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ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطلاع  رســانى براى معلمان و
دانشجـو معلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

دورة  هجدهم، بهمن 1400
1 3 9 پــى درپــى  شمـــارة 
ريال  53000 ، 48 صفحه 
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ت   غيرديني
ي  در برابر معنوي

ت دين
معنوي

نظام تربيت و برخورداري
 از معلمان معنوي

حسن ملکی

جاذبه هاي غيرجذاب  از 
معنويت كاذب!  

حميد رضا مظاهری سيف
نوجوانان و معنويات فراديني

صديقه رمضانی تميجانی



 امام خامنه ای مدظله العالی :
  توصیه من این است که در این سه روزى که شما در مسجد هستید، تمرین مراقبت از خود 
بکنید. حرف که مى زنید، غذا که مى خورید، معاشرت که مى کنید، کتاب که مى خوانید، فکر 
که مى کنید، نقشه که براى آینده مى کشید، در همه  این چیزها مراقب باشید رضاى الهى و 

خواست الهى را بر هواى نفستان مقدم بدارید؛ تسلیم هواى نفس نشوید.
۱۳۸۴/۰۵/۲۸ 

 «نگاهى متفاوت به قانون جذب»
 

اثر «حميدرضا مظاهری سيف»، در سال ۱۳۹۸ از سوی انتشارات معنويت پژوهی منتشر 
شده است.

 اين کتاب از بخش های مختلفی همچون نقد اثر بخشــی قانون جذب، نقد علمی قانون 
جذب، نقد دينی قانون جذب، راه های معنــوی موفقيت، تأثير معنويت در توليد ثروت، 
منابع و نمايه  ها و گام کوچکی است برای آگاهی بخشی عمومی نسبت به ادعاهای واهی 
مربوط به قانون جذب. بی شــک اين کتاب زمانی اثرگذار خواهد بود که هر يک از ما با 

فراگيری آن برای آگاهی بخشی به ديگران بکوشيم.
اگر همة ما در مقابل آگاهی يکديگر احساس مسئوليت کنيم و به هم بياموزيم، دنيا جای 

بهتری برای زيستن خواهد شد. 

اثر «حميدرضا مظاهری سيف»، در سال 
شده است.

 اين کتاب از بخش های مختلفی همچون نقد اثر بخشــی قانون جذب، نقد علمی قانون 
جذب، نقد دينی قانون جذب، راه های معنــوی موفقيت، تأثير معنويت در توليد ثروت، 
منابع و نمايه  ها و گام کوچکی است برای آگاهی بخشی عمومی نسبت به ادعاهای واهی 
مربوط به قانون جذب. بی شــک اين کتاب زمانی اثرگذار خواهد بود که هر يک از ما با 

فراگيری آن برای آگاهی بخشی به ديگران بکوشيم.
اگر همة ما در مقابل آگاهی يکديگر احساس مسئوليت کنيم و به هم بياموزيم، دنيا جای 

بهتری برای زيستن خواهد شد. 

شب های
کتاب «عصر جديد؛ دغدغه جديد» به قلم رسول حسين پور تکابنی و زير نظر سيدمرتضی حسينی نورانی

شاهرودی نوشته شده ونگاهی به مقولة معنويت و گرايش های گوناگون آن در درون و بيرون از 
سرزمين ايران دارد. 

اين کتاب با هدف معنويت پژوهی که يکی از مهم ترين موضوعات پژوهشی در جهان معاصر است؛  
نگاشته شده است.  به گونه ای که قرن ۲۰ و ۲۱ را قرن معنويت ناميده اند. 

«عصر جديد؛ دغدغه جديد»
طرحى معنوى براى زندگى

 
é ناشر دانشگاه اديان و مذاهب é مترجم: فاطمه شاه حسينی

é تحقيق و تنظيم: سيد حسين نصر é سال نشر: é ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۶۰۸
هدف کتاب حاضر، اراية تاريخچة مختصری از طريقه های تصوف و عرفان در جهان اسلام می باشد 

که توسط برخی از انديشمندان اين عرصه، تدوين يافته است. 

اين اثر، ترجمة بخش اول از جلد بيســتم مجموعه «معنويت در جهــان: تاريخ دانش نامه ای 
جست و جوی دينی» با عنوان فرعی «دانش نامه معنويت جهانی» می باشد که دربارة دورة آغازين 
تصوف و دلايل ظهور سلســله های عرفانی و تاريخچه و تعاليم اين سلسله ها نگارش يافته و با 

فصلی درباره فتوت، به پايان رسيده است.

جلوه هاى معنويت در جهان اسلام:
 طريقه هاى عرفانى



مدیر مسئول: محمدصالح مُذنبي
سردبیر: فریدالدین حداد عادل

مدیر داخلی: مریم موسوي
مدیر هنری: کوروش پارسانژاد

دبیر عکس: اعظم لاریجاني
ویراستار: کبری محمودی

طراح گرافیک: احمد قائمی مهدوی

نشانی پستی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك2٦٦ 

صندوق پستی 1٥87٥/٦٥8٥
تلفن: 9 -888311٦1-021 داخلی٥04
تلفن های امور مشترکین:
021 -888٦7308 
 صندوق پستی امور مشترکین:
1٥87٥/3331
وبگاه:
www.roshdmag.ir
رایانامه:

 E mail:farda@roshdmag.ir

چاپ و توزیع : شركت افست

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، علاقه مندان به این حوزه در تجارب شما 

شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشد و در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقالات، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده نباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت لازم را مبذول فرمایید.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن، فهرست منابع را بیاورید.

 آراي مندرج در مقاله ها و گفت وگوها، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئولیت پاسخ گویي به پرسش هاي خوانندگان، با خود نویسنده یا مترجم است.

معنویت غیر دیني در برابر معنویت دیني ۲

معنویت های نوظهور؛ پدیده ای در بستر جهانِ سکولارشده/ دکتر علی لطیفی ۳

نظام تربیت و برخورداری از معلمان معنوی /

 گفت وگو با دكتر حسن ملكي/ رمضانعلي ابراهیم زاده و مهدي مروجي 6

مدرسة معنایاب! / دکتر محمد رضا سنگری 9

جاذبه های خیالي از معنویت کاذب / دكتر حمید رضا مظاهري سیف ۱0

میزگرد تبیین معنویت در فعالیت های تربیتی و آموزشی دانش آموزان / مهدي مروجي ۱۲

سفیران پیام پروردگار / زینب شاهمرادیان ۱6

دیکتة بدون غلط / محدثه مظاهری سیف ۱7

معنویت سکولار، مغلوب معنویت خدا باور / گفت وگو: مهدي مروجي ۲0

شجره طیبه و خبیثه  ۲۴

تربیت معنوی جامع برای دانش آموزان / ترجمه: دکتر اکرم عینی ۲6

راهکارهایی برای مدیران / معصومه توکلی ۲8

شاخص های معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی / گفت وگو: رمضانعلي ابراهیم زاده ۳0

می خوام مسیحی باشم! / نیلوفر هادوی ۳۲

نوجوانان و جدایي دین از معنویت / صدیقه رمضانی تمیجانی  ۳۴

خدا مرا فراموش كرده!/ فریبا قصاب پور ۳7

چهارراه خداشناسی / ترجمه:  سعید خدائیان  ۳8

معنویت گرایی در فرآیند یاددهی- یادگیری/ دکتر یدالله اقدامی ۴0

معنویت در مبانی نظری سند تحول /  صفیه ابراهیمي  ۴۲

تربیت معنوي و معرفي چند پژوهش مرتبط /  پوریا ربیعی  ۴۳

سواد معنوي در چارچوب اسلام /  معصومه کیانی  ۴6

پرخاشگری روي میز تشریح /  نفیسه شهید اول  ۴8

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطلاع  رســانى براى معلمان و
دانشجـو معلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

دورة  هجدهـم، بهمن 1400
1 3 9 شمـــارة پــى درپــى 
48 صفحه ، 53000 ريال
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دبیر این شماره با 
موضوع:

»معنویت در مدرسه« 

 مهدی  مروجی

اللهم صل علي محمد و آل و محمد و عجل فرجهم

بـــراي اشــتـراك 
مجلات رشـد تصویر 
را اســكن كــنـید



فرید الدین حداد عادل

هویت عنصر مهم زندگی است. متفکران بسیاری در مورد 
آن به طرح دیدگاه های خود پرداخته اند. پیش از ورود ابتدایی 

و آغازین به این بحث جــدی، چهار گزارة مهم مورد 
اســتناد خود را دربارة اخلاق و معنویت به خوانندة 

محترم تقدیم می کنم: 
1. ما مســلمانان از جمله جوامعی هســتیم 

که معتقدیم معنویــت و اخلاق از رهگذر 
دینداری به دست می آید. 

2. در باور رسمی ما تمســک به قرآن و اهل 
بیت )علیهم الســلام( راه نجات انسان از تباهی هاست 

و برای هدایت شــدن ابنای بشر محتاج تبعیت از این دو 
میراث گران قدر رسول اکرم )ص( هستیم. 

3. باورمان این است که عقاید دینی خود را کامل می کنیم 
و تعمیق می بخشیم. سپس براساس عقاید اسلامی به احکام 
اســلامی عمل می کنیم. ثمرة باور قلبی آن چنانی و عمل به 
احکام شریعت مقدس معنوی و اخلاقی این می شود که هر 
کس بنا به اشــتیاق و علاقه و تعهد خود در مسیر پیشرفت 

اخلاقی جلو می رود. 
4. باور دینــی در زندگی کاملًا عیان اســت. زندگی اهل 
بیت )علیهم الســلام( مظهر ابعاد گوناگــون اخلاق در ادامة 
همین ســبک زندگی توحیدی، اولیای الهی و علمای بزرگ 
دارای زندگی سرشــار از معنویت و نور هستند؛ به طوری که 
حتی دشــمنان خود را در بدترین شرایط مجذوب خویش 
می کرده انــد. این زیســت بوم آثار و نتایــج فوق العاده ای در 
زندگی پیروان خود می گذارد. شــهدای مدافع حرم آخرین 
نمونه های ناب این زندگی اخلاقی و معنوی هســتند که در 
جامعه به صورت یک جریان ظهور کردند. وجود مبارزانی که 
زندگی شخصی آن ها الگوی آرامش، اراده، مهربانی و صداقت 
و فداکاری است، یعنی زندگی دینی محصول اخلاقی عملی 

به بار می نشاند؛ حتی در سخت ترین شرایط اجتماعی. 
اما بخش مهمی از موضوع معنویت در این زمان و در بحث 

فعلی این است: 
الف( اســتقبال از قرائت استاندارد و رسمی در حوزة سبک 
زندگی دینی کم شده است و در جامعه از آن الگو، به خوبی 

آنچه در مورد انتظار است، تبعیت نمی شود. 
ب( عده ای در جامعه به بخشــی از انگاره ها و 
قواعد زندگی معنوی دســت پیدا کرده اند، اما 
مسیر دستیابی، طریقی غیر از باورهای دینی 
اســت. البته این عده با دیانت مشکل و عناد 

ندارند، ولی خاستگاه باورهایشان متفاوت است. 
ج( عده ای در بخشــی از زندگــی خود حیات 
معنوی دارند. مثلًا مهربان و صادق هستند و به 
حیوانات و محیط زیست خدمت می کنند، ولی با 
تعالیم دینی در ســطوح گوناگون سر ناسازگاری دارند و 
آن ها را بر نمی تابند. برای همة ما معلمان چنین تجربه ای 
ملموس اســت که دانش آموز مؤدب و مهربان و خوش خلقی 
داشــته باشیم که نماز نمی خوانده اســت یا به روزه داری یا 
داشــتن حجاب بی توجه بوده است. بخشی از عوامل اخلاقی 
و معنوی مورد نظر اســلام رعایت می شود و بخشی دیگر که 
در برخی مواقع اهمیت بالایــی دارند، مورد بی توجهی قرار 

می گیرند. 
د( بعضی عرفـان های نوظهور کاذب در بین برخی از جوانان 
و مخاطبان نهاد تعلیم و تربیت رسوخ کرده اند و با مبانی فاسد 
در برخی عرصه ها رفتارها و اخلاق هایــي را ایجاد کرده اند، 
شــاید ما با بهاییانی روبه رو شــده باشــیم که رفتار آرام و 
موقری دارند! یا با شاگردی مواجه شده باشیم که همة ظرف 
کما ل طلبی و اخلاق خود را از ورزش یوگا پر کرده باشد و به 

نوعی آرامش و سکون رسیده باشد! 
آموزشکاران متعهد در قبال مسائل فوق که شمارگان آن ها 
خیلی بیش از چهار عدد است، چه باید بکنند؟! رسالت تربیتی 
معلمان و مربیان دلســوز در قبال این دســته از مخاطبان 
چیست؟ در برخی مواقع نمی توانیم از مسیر مسجد و نماز و 
هیئت و ذکر اهل بیت )علیهم السلام( و انس با قرآن به دل و 
جان این عزیزان راه پیدا کنیم. از سوی دیگر، میزان همدلی 
و همراهی با این دســته از مخاطب تابــع قوانین منضبط و 
مشخصی نیســت و در عمل با مشکلات و مسائلی تربیتی و 
اجرایی روبه روست. این شماره از مجلة رشد مدرسة فردا فقط 
فتح  بابی برای بررسی مسئلة ابعاد معنویت در مدرسه هاست. 

معنویت غيردیني در برابر
معنویت   دیني

هویت عنصر مهم زندگی است. متفکران بسیاری در مورد 
آن به طرح دیدگاه های خود پرداخته اند. پیش از ورود ابتدایی 

و آغازین به این بحث جــدی، چهار گزارة مهم مورد 
اســتناد خود را دربارة اخلاق و معنویت به خوانندة 

. ما مســلمانان از جمله جوامعی هســتیم 
که معتقدیم معنویــت و اخلاق از رهگذر 

. در باور رسمی ما تمســک به قرآن و اهل 
بیت )علیهم الســلام( راه نجات انسان از تباهی هاست 

آنچه در مورد انتظار است، تبعیت نمی شود. 
ب( عده ای در جامعه به بخشــی از انگاره ها و 
قواعد زندگی معنوی دســت پیدا کرده اند، اما 
مسیر دستیابی، طریقی غیر از باورهای دینی 
اســت. البته این عده با دیانت مشکل و عناد 

ندارند، ولی خاستگاه باورهایشان متفاوت است. 
ج( عده ای در بخشــی از زندگــی خود حیات 
معنوی دارند. مثلًا مهربان و صادق هستند و به 
حیوانات و محیط زیست خدمت می کنند، ولی با 
تعالیم دینی در ســطوح گوناگون سر ناسازگاری دارند و 
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معنویت های نوظهور چیستند؟
به طور کلی، معنویت های نوظهور جریان ها و مجموعه هایی 
از باورها و اعمال معنوی هســتند که حداکثر در ۱۰۰ تا ۱٥۰ 
سال گذشته به عنوان بدیلی برای جریان های اصیل دینداری 
در جهــان پدید آمده اند و به جــای توجه به باورها و اعمال و 
مناسک ادیان شناخته شده، بیشتر بر تجربة معنویت به عنوان 

امری فردی و ســیال تأکید می کنند. هرچند تنوع بسیار زیاد 
این جریان ها مانع از به  دســت  آوردن تعریفی کامل و واقعي 
از آن هاســت،1 ولی پژوهش هایی کــه مهم ترین ویژگی های 
مشترک این جریان ها را برشمرده اند، به ما کمک می کنند فهم 
عمیق تری از ماهیت و چیستی این جریان ها و آثار و پیامدهای 

آن ها داشته باشیم.

به دست دادن تعریفی جامع و مانع از آنچه این روزها »معنویت های نوظهور« یا »جنبش های نوین دینی« خوانده می شود، کار 
دشواری است، زیرا این جریان ها از تعداد و تنوع بسیار بالایی برخوردارند و تعداد آن ها در سراسر جهان تا چندهزار نیز برآورد شده است 
)Wilson & Cresswell, 1999:16-17(. در عین حال، بررســی ویژگی های این جنبش ها ما را به نقاط مشترکی می رساند که 
زمینه و هستة معنایی واحدی را آشکار می کند. یکی از مهم ترین مفاهیمی که می تواند این زمینه و هستة معناییِ مشترک میان 

این معنویت ها را توضیح دهد، سکولارسازی یا سکولار  شدن است. این مقاله در این راستا تدوین شده است.
کلید واژه ها: معنویت های نوظهور، سکولارسازی

حجت الاسلام دکتر علی لطیفی
معاون وزیر و سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

معنویت های نوظهور؛ پدیده ای در 
بستر جهانِ سكولارشده

سید میثم موسوی
تصویرگر
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برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های جنبش‌های معنوی
 نوظهور

۱. اهمیت تجربة معنــوی ـ درونیِ فردی: تقریباً تمام 
جریان‌هــای معنوی مدرن و افراد فعال در آن‌ها بر تجربه‌های 
شخصی معنوی که برای افراد رخ می‌دهد، تأکید زیادی دارند. 
ایــن تجربه‌ها از آن جهت که نوعی لــذتِ غیرمادی و عمیق 
نیز ایجاد می‌کند، به مثابه عاملی بــرای ادامة ارتباط افراد با 
ایــن جریان‌ها نیز عمــل می‌کند. چنیــن تجربه‌هایی تنوع 
بســیار زیادی نيز دارند: احســاس رها شدن از بدن، احساس 
متحدشــدن با دیگر موجودات و انسان‌ها، مشاهدة ارتباط یا 
حیات موجودات بی‌جان یا هرگونه رخداد به‌ظاهر غیرطبیعی 
در آن‌ها، احســاس درونیِ یک نیروی متعالی یا ارتباط با یک 
حقیقتِ فرامادی و .... نکتة مهم دربارة این تجربه‌ها این است 
که حقیقی و صادق یا کاذب‌بودنشــان )یعنی برآمدن آن‌ها از 
اوهام و خیالات شــخصیِ فرد( برای هر کس به 
آسانی قابل‌تشخیص نیســت. به علاوه، چنین 
تجربه‌هایی حتی در صورتی که صادق باشــند،‌ 
فقط از حقیقت‌هایی جزئــی و موردی حکایت 
دارند و نمی‌توانند معیار و برنامه‌ای جامع و کامل 
برای زندگی به‌شمار آیند. دیگر پیامد برجستة 
اهمیت‌یافتن تجربه‌هاي معنوی فردی آن است 
که در این جریان‌ها نقش‌آفرینی اجتماعی دین 
به حاشیه مي‌رود و معنویت به حالات و تأملات 

شخصی فرد منحصر می‌شود.

۲. اعتبار بخشیدن به فرد به‌عنوان داور 
نهایی حقایق معنوی و نفــی اعتبار و مرجعیت‌های 
بیرونیِ دیني ـ معنوی: این ویژگــی که در امتداد ویژگی 
پیشین اســت، به این معناســت که در این معنویت‌ها تمام 
تجربه‌هاي معنویِ شــخصی برای اشخاصِ تجربه‌گر ارزش و 
اعتبار دارد و این خودِ اشــخاص هســتند که دربارة صحت و 
سقم تجربة معنوی خویش داوری می‌کنند. همچنین، حقایق 
وحیانی که به‌گونه‌ای معصومانه بر انبیای الهی )علیهم‌السلام( 
منکشــف می‌شــود نیز در حد تجربه‌های معنوی شــخصی 
تنزل داده می‌شــوند و این حقایق، با تجربه‌های معنویِ دیگر 
اشخاص تفاوت بنیادین ندارند. این ویژگی با بی‌اعتبار کردنِ 
ضرورتِ بعثت پیامبران الهی و نقش آن‌ها در راهنمایی بشــر 
به سوی معنویت حقیقی، نشان‌دهندة تکثرگرایی در معنویت 
)صحیح‌پنداشــتن هر ادعای معنوی و تمایز نداشــتن میان 

معنویت حقیقی و معنویت کاذب( در این جریان‌هاست.

۳. تـأکید بر»زنـدگی در حال« و آرامـش و موفقیت 
در زندگی دنیوی و غفلت از حیات اخروی: از مهم‌ترین 

اهداف معنویت‌های نوظهور، تلاش برای ایجاد احساس آرامش، 
موفقیت، ســامت روانی و جســمی و به‌طور کلی احساس 
خوشبختی در زندگیِ پرتنشِ دنیای امروزی است. به همین 
خاطر است که بسیاری از آموزه‌ها و فعالیت‌های این جریان‌ها 
در ضمن دوره‌ها و جلســات آموزشــی در زمینة موفقیت در 
زندگی، خودشناسی، انرژی‌درمانی، یوگا، مدیتیشن و حتی با 
ظاهری ورزشی و درمانی، گسترش یافته است )محمد‌مسعود 
سعیدی، 1399: 184(. البته درست است که یکی از مهم‌ترین 
کارکردهای ایمان اصیل و حقیقی )در صورتی که به‌درســتی 
و به‌صورت متعادل تحقق یابد( آرامش، اطمینان و ســامت 
قلب در همین دنیاست، ولی تقلیل دین و معنویت به ابزاری 
برای کســب آرامش و خوشــبختی دنیوی و تعریف آن‌ها بر 
حســب کارکرد دنیوی‌شان، به معنای غفلت از حیات اصلی و 
ابدی انســان و نادیده‌گرفتن اهداف عالی دین است. بر اساس 
آموزه‌های قرآنی و حدیثی،‌ زندگی دنیوی‌ مزرعه‌ای برای حیات 

اخروی است و آن دنیا‌ باطن این جهان است.

۴. باور به وجود نیرويی الهی و حیات‌بخش در طبیعت 
و نفی خدای متشخص: از دیگر ویژگی‌های مشترک بسیاری 
از معنويت‌هاي نوظهور، سخن‌گفتن از نوعی همه‌خدایی یا به 
بیان بهتر نوعی شعور و نیرو یا انرژی کیهانی یا طبیعی است 
که در جهــان مادی وجود دارد و تمام تحولات، موفقیت‌ها یا 
رخدادهای مثبتی که برای انسان روی می‌دهند، مستند به او 
هستند. در این نگاه، مفهوم خدا بیشتر به‌عنوان نماد و نشانه‌ای 
برای اشــاره به شــعور و انرژی آفرینشــگرِ موجود در همین 
طبیعت اســت و نه یک حقیقتِ ماوراي طبیعی که متعالی از 
این محدودیت‌های مادی و غیرمادی اســت. به همین خاطر 
است که از یک سو حتی بسیاری از ملحدان و بی‌اعتقادان به 
وجود خداوند نیز به ایــن معنویت‌ها گرایش پیدا می‌کنند و 
از ســوی دیگر،‌ آن دسته از گروندگان به ادیان الهی که درک 
اعتقادی درست و دقیقی از خداوند و نسبت میان او و خلقت 
ندارند نیز به صِرف شنیدن مفاهیم آشنایی همچون »خداوند« 
و »نعمت‌های خدا«، تصور می‌کنند این جریان‌ها با دینداری 
موحّدانه ســازگارند )حمید رضانیا و عبدالله غلامرضاکاشی. 

.)38-42 :۱۳۹٦

فرایند سکولارسازی / سکولار شدن در جامعه
در مطالعات جامعه‌شناختی، سکولاریزاسیون2  یا سکولار شدن 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فرایندهای همزاد مدرنیته شناخته 
می‌شود. به‌طور کلی، سکولار شدن )که گاهی به »عرفی‌شدن« 
یا »دنیوی‌شدن« هم ترجمه می‌شود( فرایندی است که در طول 
آن، از یک سو نهادها، اندیشه‌ها و آداب دینی اهمیت و معنای 
اجتماعی خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر، بخش‌هایی از 

تقليل دين و معنويت 
به ابزاري براي كسب 
آرامش و خوشبختي 
دنيوي و تعريف آن‌ها 
بر حسب كاركرد 
دنيوي‌شان، به معناي 
غفلت از حيات اصلي 
و ابدي انسان و 
ناديده گرفتن اهداف 
عالي دين است
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جامعه و فرهنگ، از زیر نفوذ نهادها و ارزش‌ها و نشانه‌های دینی 
خارج می‌شوند )محمدمسعود سعیدی، 1396: 129(. معمولًا 
برای سکولارسازی‌ سطوح متفاوتي برشمرده می‌شوند که یکی از 
مهم‌ترین آن‌ها سکولار شدن خود دین است. به این معنا که در 
طی این فرایند،‌ تلقی‌هایی از دین شکل می‌گیرند که به میزان 
قابل‌توجهی از نیازهای زمانه متأثرنــد و نه آموزه‌های اصیل و 
حقیقی ادیان. آنچه در جریان سکولارسازی جامعه رخ می‌دهد،‌ 
حذف دین نیســت، بلکه در اینجا بیشتر شاهد به‌حاشیه‌رفتن 
تفسیرهای قدسی از جهان و حقایق آن و غلبة نگاه کارکردی، 
این‌جهانی و فردگرایانه به دین )یعنی در نظرگرفتن دین تنها 
به‌مثابه عاملی برای آرامش فردی( هستیم. از این جهت می‌توان 
گفت، جامعه‌ای که در مســیر سکولارســازی قرار دارد، زمینة 
مناسبی برای پیدایش جریان‌های معنوی نوظهور خواهد بود. 
همان‌طور که با رشــد و گسترش این جریان‌ها، این فرایند در 
جامعه شــدت و سرعت بیشتری خواهد گرفت و به‌تدریج، هم 
هویت قدســی و الهی دین و هم نقش‌آفرینیِ همه‌جانبة آن در 

زندگی، تضعیف خواهد شد.

سخن پایانی
امروزه بسیاری از ما در جامعه، فضای مجازی و در تعامل با 
دوستان و آشنایان، چیزهایی دربارة کلاس‌ها، کتاب‌ها، کارگاه‌ها 
و آموزه‌هایی می‌شنویم که با استفاده از مفاهیم و معانی معنوی 
و ماورایی، به دنبال ایجاد حس موفقیت، خوشبختی و آرامش 
در ما هستند. این جریان‌ها و آموزه‌های آن‌ها ـ به‌رغم جذابیت 
ظاهری‌شــان‌ ـ در باطن خود دربردارنده باورها و ذهنیت‌های 
ویژه‌ای دربارة انسان،‌ جهان، خدا، دین و دینداری هستند،‌ و به 
همین جهت رواج و گسترش آن‌ها در جوامع، افزون بر بعضی 
آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌ساز انحراف در دینداری 
و تربیت دینی اصیل نیز خواهد بود. براســاس آنچه در اسناد 
تحولی آموزش و پرورش ـ به‌ویژه مبانی نظری ســند تحول 
بنیادین در نظام تربیت رســمی عمومی‌ـ آمده است، دین به 
مثابه آیین حیات طیبه و نظام معیار، بر تمام شــئون زندگی 

انسان سایه‌گستر است. یکی از چالش‌ها در مسیر تحقق این 
اصل، فرایندهای تســریع‌کنندة سکولارسازی 
جامعه ـ همانند جریان‌هــای معنوی نوظهورـ 
اســت. در این میان، به نظر می‌رســد یکی از 
مهم‌تریــن گام‌ها برای مواجهــة صحیح با این 
چالش، آگاهی‌بخشی نسبت به ماهیت، ویژگی‌ها 
و پیامدهای این جریان‌هاســت؛ چیزی که این 
نوشــتة کوتاه در حد بضاعت خود به ابعادی از 

آن پرداخت.
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سكولار شدن فرآیندی 
است كه در طول آن 

از يك سو نهادها، 
انديشه‌ها و آداب 

ديني اهميت و معناي 
اجتماعي خود را از 
دست مي‌دهند و از 

سوي ديگر بخش‌هايي 
از جامعه و فرهنگ از 
نفوذ نهادها و ارزش‌ها 

و نشانه‌هاي ديني 
خارج مي‌شوند
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 حضـرتعـالی دربارة تعلیم و تربیت درگام دوم 
و اخلاق  فرموده اید: »معنویت  انقلاب اســلامی 
در منظومة دینی فکری اســلامی 
محوریــت دارد و بــا توجه به 
سـورة ذاریـات، غایت آن هم 
معنویـــت و اخـلاق است« 
با این وصف آیا معنویتی که 
در  است  جناب عالی  مدّنظر 
نـظـــام آموزش  و  پرورش، 
قابلیت تبدیل به یک برنامة 

درسی اجرایي را دارد؟ 

  بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع معنویت در ادیان الهی ـ نه 
صرفاً در دین مبین اسلام ـ بلکه صدر نشین همه دستورات و 
دلالت ها و ابعاد فکری همه رسولان الهی محسوب می شود. 
در ادیان الهی انبیا )علیهم السلام( یک مأموریت مشترک 
داشــتند و آن این بود؛ انســان را که هم طبیعت دارد و هم 
فطرت دارد، فطرت آنان را امام طبیعت شــان بکنند. یعنی 
اگر انسان رها بشود، و تحت تربیت انبیا )علیهم السلام( قرار 
نگیــرد و به تعبیری تربیت معنوی نشــود، مبتلای به عالم 
طبیعــت و دنیا و تعلقات دنیوی می شــود، و هر چه در این 
عرصه بیشتر پیش برود، ممکن است در گل دنیا فرو برود و 

دیگر نتواند خود را نجات بدهد. 
اما این کنده  شدن از عالم ماده و حرکت کردن به سوی عالم 
معنا و معنویت الهی نیازمند نقشه است، آن نقشه چیزی جزء 
دین الهی نیست. ادیان الهی هر کدام یک بخشی از 
این نقشــه را برای بشــریت آورده اند و نقشه کامل 
تربیت معنوی، تربیت همه جانبه معنوی و تربیت 
اصیل معنوی، در دین مبین اسلام قرار داده شده 
است. حال چطور ممکن است؛ خدای متعال انبیاء 
را فرستاده تا انســان را تربیت معنوی بکند، خدا 
در کل عالم هســتی با تعیین انبیا )علیهم السلام( 

گفت وگو:  رمضانعلی ابراهیم زاده/  مهدی مروجی

دکترحسن ملكی،  رئيس  سابق سازمان  پژوهش و برنامه ریزی آموزشي :

نظام  تربيت 
و برخورداري از معلمان معنوي

دکتر حسن ملکی، رئیس سابق ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي ضمن پاسخگویی به پرسش های ما، 
معنویت را هدف غایی دین اسلام دانستند و هدف انبیای الهی را نیز هدایت انسان به سوی عالم معنا و معنویت 
الهی برشــمردند. ایشان با توجه به اهمیت ویژة معلمان در کار تربیت معنوی دانش آموزان، خواستارتجدید نظر 

جدی در امر تربیت معلم است.

در منظومة دینی فکری اســلامی در منظومة دینی فکری اســلامی 
محوریــت دارد و بــا توجه به محوریــت دارد و بــا توجه به 
سـورة ذاریـات، غایت آن هم سـورة ذاریـات، غایت آن هم 
معنویـــت و اخـلاق است« معنویـــت و اخـلاق است« 
با این وصف آیا معنویتی که با این وصف آیا معنویتی که 
در  است  جناب عالی  در مدّنظر  است  جناب عالی  مدّنظر 
نـظـــام آموزش  و  پرورش، نـظـــام آموزش  و  پرورش، 
قابلیت تبدیل به یک برنامة قابلیت تبدیل به یک برنامة 

درسی اجرایي را دارد؟ 

دلالت ها و ابعاد فکری همه رسولان الهی محسوب می شود. 
در ادیان الهی انبیا )علیهم السلام( یک مأموریت مشترک 
داشــتند و آن این بود؛ انســان را که هم طبیعت دارد و هم 
فطرت دارد، فطرت آنان را امام طبیعت شــان بکنند. یعنی 
اگر انسان رها بشود، و تحت تربیت انبیا )علیهم السلام( قرار 
نگیــرد و به تعبیری تربیت معنوی نشــود، مبتلای به عالم 
طبیعــت و دنیا و تعلقات دنیوی می شــود، و هر چه در این 
عرصه بیشتر پیش برود، ممکن است در گل دنیا فرو برود و 

دیگر نتواند خود را نجات بدهد. 
اما این کنده  شدن از عالم ماده و حرکت کردن به سوی عالم 
معنا و معنویت الهی نیازمند نقشه است، آن نقشه چیزی جزء 
دین الهی نیست. ادیان الهی هر کدام یک بخشی از 
این نقشــه را برای بشــریت آورده اند و نقشه کامل 
تربیت معنوی، تربیت همه جانبه معنوی و تربیت 
اصیل معنوی، در دین مبین اسلام قرار داده شده 
است. حال چطور ممکن است؛ خدای متعال انبیاء 
را فرستاده تا انســان را تربیت معنوی بکند، خدا 
در کل عالم هســتی با تعیین انبیا )علیهم السلام( 



برنامة تربیت معنوی دارد، حــال ما برای کودکی که امانت 
خدا در دست ماست، امانت الهی است، بگوییم برنامة تربیت 
معنوی نداریم؟ قطعاً داريم. ما باید برای پرورش و تربیت در 
نظام تعلیم‌و‌تربیت، طرح و نقشه داشته باشیم. طراحی برنامه 
بکنیم. اینجا اگر بخواهیم موضــوع را باز کنیم، قصه خیلی 
دراز است. تکرار بکنم؛ تربیت کودکان معنوی، نیازمند طرح 
و نقشــه است. به نقشه در آموزش‌‌و‌پرورش، »برنامة درسی« 

می‌گوییم. 
 شما به‌عنوان يك متخصص برنامه‌ريزي درسي، 
آیا الگویی برای برنامة درسی تربیت معنوی دارید، 
اگر جواب مثبت است، تاکنون چه کارهايي انجام 

شده است؟ 
 سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پروش را ملاحظه بفرمایید، 
براســاس این سند، ســند فرعی تولید شــد که من هم در 
تولید آن در ســال‌ها پیش نقش داشتم به نام »سند برنامه 
درسی ملی«. ‌این سند ناشــی از سند تحول بنیادین است. 
اگر شما به‌عنوان کارشناس تعلیم‌و‌تربیت این دو سند را نگاه 
کنید، به راحتی می‌توانید براســاس قراین و شواهد و اسناد 
موجود؛ بپذیرید که تربیت معنوی یکی از ابعاد اصلی ســند 
تحول بنیادین آموزش‌‌و‌پرورش اســت. به همین دلیل، رهبر 
حکیم و فرزانه انقلاب اســامی ایران، ســال‌ها به مسئولان 
آموزش‌و‌پرورش تذکر می‌دادند که چرا ســند تحول بنیادین 
اجرا نمی‌شود؟ اصرار ایشان به این دلیل بود که می‌دانستند، 
باید این ســند تحول بنیادین تبدیل به ســند درســی در 
دوره‌های تحصيلي بشــود. بنابراین ما کاری که در سازمان 
پژوهش کرد‌ه‌ایم، این اســت که براساس این اسناد، در 11 
حــوزة تربیت و یادگیــری، 11 راهنمای برنامة درســی در 
حقیقت11راهنمای تربیت طراحی کرده‌ایم و الان هم دارند 
در شــورای عالی آموزش‌و‌پرورش بررســی می‌کنند. در11 
حــوزة تربیت و یادگیری و 11 راهنما، به اعتقاد بنده تربیت 
همه‌جانبه است. این تربیت همه‌جانبه روحش تربیت معنوی 
است. در حقیقت داریم تلاش می‌کنیم، این‌طور بشود. یعنی 
این دانش‌آموزی که باید حاصل برنامه‌ریزی باشــد، باید یک 
دانش‌آمــوز متفکر، آگاه، اهل معنا، روبه‌ســوی خدا، مؤمن، 
متدیّن و مبتکر باشد. یعنی همان ویژگی‌هایی که در اسناد 

تحولی ما آمده است. 
 آیا موضوع معنویت در عموم برنامه‌هاي درسي 

تعمیم یافته است؟ 
 دربارة معنویت، بنده اعتقاد دارم، یک مقوله فرا حوزه‌ای 

و فرارشته‌ای است.
 یعنی مثل کتاب دینی نیست که یک نفر آن را 

تدریس می‌کند؟

  مثل کتاب دینی نیســت، دین باید در همة برنامه‌های 
درســی حضور پیدا کند. بسیار نکتة ظریفی است، یعنی در 
کتاب علوم ما که با تجربه و آزمایش سروکار دارد، باید دین 
حاضر باشــد، اما چگونه، چه‌کارش کنیم؟ کارشــناس لازم 
داریم. مثالی که می‌توانم بزنــم، چگونه در علوم دین یعنی 
معنویت حضور پیدا می‌کنــد؟ وقتی دانش‌آ‌موز دارد گیاه را 
مطالعه می‌کند، آب را مطالعــه می‌کند. فلان جانور را دارد 
کالبد‌شکافی می‌‌کند، این دانش‌آموزان را در مواجهه  با این 
پدیده مادی می‌شــود، دو جور تربیــت کرد؛ یک حالت این 
است که این طبیعت است، این گیاه هم فردا خشک می‌شود 
و از بین می‌رود، آب هم کدر می‌شــود و بخار شــده از بین 

می‌‌رود و تمام! این نگاه صرفاً مادی است. 
اما نگاه دیگر این است که از این پدیده تعبیر »آیت‌اللهی« 
در خلقت بکنیم، به دانش‌آموز بفهمانیم، موجودی را که داری 
بررســی می‌کنی، مخلوق است و خالق دارد. این نشانه‌ای از 
صاحبش است. آیا این نگاه، دین نیست؟ همان دین است. در 
واقع اینجا دین با علوم اتصال و ارتباط می‌یابد. شما به همین 
کار در دروس دیگر مثل ادبیات و ریاضی به صورت متناسب 

می‌توانید عمل بکنید. 
همین‌جا عرض بکنم؛ یکی از علت‌هایی که در برخی از جاها 
در تربیت معنوی مشکل داریم، این است که ما نتوانسته‌ایم، 
همــه اجزا و عناصر مؤثر در تربیت معنوی را معنوی و دینی 
کنیم. در نتیجه می‌بینید که ما ده ـ دوازده سال ـ تعلیمات 
دینی بــه دانش‌آموز، یاد می‌دهیم ولــی چندان معنوی بار 
نمی‌آید. البته ما دانش‌آمــوزان و نوجوانان دینی زیاد داریم. 
من در مقایســه بــا آن انتظاری که در نظــام تعلیم‌و‌تربیت 
وجــود دارد، دارم عرض می‌کنم. ما عوامــل و عناصر مؤثر 
تعلیم‌و‌تربیت را باید به صورت هماهنگ و مرتبط با هم، زیر 
یک چتر قرار دهیم و آن چتر هم نامش تربیت معنوی است. 
اما نه معنویت غیرالهی، زیرا معنویت تقلبی هم درست شده 

است که بحث دیگری دارد. 
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 پرسش آخر را مطرح بکنیم؛ متأسفانه در همین 
بُعد با آسیب‌هایی جدی در مدارس روبه‌رو هستیم. 
راهکارها برای رفع یا تعدیل این آسیب‌ها چیست؟

 تربیت معنوی در نظام تعلیم‌و‌تربیت ما با همه اهمیت و 
جایگاهی که دارد از چند آسیب رنج می‌برد. یکی از آن‌ها در 
كه رأس قرار دارد و هنوز موفق به رفع این آسیب نشده‌ایم‌ ـ 
من معمولًا در مسائل اعتقادی و دینی و معنوی در بیانم بدون 
تعارف حرف می‌زنم ـ و این حرفی را که عرض می‌کنم، بنده 
با تمام وجود مدافع نظام هستم و با تمام وجود معتقد به نظام 
ولایی‌ام، اما اعتقادم بر این است که ما در تعلیم‌و‌تربیتمان، در 
تربیت معلمانی که بتوانند دانش‌آموزان دینی معنوی متناسب 
با این کشور و دین اسلام تربیت کنند، موفق نبوده‌ایم. اینجا 
نباید با ایما و اشــاره حرف بزنیم. بایــد با صراحت و با دقت 
حرف بزنیم. ما معلم معنوی نداشته باشیم، چه فایده‌ای دارد؟ 
عرض کنم که اگر معلم در کلاس معنوی نباشد، بهترین متن 

آموزش هم نمی‌تواند دانش‌آموز را معنوی کند. 
خُب این‌ها معلم می‌خواهد، چرا نباید معلم معنوی داشته 
باشیم؟ در جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به هدف‌های 
متعالی و وسیع تعلیم‌و‌تربیت، تربیت معلم به بازنگری جدی 
نیاز دارد، به بازی‌نگری بســیار ریشــه‌ای نیاز دارد. در قرآن 
خداوند وقتی می‌خواهد، مأموریت الهی انبیا را مطرح بکند، 

می‌فرمایــد: )و یزکیهــم و یعلمهم الکتــاب و الحکمه( این 
»یزکیهــم« قبل از تعلیم آمدنش، تقدم رتبی اســت، یعنی 
تزکیه یکی از هدف‌های واسطه‌ای تربیت اسلامی است، انبیا‌ 
در یک حــدی و معلمان معمولی هم وظیفه‌ای در حد خود 
دارند که این وظیفه را انجام بدهند. اگر معلمی تزكيه‌كننده 
)مزکّی( نباشد، در کلاس مکرر در مکرر بگوید؛ تزکیه! فایده 

ندارد. اصولًا تزکیه با تعلم تحقق پیدا می‌کند. 
بعد از مســئلة معلم، برنامه‌های درســی قــرار دارد. بايد 
بسته‌های تربیتی تولید شود که حاصل آن بشود دانش‌آموزانی 
که تربیت همه جانبه دارند. تربیت همه‌جانبه‌ای که معنویت، 
لب و لباب آن تربیت اســت. تربیت همه‌جانبه‌ای که منظور 
ماست، یک هسته مرکزی دارد که »معنویت« است. تربیت 
اقتصادی‌اش آمیخته به معنویت اســت. تربیت سیاسی‌اش، 
آمیخته به معنویت است. تربیت علمی‌اش آمیخته به معنویت 
اســت. اگر این‌طور نباشد، واقعاً چه فرقی است بین ما و سایر 
جوامع! ما افتخارمان این است که تبعیت از دینی می‌کنیم که 
آن دین به ما می‌فرماید که شما در دنیا باشید اما در دنیا نمانید. 
این نشــان و آدرس است ما از چنین دینی تبعیت می‌کنیم و 

باید در نظام تعلیم‌وتربیت ما نفوذ پیدا بکند.  
 از طرف مجله رشد »مدرسه فردا« از جناب‌عالی 

تشکر می‌کنیم.
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بر پیشانی هر مدرسه ای نامی اســت، نام اسوه ها و الگوها، 
چهره هــای نامور، نام هایــی که روایتگر ارزش هــا، معناها و 
معنویت هــا، فضیلت ها و عظمت هاســت. این نام ها، نشــان 
می دهد که مدرســه با معنا و معنویت آغاز می شود و مدرسة 
بی معنویت، کالبدی خشک و فسرده و بی ارج است اما مهم آن 
است که معنویت، مثل خون در رگ ها و آوندهای »مدرسه« 
جریان داشــته باشد. تجلی معنویت در مدرسه باید حتی در 

نخستین نگاه، به هر جزء و شی ء مدرسه چشم نواز باشد.
جلوه هایی از این معنویت را با تکیه بر ســیرت و ســلوک 
معصومین)ع( و اولیا )دوستان صمیمی خدا( به اشارتی کوتاه 

بیان می شود.

۱. تکریم و تجلیل و ارج نهادن 
به همة پدیده های مدرسه

پیامبر تمام وســایل خویش را نامگذاری می کرد؛ نام پرچم 
پیامبــر »عقاب« بود، شمشــیر جنگــی اش را »ذوالفقار« و 
شمشــیرهای دیگرش را مخذم، رسوب و فصیله نامیده بود. 
اسبش را مرتجز، گوسفندش را برکه« زرهش را ذات الفضول، 
استرش را دُلدُل، عبایش را ذات الوشاح، عمامه اش را »سحاب« 

و چوب دستی کوچکش را »عنز« می نامید.1
این نامگذاری ها، ارزش گذاری به افراد و وســایل و تکریم و 

تجلیل و برکشیدن آن هاست.
اگر روزی دانش آموزان مدرسه بیاموزند که برای قلم، کیف، 
دفتــر، کتاب، لباس و ... نام های زیبــا انتخاب کنند و به کار 
ببرند؛ اگر هر کلاس نامی زیبا داشــته باشــد، اگر حتی میز 
و نیمکت ها نام مناســب و »ارزش مــدار« بیابند، نوع رابطة 

دانش آموز با آن ها دیگرگونه خواهد شد.
یکی از دوســتان می گفت خدمت استاد علامه حسن زاده 
آملی)ره( بودیم، یکی از حاضران اســتکان چای خود را روی 
کتاب قرار داد، استاد در آمیزه ای از مهر و خشم فرمود کتاب 
را احترام کنید، کتاب حاصل تجربه فشرده و عرق ریزی روح 
و اندیشه نویسنده اســت. آن را پاس بدارید، چه نارواست با 
کتاب معاملة »سفره« کردن، چه نارواست، کتاب را در وقت 

باران به جای چتر به کار بردن، یا روی آن نشستن.
در فضای معنوی مدرسه، همه باید به همه چیز مدرسه 
احتــرام بگذارند، دیوارهــا، زمین،  میــز و نیمکت، 

صندلی ها، تابلو، درخت ها و سبزه ها و گل ها، کتاب ها، دفترها 
و این مقدس دانستن و ارج نهادن را عبادت بدانند.

۲. تکریم و تجلیل و ارج نهادن 
به معلمان و دیگر خادمان مدرسه

قدردانــی و قدرشناســی معلمــان یکــی از جلوه هــای 
معنویت گرایی در مدرسه اســت. هم برخوردهای معلمان با 
همدیگر و هم دیگر عناصر مدرسه مانند مدیر، معاون، مشاور 
و حتی خدمتگزار مدرسه از نگاه دانش آموزان دور نمی ماند. 
وقتی دانش آموزان توصیف و تکریم و ستایش معلم خود را از 
زبان دیگر معلمان بشنوند، اعتماد علمی و اخلاقی و در نتیجه 
الگو و اسوه شدن آن ها بیشتر خواهد شد. ستایش معلمان و 
خدمتگزاران مدرسه، انگیزة خدمت را تقویت و روابط عاطفی 
و پیوندگاه هــای مجموعه مدرســه را بیــش از پیش تعالی 
خواهد بخشــید. در قلمرو روایات ما معلم آن قدر ارجمند و 
فرازمند است که همة پدیده های جهان او را می ستایند و دعا 
می گویند. وقتی ماهیان دریــا، مورچگان در لانه و پرندگان 
در آسمان و آســمانیان دعاگوی معلم اند، یعنی تمام فضای 
جهان لبریز از نیایش و اســتغفار برای معلم اســت، چرا در 
فضای مدرسه این ستایش و تمجید نباشد. مدرسه معنوی و 
معناگرا به هرچه در خدمت آموزش است ارج می گذارد و آن 

را قدر می شناسد.

پی نوشت ها
1. بحارالانوار؛ ج 20: ص 2٦، مناقب آل ابی طالب: ج 1، ص 147

2. ان معلــم الخیر یســتغفرله دواب الارض و حیتــان البحر و کل ذی روح 
فی الهواء و جمیع اهل الســماء و الارض )رسول اکرم)ص((، بصائرالدرجات، 

ج 1،  ص 3

دکتر محمدرضا سنگری

مدرسه  معنایاب!
یادداشت
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امروزه هزاران جریان معنویت‌گــرا در دنیا پدید آمده‌اند که 
به اصطــاح آن‌ها را »جنبش‌های دینــی جدید«1 می‌نامند. 
این جریان‌ها در کشور ما به نام »عرفان‌های نوظهور« مشهور 
شده‌اند. از بین عرفان‌های نوظهوری که به کشور ما راه یافته‌اند، 
جریانی موسوم به »تفکر نو«2 گوی سبقت را از دیگران ربوده 

است.
»تفکر نو« یک دین جدید آمریکایی اســت که گاهی به آن 
»جنبش تفکر نو« نیز گفته می‌شود. این جریان در یک زمینة 
تاریخی به‌تدریج تکامل یافت و در اواخر قرن 19 »ماری بیکر 
ادی3« آن را ارائــه داد. البتــه او هیچ‌گاه عنــوان تفکر نو را بر 
آموزه‌هــای خود نگذاشــت، بلکه از عنوان »کلیســای دانش 
مسیحی«4 استفاده کرد و افكار خود را به‌صورت یک فرقه در 
دل مسیحیت مطرح كرد. اما شاگردان او آموزه‌هایش را از رنگ 
و بوی خاص مسیحی جدا کردند و به‌عنوان یک آیین مستقل 

با نام »تفکر نو« ترویج دادند.
»تفکرنو« اگرچه نامش کمتر شناخته شده، ولی آموزه‌هایش 
به‌طورگسترده‌ای ترویج می‌شوند. مفاهیمی نظیر قانون جذب، 
قدرت ذهن، نیــروی فکر، تأثیر بر کائنــات، راه‌های معنوی 
موفقیت و نظایر آن برخاسته از تعالیم تفکر نو هستند که بدون 
ذکر منبع و عنوان اصلی تکرار می‌شوند و رواج می‌یابند. شالودة 
اصلی تفکر نو این اســت که خدا نیروی درونی انسان است و 
انســان قدرت بی‌نهایت و خلاقیت نامحدود دارد. بنابراین، با 
تصورات ذهنی به کائنات فرمان می‌دهد و به هر چیزی که فکر 
کند و آن را تجســم کند، همان اتفاق می‌افتد. تفکر نو تأکید 
می‌کند باید به آرزوهایتان در ذهن تجسم ببخشید و آن‌ها را 
احساس کنید. آنگاه ارتعاشات و نیرویی از شما ساطع می‌شود 

که در جهان اثر می‌گذارد و آرزوی شما را تحقق می‌بخشد.
»تفکر نو« گسترده‌ترین جریان عرفانی نوظهور است 

کــه در بین نوجوانان و جوانان رواج یافته اســت. دورة 
نوجوانــی دوران آرمان‌ها و رؤیاهاســت. تفکر نو با تکیه بر 

این ادعا که می‌تواند راه ســهل و نزدیک رسیدن به موفقیت 
و دســتیابی به آرزوها را نشــان دهد، توانســته است در بین 
نوجوانــان جا باز کند. این تصور کــه می‌توانید با رؤیاپردازی 
دربارة آرزوهایتان آن‌ها را تحقق ببخشید، بسیار جذاب است. 
نوجوان دســت‌کم با خود می‌گوید: »بــه امتحانش می‌ارزد. 
خیال‌بافی و رؤیاپردازی که هزینه‌ای ندارد. هر روز ســاعتی را 
در گوشه‌ای خلوت به تصور آرزوها اختصاص می‌دهم تا از این 
طریق انرژی‌های کائنات را در جهت آرزوهایم به‌کار گیرم.« این 
سرمشق موفقیت در »تفکرنو« است که شما می‌توانید با تصور 
و احساس رســیدن به آرزوها، انرژی‌های مثبت را به کائنات 
بفرســتيد و اثری متناسب با آن را دریافت کنید. »تفکرنو« به 
علت ماهیت خیالی‌اش قابلیت آموزش به کودکان را نیز دارد. 
کودکان و نوجوانان به‌راحتی وارد بازی شیرین رؤیاها و آرزوها 
می‌شوند و آیندة خود را در خیالشان تجسم و تماشا می‌کنند 

و از آن لذت می‌برند.
متأســفانه، در برخی مدرسه‌ها معلمان آموزه‌های تفکر نو را 
پذیرفته‌اند و آن را به کــودکان و نوجوانان آموزش می‌دهند. 
به‌ویژه در دورة دوم متوســطه که زمان پرالتهاب موفقیت در 
آزمون ورودی دانشــگاه و هدف‌گذاری برای آینده است، بازار 
ترویــج »تفکرنو« داغ می‌شــود. ترویج »تفکرنــو« در فضای 
مجازی، فیلم‌ها و برخی کتاب‌های غیرعلمی و نشــریات زرد 
هم فراگیر شده است. اما با تکرار و تأکید اولیای مدرسه، اعتبار 

بیشتری پیدا می‌کند.
آلمانی، کــه حدود 20  گابريله اوتنيگن، روان‌شــناس 
ســال دربارة تخیلات مثبت یا به عبارت دیگر »تفکر مثبت« 
تحقیق میدانی کرده اســت، در کتــاب »مثبت فکر نکنید«، 

دکتر حمیدرضا مظاهری‌سیف
رئيس پژوهشکده مطالعات معنوی

جاذبه‌هاي  خيالي از معنویت کاذب!              
واكاوي معنويت و عرفان كاذب در ميان نوجوانان و جوانان

نیاز بشر به دین و معنویت انکارناپذیر اســت. پس از چند قرن تلاش برای کنارگذاشتن دین و معنویت از زندگی 
انسان، بحران‌های گوناگون از هر سو سر برکشیده‌اند و اکنون کار به جایی رسیده است که هر روز از گوشه‌ای آئين 
جدید و جریان معنوی و عرفانی نوظهور پدید می‌آید. دنیای امروز پر است از مدعیانی که خود را عیسی مسیح، بودا، 

آواتار )تجسد خدا در زمین( و پیامبر یا خدا می‌دانند و مدعی نجات بشریت هستند.
کلیدواژه‌ها: معنویت و عرفان کاذب، تفکر نو، قانون جذب، نوجوانان و جوانان
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نتایج آزمایش‌ها و تحقیقات متعــددی را که او و همکارانش 
در چندین کشور انجام داده‌اند، ارائه می‌دهد. نتایج، حکایت از 
این واقعیت دارند که تخیلات مثبت، در لحظة آغازين احساس 
خوبی به فرد می‌دهد، ولی در میان‌مدت از کارآیی او می‌کاهد 

و در بلند‌مدت افسردگی را می‌افزاید.
تبیین نتایج گابریله اوتینگن از این قرار است که همیشه تلاش 
برای رسیدن به موفقیت رنج و سختی دارد. برای اینکه انگیزة 
موفقیت در ما تقویت شــود و آمادگی حرکت به سوی اهداف 
را پیدا کنیم، به رنج نیاز داریم. اگر احساس کنیم رنج فقدان و 
نرسیدن به موفقیت بیشتر از رنجی است که برای تلاش و تکاپو 
باید متحمل شویم، آنگاه انگیزه و ارادة ما برای از بین‌بردن رنج 
فقدان برانگیخته می‌شود و کارآیی افزایش پیدا می‌کند. کارآیی 
و تلاش موجب بهبود نتایج و افزایش امید و شادی می‌شود و 
از افسردگی می‌کاهد. تخیلات مثبت مسیری برخلاف این روند 
را می‌پیماید. به این ترتیب که شــخص با خیال‌پردازی دربارة 
آرزوها و رســیدن به آن‌ها، احساســات خوشایند را در لحظه 
تجربه می‌کند و رنج نداشتن و نرسیدن در او کاهش می‌یابد. به 
این ترتیب، انگیزة موفقیت، اراده و کارآیی در او کاهش ميي‌ابد. 

پس از مدتی هم نا کارآیی موجب افزایش افسردگی می‌شود.
گابریله اوتینگن در بیــن گروه‌های متفاوت از دانش‌آموزان، 
دانشــجویان، زنان و افرادی از اقشــار گوناگون، آزمایش‌های 
دقیقــی انجام داده و نمونه‌ها را تا چند ســال بعد دنبال کرده 
اســت. نتایج این آزمایش‌ها نشان می‌دهند، افرادی که اهداف 
و آرزوهایشــان را در خیال تجســم می‌کنند و از آن‌ها لذت 
می‌برند، احساس فقدان را از دست می‌دهند و کارآیی کمتری 
از خود نشــان می‌دهند. پس از مدتی هم عدم کارآیی موجب 
ناکامی‌های متعددی می‌شود که افسردگی را به دنبال می‌آورد. 
نتایج این تحقیقات کاملًا در تعارض با ادعاهایی هســتند که 
مروجان »تفکرنو« انجام می‌دهند و راه رســیدن به آرزوها را 

تصور و تجسم و احساس و باور می‌دانند. آن‌ها به این 
سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر کسی باور کرد به اهدافش 

رسیده است و از آن‌ها لذت می‌برد، چه انگیزه‌ای برای تحمل 
رنج تلاش و کوشــش در جهت رســیدن به اهدافش خواهد 

داشت؟
مروجــان »تفکرنو« بــرای توجیه ادعاهایشــان از مباحث 
شــبه‌علمی اســتفاده می‌کنند. مباحث شــبه‌علمی به این 
صورت هســتند که برخی از نظریات یا اصطلاحات علمی را 
از روان‌شناســی و فیزیک کوانتوم مطرح می‌کنند، ولی آن‌ها 
را به‌صورت غیردقیق ‌ارائه می‌دهنــد و از این بدتر نتایجی از 
این مفاهیم و نظریات می‌گیرند که هیچ ارتباط منطقی با آن 
نظریه ندارد. مروجان »تفکرنو« در دنیا بســیار فعال هستند و 
کسب‌وکار پررونقی با عنوان »صنعت موفقیت« به راه انداخته‌اند 
که در ســال میلیاردها دلار گردش مالی دارد. همین موضوع 

باعث شده اســت موردانتقاد شدید دانشمندان 
قرار بگیرند. دانشمندان ادعاها و دلایل مروجان 
»تفکرنــو« را »علم دروغین« یا »شــبه‌علم«5 

می‌دانند.
مروجــان »تفکرنو« از آموزه‌هــای دینی هم 
برداشت‌های ناروایی دارند و مدعی هستند قانون 
جــذب و قدرت ذهن و تأثیر ذهن بر کائنات در 
آیات و روایات موردتوجه است. از اینجاست که 
باب تفســیر به رأی را می‌گشایند و آموزه‌هایی 
نظیر دعا و شــکرگزاری و حسن ظن‌ به خدا را 

مطابق با قدرت ذهن و اصول »تفکرنو« تفسیر می‌‌كنند.
متأســفانه در یکی دو دهة اخیر به‌تدریج این افکار در بین 
مردم فراگیر شــده و برخی از معلمان عزیز از روی شفقت و با 
قصد راهنمایی و یاریگری بــه دانش‌آموزان، این مطالب را به 
آن‌ها می‌گویند و در اين زمينه از اســتدلال‌های شبه‌علمی و 
تفسیر به رأی منابع دینی هم استفاده می‌کنند. هم ازاین‌رو، 
آگاهی‌بخشی به معلمان گران‌قدر یکی از ضروری‌ترین برنامه‌ها 
برای جلوگیری از نشــر و گسترش عرفان‌های کاذب از طریق 

مدرسه‌ها و نظام آموزش کشور است.

پی‌نوشت‌ها
1. New religious movements
2. New thought
3. Mary baker eddy
4. Christian Science
5. seudo science

منابع
1. مظاهری‌ســیف، حميدرضا. نگاهی متفاوت به قانون جذب. قم. انتشــارات 

معنويت‌پژوهي. 1399
2. گابریله اوتینگن. مثبت فکر نکنید. ترجمة رحماني، حسین. انتشارات ترجمان 

علوم انسانی. 1395
3. راندا برن. راز. ترجمة معتكف، نفیســه. انتشارات لیوسا. چاپ هشتم و هفتم 
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مروجان »تفكر نو« 
در دنيا بسيار فعال 
هستند و كسب و 

كار پررونقي با عنوان 
»صنعت موفقيت« به 
راه انداخته‌اند كه در 
سال ميلياردها دلار 

گردش مالي دارد
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  مروجی: لطفاً برداشــت خــود را از معنویت و 
تربیت معنوی توضیح دهید.

 دكتر تهرانی: برداشــت من از تربیت 
معنوی در واقع اثبات آن چیزي است که ورای 
جسم و تربیت جســمانی و بدنی دانش آموز 
اســت. به یک معنا هم بعــد روانی دارد، هم 
بعــد اعتقادی و هم بعد معنوی. ما در جایی می گوییم »قو 
علی خدمتک جوارحی«. جسم ما هم باید تربیت الهی پیدا 
کند و هم در خدمت آن چیزی که باید باشــد، قرار گیرد. 
به عنوان آغاز سخن، طرح مســئله کردم و تا حدی منظور 

خودم را گفتم.

              دکـتر طهماسبي: 
صحبت هایم را دو قسمت می کنم. قسمت 

اول بحث چیســتی و ضرورت و قسمت دوم 
بحث تربیــت معنوی و ارتباطش با ســایر 
ساحت هاســت. نظریه پردازان درخصوص چیستی معنویت 
متفاوت حرف زده اند. بین تعریف هاي متعدد، آقای آل کینز و 
همکاران برای معنویت ۹ بُعد در نظر گرفته اند. من این ۹ بعد 

را خدمت شما عرض می کنم.

  قبــل از اینکه ابعاد را بفرماییــد، اگر مایلید 
تعریفی از معنویت داشته باشیم.

گفت وگو: مهدي مروجي

ميزگرد  تبيين  معنویت 
در فعاليت هاي تربيتي و آموزشي دانش آموزان

اشاره
متن ذیل حاصل گفت وگویی است با عنوان »تبیین معنویت در فعالیت های تربیتی و آموزشی دانش آموزان« 
با حضور کارشناسان حوزة تعلیم وتربیت، آقایان دکتر محمود نوذری، دکتر سیامک طهماسبی و سرکار خانم 

دکتر فاطمه صدر، با مدیریت علمی آقای مسعود تهرانی فرجاد، مسئول پیش دبستان.

میزگرد
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  دكتر طهماســبی: اگر بخواهیم معنویت اسلامی را 
تعریف کنیم، می توانیم استناد کنیم به صحبت های شهید 
مطهری و امام خمینی)ره(. شــهید مطهری گرایش و 
تمایلاتی را که فرد از روی فطرت درونی به ســمت خدای 
یگانــه دارد معنویت تعریف می کنــد و امام خمینی بحث 
صفات و اعمال را هم جزو معنویت می داند. اجازه دهید من 

این ۹ بعد را بگویم: 
بعد اول در معنویت به عنوان خود فراتر یا بعد فرامادی 

ترجمه می شود. 
بعد دوم بعد معنا و هدف در زندگی اســت، به این معنی 

که خلأ وجودی را می توان با زندگی معنادار پرکرد. 
بعد سوم داشتن رسالت در زندگی 

بعد چهارم تقدیس زندگی اســت. یعنــی در واقع کلًا 
زندگی مقدس است برای فرد معنوی. 

بعد پنجم اهمیت  ندادن به ارزش های مادی است. 
بعد ششم نوع دوستی و داشتن احساس عدالت اجتماعی؛ 
بعد هفتم آرمان گرایی است که متأسفانه الان خیلی ها به 

این بعد هجوم آورده اند. 
بعد هشتم آگاهی از  ســوگ نامه )تراژدی(، یعنی درد، 
مصیبت و مرگ اســت که قسمتی از زندگی است و به آن 

رنگ و روح می بخشد. 
بعد نهم ثمرات معنویت اســت. یعنــی معنویت واقعی، 

نحوة زیستن می شود. 
این 9 بعد از کامل ترین تعریف هایی اســت که از معنویت 
در داده های تجربی شده اســت. ما داریم راجع به معنویت 
انســان صحبت می کنیــم. یک موقع انســان را می گوییم 
حیوان ناطــق و یک موقع می گوییم »حی متأله« اســت. 
این تعبیر از آقای جوادی آملی اســت و طبیعتاً عمیق ترین 

تعریف را ایشان داده است.

  راجع به حــی متأله توضیحي اجمالی بفرمایید. 
تعبیر آقای جوادی آملی دربارة اینکه انسان صرفاً 

حیوان ناطق نیست، چیست؟
  دكتر طهماسبی: انسان را براساس این مفهوم تعریف 
کردیم. یعنی ما هنوز انسان را انساني بی نهایت با تمایلات 

به سمت بی نهایت و گرایش های کمال جویانه نمی دانیم.

  خانم دکتر در مورد سؤال اول اگر 
مطلبی دارید بفرمایید.

  دکتر صدر: دو برداشــت از معنویت 
وجود دارد: یکی برداشتی که تربیت معنوی 
را فقط به معنادار بودن زندگی هر شــخص براي خود او 
ترجمه می کند؛ یعنی شما یک فلسفة شخصی و یک 

معنای شــخصی از زندگی دارید و همین قدر که 
زندگی برای خود شما معنادار باشد کفایت می کند. اما 

ما مبتني بر مباني اسلامی، چیزی بیش از این می خواهیم. 
در رویكرد اســلامي معتقدیم، زندگي هم باید براي انسان 
معنادار باشد و هم این معنا از زندگی با آن مبدأ و مقصد و 
عالم غیبی که انســان به آن تعلق دارد، نسبتي برقرار كرده 
باشد. این انسان، گشودگی بیشتری )شرح صدر( نسبت به 
سایر انسان ها دارد. بنابراین، بردباری و رواداری بیشتري در 
تعاملات و خودکنترلیِ خودانگیخته اي در برابر بســیاری از 

آسیب های اجتماعی خواهد داشت.

معنویت،  تعریــف  در  نوذری:  دکتر    
اگــر نخواهیم تعریف را از غــرب بگیریم و 
در ســنت خودمان دنبال آن باشیم، نظریة 
امام خمینی)ره(، مصباح  علامه طباطبایی، 
یــزدی و جوادی آملی مبنای خوبی برای تعریف معنویت و 

تربیت معنوی در اختیار می گذارد. معنویت 
در ایــن دیدگاه با عبارت هاي متعددي نظیر 
شوق به هستی، عشق به هستی برتر، عشق 
به لذت، ســعادت، کمال نامحدود و فطرت 

توحیدی، یاد می شود.

  گســترة معنایی و تمایز مفهومی 
معنویت در تربیت معنوی با عرصه های 

نزدیک مثل تربیت دینی و تربیت اخلاقی و ســایر 
ساحت ها چگونه است و چه نظری در این باره دارید؟
  دکتر نوذری: رابطة تربیت معنوی با تربیت دینی این 
است که تربیت معنوی امري اعم است. می تواند دینی باشد 
و غیردینی و یک شــکلش تربیت دینی اســت و آن جایی 
است که انسان عشقش را نسبت به خدا ابراز می کند. رابطة 
تربیت معنوی با تربیت اخلاقی این است که تربیت معنوی 

بدون سلامت اخلاقی و عاطفی شکل نمی گیرد.

  دکترتهرانی: من پیشــنهادم این اســت برویم روی 
ضرورت ها و ببینیم اگر نباشند، چه خلأهایی پیش مي آیند.

  دکتر نوذری: اگــر فرض کنیم تربیــت معنوی در 
ابعاد درون فردی در شــكل هاي اطمینان و اعتماد، آرامش، 
توکل، احترام و احســاس یگانگی نسبت به انسان های دیگر 
ظاهر می شــود، نبود آن موجب تشویش، اضطراب، نگرانی، 
سطحی نگری و سایر مسائلی می شود که موضوع بررسی های 
روان شناسان تا قبل از مازلو است و بیان کاستی ها، بیماری ها 

و خطاهای انسانِ بریده از معنویت است.

تربیت معنوي 
بدون سلامت 

اخلاقي و 
عاطفي شكل 

نمي گیرد
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  دکتر صــدر: همان‌طور که آقــای دکتر نوذری هم 
فرمودنــد، محتــوای تربیت معنوی، بســته به صفتش که 
دینی و غیردینی باشد، مشخص می‌شود. اگر شما معنویت 
را در فضــای غیردینی پیش ببریــد، تربیت اخلاقی‌تان به 
همان ســمت جهت پیدا می‌کند. ذائقه و شــاکلة كودك 
در اوان كودكي ســاخته مي‌شــود. بنابرايــن، از آنجا كه 
گرایش‌های کودک و نظام ارزشــی او در اين دوره شــکل 
می‌گیرنــد، هر چقدر تربیت معنوی شــما، که در کودکی 
به دليل دســت‌نخوردگي فطرت توحيدي، جنبة معنوی و 
اخلاقی‌اش پررنگ‌تر از ساير دوره‌هاست، جنبة دینی‌تر پیدا 
کند، شکل‌گیری بعد اخلاقی کودک هم بيشتر بر پاية دین 

و با جهت‌گیری دینی خواهد بود.

  دکتر نوذری: مــن در دو جمله صحبت خانم دکتر 
صدر را كامل کنم. آن نکته‌ای که شما اشاره کردید و نکتة 
درســتی هم بود، این اســت که در واقع تربیت اخلاقی و 
گرایش‌هــای اخلاقی قلب را آمــاده می‌کند برای ارتباط با 
خدا. و تفاوت تربیت اخلاقی در تربیت اخلاقی ســکولار با 
دینی این اســت که اینجا چون تربیت اخلاقی 
در چارچوب قوانین و مقررات شــکل می‌گیرد، 
راه را به‌صورت تکویني برای ارتباط باز می‌کند، 
ولی آنجا در چارچوب قوانینی شــکل می‌گیرد 

كه راه را برای ارتباط با خدا می‌بندد.

  دکتر صدر: درســت اســت آقاي دكتر. مقصودم این 
نبود کــه در دورة کودکی باورها شــکل نمی‌گیرند. جنبة 
معرفتــی آن‌ها مقصود بود؛ اينکه كــودك بتواند با معرفت 
راجع‌به عقايدش حرف بزند و نســبت به آن‌ها خودآگاهي 

داشته باشد.

  دکتر تهرانی: کل ماجرای تربیت معنوی به پارادایم 
ما برمی‌گردد. اينکه ما با نگاه ســکولار می‌خواهیم تربیت 
معنوی و اخلاقــی بکنیم، راه آن ارتباط معنوی را که ما از 

نگاه دین و ارتباط با خدا داریم مسدود و مختل مي‌كند.

  دکتــر نوذری:‌ الان در دنيا بحــث می‌کنند که اگر 
دلبستگی ایمن ایجاد شد، بعداً چه تأثیری در شناخت خدا 
دارد؟ در حالی‌که دلبستگی ایمن در محیط سکولار، اساساً 

نوعي بستن راه ارتباط با خداست.

  مروجی: آخرین ســؤالی کــه می‌خواهم طرح 
کنم، اهداف، روش‌ها و پیامدهای تربیت معنوی در 
دانش‌آموزان است که به قسمتی از آن‌ها اشاره 

شد. اگر مطلبی در این‌باره دارید، بفرمایید.
  دکتر تهرانی: شروع بحث در این حوزه به‌طور عمده 

بــر می‌گردد به تعامــل ما با مخاطبمــان؛ یعنی با توجه 
به ویژگی‌های سنی‌شــان. همچنان که ما مطرح می‌کنیم 
»چون‌که با کودک ســر و کارت فتاد، پــس زبان کودکی 
باید گشاد«، روش‌هایمان هم باید با نیاز و شرایط متناسب 

باشند.

  دکتر طهماسبی: من چند نکته راجع‌به صحبت‌های 
عزیزان مطرح می‌کنم و بعد هم وارد بحث روش‌ها می‌شوم. 
درخصوص تســهیلگری، بعد معنوی در غرب و شــیوه‌‌اي 
آموزشــی که در پیــش گرفته‌اند و الان هم مــا این را در 
آموزش‌های مهارت‌ها در مدارسمان داریم، این تسهیلگری 
یک فریب است. از چه لحاظ؟ می‌گویند شما این‌ها را خیلی 
مستقیم آموزش ندهید. در صورتی که آموزش مستقیم هم 
یک نوع آموزش است. این یک نکته. نکتة دوم درخصوص 
پایگاه معنویت و دل‌بستگی ایمان و دل‌بستگی به خداست. 
تحقیقاتی هم انجام شــده اســت در ایران درخصوص آن 
یک نکتة مهم هســت و آن اینکه ذات اقدس الهی یکی از 
اسامی‌اش فیاض ‌بودن اســت. یعنی بازنمایی خدا در روان 
انســان منجر به این نمی‌شــود که از خدا چیزی کم شود 
و آن بازنمایــی اصالت پیدا کنــد. یعنی اصالت باز با وجود 
خداوند اســت که جاری و ساری اســت. همه جا یعنی آن 
بازنمایی نباید اصالت پیدا کند که در نظريه‌های دل‌بستگی 
آن بازنمایــی اصالــت پیدا می‌کند. ما هم با همان شــکل 
درخصوص دل‌بستگی به خدا همان را داریم پیاده می‌کنیم.

  دکتــر تهرانی: آقای دکتر فراتــر از روش‌ها مطرح 
کردند. به نظرم می‌شــود تیتر مطالب ایشــان را به‌عنوان 
راهبردهــای تربیتی معنوی کــه راهبردهايی مثل محبت، 

ارائة الگو و ثبات در تربیت معنوی هستند، ارائه كرد. 

  دکتر نوذری: راهبردهای تربیتی مجموعه فعالیت‌هایی 
هســتند که زمینة تحقق اهداف تربیتی موردنظر را فراهم 
می‌کننــد. تعیین راهبردهای تربیتی به نظریه‌هايی تربیتی 
وابسته است که در چارچوب آن راهبردها تعریف می‌شوند.
راهبردهای تربیتی به چند دستة اصلی تقسیم می‌شوند:

 راهبردهای ناظر به حفظ سلامت قلب / فطرت؛
 راهبردهــای ناظــر به توانمندســازی عوامــل درونی 
)عقل‌ورزی، تغییرات افزایشی در دانش متربی، تعالی‌جویی(؛

 راهبردهای ناظر به افزایش توانایی مرتبة بدنی؛
 راهبردهای ناظر به توانمندسازی عوامل بیرونی؛

 راهبردهای ناظر به جامعه‌پذیركردن دینی نیروهای فطری؛

روش‌هايمان 
بايد با نياز 
و شرايط 
متناسب باشند
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 راهبردهای ناظر به شیوة تعامل درست یا عوامل غیبی.
در ذیــل هر یک از عوامل و متناســب با تراز تحولی فرد، 
روش‌هایی هم وجود دارند که توضیح آن‌ها فرصت مي‌طلبد.
در بحث راهبردهــا و روش‌ها به نظرم نکات خیلی خوبی 

بيان شد. فقط چند نكته را اضافه می‌کنم:
 1. با توجه به اينكه كودك فطرتاً شــوق نسبت به كمال 
و بي‌نهايت شــدن دارد، به نظرم مهم‌ترین کاری که باید از 
کودکی در جهت تربیت معنوی انجام دهیم این اســت که 
کــودک را دچار غفلت نكنيم و موانــع غفلت‌زا را از او دور 

نماييم.
2. نحوة مواجهه كودك با طبیعت و به تعبیر درســت‌تر، 
جهان خلقت، هم بســيار مهم است. جهان خلقت از جمله 
اولین بسترهای معرفتی کودک است. حواس كودك در اين 
بستر است كه فعال می‌شــود و داده جمع مي‌كند. ادراك 
کودک در دورة هفت سال اول و بخشي از هفت سال دوم، 
بیشتر با داده‌هايي كه از طريق حواس جمع‌آوري مي‌كند، 

شكل مي‌گيرد، تا عقلش.
 3. پاسداشــت عزت و کرامت نفس كه از کودکی 

در کودک وجــود دارد هم بايد جــزو راهبردهاي 
تربيتي اصلي مورد توجه قرار گيرد.

4. تقويت شادابی و نشاط روحی و جسمي هم برای اينكه 
كــودك معنویت را بپذیرد و در جهت آن هدایت پیدا کند، 
امر مهم ديگري اســت و تأثير آن بر تربيت جاي بررســي 

دارد.

  دکتر تهرانی: سیاســت‌های ابلاغــی حضرت آقا به 
منظــور ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش موارد زیر از جمله 
ارتقــای معنویت و بصیرت دینی، رشــد معنوی و اخلاقی 
معلمــان و دانش‌آموزان مخصوصاً ارتقای معنوی خانواده‌ها 
تأکید شــده و بایــد به‌عنوان مطالبه مطرح شــود که چرا 
این‌ها مســکوت مانده است. لذا لازم است مسئولان متعهد 
و دلسوزان تربیت دانش‌آموزان حال و نسل آینده کشور به 

این منویات جامه عمل بپوشانند ان‌شاءالله.

 از طرف خانواده بزرگ مجلات رشد 
از شما تشکر می‌کنم. موفق باشید.

براي كسب اطلاعات 
بيشتر در اين زمينه، 
رمزينه بالا را اسكن 

كنيد.
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 از مبانـی اعتقادی ما مسـلمانان، به خصوص شــیعیان، 
ارادت خــاص به مولا، سرور آزادگان حضرت 

امام حسـین )علیه السلام(، اسـت؛ یاد امام 
حسین )علیه السلام(، زیارت امــام 

حســین )علیه السـلام(، تربـت 
امام حســـین )علیه السـلام(، 
سلام بــر امـــام حــســین 

)علیه السـلام(.
1٦ آبـان سـال 70 بـود کـه 
و  دبیـری  کارگزینـی  حکـم 
بینـش  درس  تدریـس  ابـلاغ 
اسـلامی برایـم نگاشـته شـد. 
گــرچـه مدرک کـارشــناسی 
علــوم قـــرآنی را بــا معـدل 

18 و انـدی از دانشـگاه تهـران 
اخذکـردم، امـا از ر وش هـای خاص 

معلمـی آگاهـی و تجربه ای نداشـتم. تنها 
در مجالـس دینـی بـه این بـاور رسـیده بودم 

که کام جلسـات با امام حسـین )علیه السـلام( باز می شـود؛ 
راه بـا توسـل به عنایت امام حسـین )علیه السـلام( گشـوده 

و همـوار می گـردد.
بـا ایـن اعتقـاد و بـاور قلبـی وارد کلاس شـدم؛ مرکـزی 
به عنوان دانشسـرا برای طرح تربیت معلم از شهرسـتان های 
اسـتان تهران. اکنون آن دانشـجومعلمان بـرای دورة ابتدایی 
همـکاران خـودم و هم سـابقة خـودم هسـتند. بـه  هرحـال 
اولیـن کلاس، اولیـن سـاعت، اولیـن درس برایـم خیلـی 
عجیـب بود. 1٦ سـال به عنوان دانش آموز و دانشـجو کسـب 
علم داشـتم و رشـتة تحصیلی ام هم دبیری نبود. چنین بود 
کـه آن لحظـات برایم بسـیار جدی بود و بسـیار حساسـیت 

داشت.
 بـاور به عنایت امام حسـین )علیه السـلام( برای بازشـدن 
کلام در کلاس بـا مـن بـود بـرای آغازکـردن کلاس. بعد از 
بیـان بسـم الله الرحمـن الرحیـم، فراز آخـر زیارت عاشـورا 
علـی الارواح  و  اباعبـدلله  یـا  علیـک  »السـلام  را خوانـدم: 
التـی حلـت بفنائـک علیکـم منی سـلام الله ابداً مـا بقیت و 
بقـی اللیـل و النهـار. السـلام علی الحسـین و علـی علی ابن 

الحسـین و علی اولاد الحسـین وعلی اصحاب الحسـین.« 
یــادم هســت، وقتــی دانــش آموزانم این 
عبـارت را شـنیدند، برایشـان تعجـب آور 
بود. گــمان می کردنــد مــن آن 

را حفـظ کـرده بودم. 
بـا اعتقـاد قلبـی بـه اینکـه 
بـرای حرکت در مسـیر انجام 
وظیفـة دینـی کلام مجلس با 
امـام حسـین )علیـه السـلام( 
بــازوگشــوده مــی شود، آن 
روز کلاس بـــه خوبی سپری 
شـد و راه مــدیریت کــلاس، 
تـدریــس و تفــهیم مطالب 
درسـی و ارتباط برقرارکــردن 
بـا دانــش آموزان، بـه گونـه ای 
همــوار شـد که خود دانش آموزانم 
در ابتدای کلاس سـاکت و منتظر بودند تا 
عبارت سـلام به امام حسـین )علیه السلام( را 
برایشـان بخوانم. می دیدم دسـت به سـینه و مؤدب نشسته 
وخودشـان هـم با مـن زمزمـه می کننـد: »السـلام علیک یا 

الحسـین«. ابا عبدالله 
الان کـه 30 سـال از اولیـن روزهـاي تدریسـم می گـذرد، 
هنـوز هـم بـا ایـن اعتقـاد قلبـی وارد کلاس هـای درسـم 
می شـوم. هنـوز دانش آمـوزان و دانشـجویان کلاسـم مـرا 
بـا ایـن عبـارت می شناسـند و خودشـان هـم آن را زمزمـه 

می کننـد.
 لازم اسـت مـا دبیـران درس دینـی و قـرآن باورهـای 
دینـی و اعتقـادی خـود را در درجـة اول خودمـان قبـول 
داشـته باشـیم و تقویت کنیم و مبانی دینی خود و آگاهی 
معرفـت دینـی خود را بـالا ببریم و مسـلّم بدانیـم »حرفی 
کـه از دل برآیـد لاجـرم بـردل  نشـیند«. در انجـام وظیفة 
دینی در مسـیر تعلیـم مبانی دینی و تربیت نسـل نوجوان 
براسـاس آموزه هـای دینـی تلاش صادقانه داشـته باشـیم. 
آن کـه هدایتگـر واقعـی اسـت، خداسـت. ما وظیفـه داریم 
کلام و نـدای حـق را ابـلاغ کنیـم. آنکـه رسـاندن پیـام به 

دل هـا را ضمانـت کرده اسـت، خـود خداوند اسـت. 

زینب شاهمرادیان
دبیر معارف هنرستان سمیه، مقطع متوسطه دوم، منطقه ۱۳ تهران

سفيران پيام پروردگار
تجربه
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تدوین برنامه‌ای برای تربیت و شــکوفایی معنوی کودکان 
و نوجوانان ساده نیســت. زیرا امور معنوی عمیق و دیریاب 
بــه نظر می‌رســند و آموزش آن‌ها به کــودکان و نوجوانان 
دشوار اســت. از سوی دیگر، معنویت موضوعی خطیر است 
که هرگونه خطا و کج روی دنیا و آخرت انســان را به تباهی 
می‌برد. هم از این روســت که نمی‌توانیم با آزمایش و خطا 
برنامــة تربیت معنوی بــرای دانش‌آمــوزان طراحی کنیم. 
بنابراین، لازم است از منبعی معتبر و اطمینان‌بخش، اصول 
اساسی پرورش معنویت برای این عزیزان را به دست آوریم.

به باور شیعیان و بسیاری از مسلمانان، اهل‌بیت پیامبر )ص( 
مربیان بی‌خطای معنوی هستند و می‌توانند منبعی معتبر و 
اطمینان‌بخش برای یافتن تعالیم معنوی باشند. حال پرسش 

مهم این اســت که تعالیم اهل‌بیت )علیهم‌السلام( در ترویج 
معنویت برای کودکان و نوجوانان چه بوده است؟

اولین موضوعي که در ذیل ســؤال اصلی باید به آن پاسخ 
داده شــود، این است که منظور از معنویت چیست؟ سپس 
بايد به جست‌وجوی تعالیم معنوی اهل‌بیت )علیهم‌السلام( 
پرداخت. از معنویت تعریف‌هاي متعددي ارائه شــده است. 
غالباً این تعریف‌ها بر نوعی رابطه با امر مقدس و متعال تأکید 
دارند. امر مقدس اســم عامی است که بر حقیقت غایی در 
ادیان و فرهنگ‌های مختلف دلالت می‌کند؛ حقیقتی که در 
طول تاریخ و عرض جغرافیا به نام‌های گوناگون خوانده شده 

است. ما در فرهنگ ایرانی اسلامی آن را خداوند می‌نامیم. 
به نظرم، اصل و عصارة تعریف‌هاي گوناگون را در این 

نگرش

 محدثه مظاهری‌سیف
عضو پژوهشکده مطالعات معنوی

ديكتة بدون غلط                         
نگاهي به تعاليم اهل بيت براي ترويج معنويت در كودكان و نوجوان
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عبارت می‌توان خلاصه کرد: معنویت رابطة قلبی با خداست.
رابطة قلبی با خداوند و توجه باطنی به او در تعالیم اهل‌بیت 
)علیهم‌السلام( به فراوانی دیده می‌شود. بررسی تمام تعالیم 
و برنامه‌هایــی كه اهل‌بیت برای ترویج یا پرورش معنویت به 
کار گرفته‌اند در اینجا ممکن نیست. اما به صراحت می‌توان 
گفت، مهمترین و اصلی‌ترین برنامة آن حضرات برای ترویج 
معنویت، دعا بوده اســت. اگر سایر تعالیم معنوی 
اهل‌بیت در یک کفة تــرازو قرار گیرد و دعاهای 
ایشــان در کفة دیگر گذاشــته شــود، بی‌تردید 
کفة دعا ســنگین‌تر خواهد بود. گنجینة دعاهای 
انباشته‌شده در سایر ادیان و مذاهب به پای میراث 
دعایی اهل‌بیت )علیهم‌السلام( نمی‌رسد. بنابراین، 
دعا برنامة اصلی و عمدة ترویج معنویت در مکتب 

اهل‌بیت است.
مزیت دعا بر ســایر تعالیم معنوی در این است 
که ســایر تعالیم معنوی می‌کوشــند انســان را برای رابطة 
قلبی یا مواجهة قلبی بــا خداوند آماده کنند، اما دعا به‌طور 
شگفت‌انگیزی انسان را در متن این ارتباط مستقیم می‌نشاند. 
فرض بنیادین دعا حضور در محضر الهی است و دعاکننده با 
اولین جمله‌ای که می‌گوید و خداوند را مخاطب قرار می‌دهد، 
آگاهانه و ارادی به حضور او مشرف می‌شود. مهم نیست که 
دعای ما برای درخواســت از اوست، یا سپاس، یا ستایش، یا 

شکایت و واگویی درد دل‌ها، بلکه مهم این است که وقتی دعا 
را آغاز می‌کنی، اکنون و اینجا در حضور او هستی و آگاهی و 

توجهات به او معطوف است.
ما در عالم آگاهی‌هایمان زندگی می‌کنیم. آنچه نمی‌دانیم و از 
آن خبر نداریم، در عالم ما حضور ندارد و تأثیری بر تصمیمات 
و احساسات و ارادة ما نمی‌گذارد. انسان این امکان را دارد که 
عالم آگاهی خود را تغییر دهد، درهم بکوبد و از نو خلق کند. 
زندگی روزمره معمولًا با کشمکش‌ها و سرگرمی‌هایش آگاهی 
ما را مشــغول و اشغال می‌کند، به‌طوری‌که تنها امور مادی به 
واقعیت آگاهی ما تبدیل می‌شوند. وقتی به دعا می‌رسیم، عالم 
آگاهی ما رو به تحول می‌رود و توسعه پیدا می‌کند. با دعا خود 
را در حضور روشن، قدرتمند و مهربان خداوند می‌یابیم. او به 

عالم آگاهی ما وارد می‌شود.
اثر معجزه‌آسای میراث دعایی اهل‌بیت )علیهم‌السلام( این 
است که تغییرات پایدار و عمیقی را در عالم آگاهی ما ایجاد 
می‌کند؛ اثری که به‌‌صورت تغییرات لحظه‌ای ظاهر می‌شود. 
اما در میراث معنوی اهل‌بیت، انبوهی از دعاهای درخشان و 
متنوع به‌جا مانده‌اند که برای هر لحظه و هر کاری دعایی در 
آن پیدا می‌شود. به‌طوری‌که در هر لحظه پیوند قلبی ما را با 
خداوند برقرار می‌‌كند. میراث دعایی اهل‌بیت از تمام لحظات 
و امور زندگی گذرگاهی به ســوی خداوند و فرصتی طلایی 

برای رابطة قلبی با او می‌سازد.

دعا با افزایش توجه 
در آگاهی ذهنی 
موجب تقویت 
ارتباط قلبی با 
خداوند می‌شود و به 
همین علت معنویت 
را تقویت می‌کند
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آگاهی انسان دو جنبة اساسی دارد: یکم، آگاهی ذهنی که با 
تصورات گوناگون از امور گوناگون پدید می‌آید، و دوم آگاهی 
قلبی که شــهودی است. آگاهی قلبی به خداوند نوعی شهود 
است که شالودة معنویت و ارتباط قلبی با خداوند را می‌سازد. 
دعا با ایجاد هم‌سویی میان آگاهی ذهنی و آگاهی قلبی، از دو 

طریق معنویت را تحت تأثیر قرار می‌دهد:

یکم، دعا بستری برای ایجاد معنویت است. دعا ذهن 
و زبــان را به یاد خدا معطوف می‌‌كند. وقتی آگاهی ذهنی بر 
یاد خدا معطوف شــود، آگاهی قلبی نیز به دنبال آن می‌آید 
و بر یاد او معطوف می‌شــود. یاد خدا برای قلب همان درک 
حضور و شــهود نور الهی است. به این ترتیب، دعا آگاهی ما 
را به فراســوی روزمرگی‌های زندگی دنیوی می‌برد و قلب را 
در ارتباط آگاهانــه و ارادی با خداوند قرار می‌دهد. بنابراین، 
دعا زمینه‌ای است برای توجه قلبی به خداوند و ایجاد رابطة 

قلبی با او.

دوم، تقویت‌كننده اســت. گاهی ارتبــاط قلبی با خدا 
برقرار اســت و ذهن از این ارتباط آگاه است. در این شرایط 
نیز دعا اثر مثبــت معنوی دارد. رابطة قلبی با خدا درجات و 
مراتب متعدد، بلکه بی‌پایان دارد. هرچه آگاهی بیشــتر به او 
معطوف شود، رابطه‌ای قوی‌تر، پایدارتر و تأثیرگذارتر در قلب 
شــکل می‌گیرد. دعا با افزایش توجه در سطح آگاهی ذهنی 
موجب تقویت ارتباط قلبی با خداوند می‌شود و به همین علت 

معنویت را تقویت می‌کند.
آگاهی ذهنی انســان اطوار مختلفی دارد. کودکان تا زمانی 
که از نظر رشــد ذهنی در مرحلة پیش عملیاتی هســتند، 
بیشــتر با قوة خیال درک می‌کنند. سپس در دورة عملیات 
عینی، روابط عینــی و نتایج عملی را می‌فهمند و پس از آن 
به دورة عملیات صوری می‌رسند و می‌توانند حقایق انتزاعی 
و تجریدی را دریابند. اعجاز دعا در این اســت که با همة این 

مراحل انطباق پیدا می‌کند.
انطباق دعا با مراحل رشــد ذهنی بسیار روشن و زیباست. 
کودکان بــا درک کودکانة خود به‌ســادگی ارتباط با خدا را 
می‌فهمند و قدرتی برتر را که مهربان و حمایت‌گر و شــنوا و 
گره‌گشا و حی و حاضر است، درک می‌کنند. آن‌ها می‌توانند 
ســاعت‌ها در روز با او ســخن بگویند، درد دل کنند، کمک 
بخواهند و به آرامش و شــادی برســند. کودکی که از عالم 
خیــال در حال گذر به عالم واقع اســت و تفکر انضمامی در 
او شــکل می‌گیرد، می‌تواند در جست‌وجوی اهداف و نتایج 
عملی و جبران ضعفی که در خود می‌یابد، به دعا پناه ببرد و 
به رابطة قلبی با خداوند وارد شود. نوجوانی که این مرحله را 
پشت سر گذاشته و می‌تواند تفکر انتزاعی و تجریدی داشته 
باشد، با اندیشیدن به قدرت مطلق و صفات عالی الهی رابطه 
بــا او را درک می‌کند و از گذرگاه دعا به ســوی خدا 

می‌شتابد. با این وصف، دعا دامنه‌ای گسترده برای 
رابطة قلبی با خداســت که کودکان و نوجوانان همراه 

با جوانان و بزرگسالان بر این دامنه می‌نشینند و از ارتباط 
قلبی با معبود بهره می‌برند.

در تمام مراحل رشد ذهنی، از کودکی تا نوجوانی و جوانی و 
پس از آن، دعا کارکردهای خود را در رابطه با معنویت دارد. 
یعنــی در دورة تخیلی کارکرد ایجاد و تقویت رابطة قلبی با 
خداوند از طریق دعا صورت می‌گیرد. همچنین، در دوره‌های 
عملیــات عینی و صوری نیز این کارکردها جاری هســتند. 
موضوع مهم این است که هرچه کودک و نوجوان با اصل این 
رابطة قلبی آشنا شــود و آن را به‌صورت تجربی درک کند، 

بهتر می‌تواند از آثار و برکات دعا بهره‌مند شود.
دعا یک فن معجزه‌گر در تحولات معنوی اســت که برای 
دانش‌آموزان نیز بسیار کارآمد است. برای بهره‌مندی کاربردی 

از میراث معنوی اهل‌بیت )علیهم‌السلام( لازم 
اســت در گام اول نیازهای معنوی کودکان 
و نوجوانــان در رابطه با ترس، امید، محبت، 
امنیت، کرامت، خانواده، تحصیل، دوستان و 
همسالان فراهم شــود. در گام دوم دعاهای 
متناســب با هر کدام از این نیازها استخراج 
شوند. ســوم، محتوای منتخب در بسته‌های 

جذاب به‌عنــوان راهکارهایی برای رابطه با عشــق و قدرت 
بیکران آموزش داده شــود. این کار بر بهره‌مندی کودکان و 

نوجوانان از میراث معنوی اهل‌بیت مي‌افزاید.
اعجاز معنوی دعا در رابطة مستقیمی است که میان انسان 
و خدا از طریق دعا برقرار می‌شــود. گاهی یک دعا تحولی را 
در دانش‌آموز ایجاد می‌کند که ســاعت‌ها درس و موعظه آن 
اثر را ندارد. زیرا در دعا قلب وارد ارتباطی نزدیک و حضوری 
با پروردگار می‌شود و گفتنی‌ها را احساس می‌کند و می‌یابد. 
بی‌تردید، هیچ‌کس بهتر از خداوند نمی‌تواند به قلب‌ها نور و 
آرامش ببخشــد. با دعا خداوند وارد عمل می‌شود و نیازهای 
معنوی را برآورده می‌‌كند و انســان را در مســیر شکوفایی 
معنــوی به پیش می‌راند. بنابراین، دعا مؤثرترین برنامه برای 
ترویج معنویت در بین کودکان و نوجوانان بر اســاس تعالیم 

معنوی اهل‌بیت )علیهم‌السلام( است.
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برای ترویج معنویت 

»دعا« بوده است
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گفت و گو: مهدی مروجی

 به نظر شما معنویت چیست و با چه ویژگی هایی 
شناخته می شود؟ 

  دکتــر اعتصامــی: بســم الله الرحمن الرحیم. یــک 
موقــع معنویــت را بــه ایــن معنــا می گیریــم کــه ایــن جهــان 
هســتی عــلاوه بــر بُعــد ظاهــری و مــادی کــه در آن زندگــی 
می کنیــم، بعــد الهــی هــم دارد کــه ممکــن اســت از بُعــد 
اخیــر بــه عنــوان بعــد معنــوی عالــم نــام ببرنــد. یــک وقــت 

معنویــت را بــه ایــن معنــا بــه کار می بریــم؛ همان طــور کــه 
انســان بعــد مــادی دارد، دارای بعــد روحــی و معنــوی هــم 

هســت.
اگر کســی این دو مقدمه را پذیرفت که جهان هستی، یک 
بعد دیگری دارد ورای این بعد ظاهری و آن اســمش را بعد 
معنوی می گذاریم، برای انسان هم باید بپذیریم که علاوه بر 
بعــد ظاهری، بعد دیگری وجود دارد بــا عنوان روح، در این 

دکتر محمدمهدی اعتصامی از مؤلفان كتاب هاي دین و زندگي دبیرستان ضمن تبیین مفهوم معنویت نزد معتقدان 
به دین و خداوند و نیز ســکولارها، به تفاوت و تمایز آن ها می پردازد و به آثار کارکردی معنویت ـ با توجه به این 
تفاوت نزد معتقدان بدان هاـ اشــاره می کند. وي با اشاره به علل نفوذ معنویت سکولار از طریق فرهنگ غربی در 
جامعه از جمله نزد جوانان و دانش آموزان کشور، به چگونگی پیش گیری پرداخته  و نقش معلمان آگاه و متعهد را 
در این عرصه بسیار مهم و اولویت اول ارزیابی کرده و خواستار توجه ویژه به تربیت معلمان از طریق سرمایه گذاری 

مادی و معنوی هدفمند شده است. با هم این متن را مرور می کنیم:

بررسي مزایاي معنویت خداباور بر معنویت سكولار 

دکتر محمدمهدی اعتصامی تشریح کرد

معنویت  سكولار، 
مغلوب  معنویت  خداباور
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صورت تفکری نسبت به انسان و جهان پیدا کرده که در 
آن معنویت حضور دارد. 

 معـنویت در ادیـان توحیدی 
مختلف، تعریف هــاي متفاوتی 
دارد. در ایــن گفت وگو، نظر ما 
گفتمان  در  معنویــت  متوجه 
اسلام است و نه در دیگر ادیان 

توحیدی. نظرتان را در این مورد 
هم بفرمایید.

   ادیان الهی، که اســاس یک دین بیشتر 
نیســتند، در مورد معنویت هم بر این نظرند که 

هســتی ماورای خودش دارای یک بعد معنوی اســت و 
بعدی معنوی گویای این نکته اســت که عالم هستی دارای 
یک مدیریت الهی اســت که مدیریت الهی یا ربوبیت الهی، 
حاکم بر عالم ماده هم اســت و به این معنا، انسان به عنوان 
روح می رود ذیل مدیریت الهی قرار می گیرد و از اینجا، پای 
دین الهی به میان می آید. براساس این بنیان، جنبه معنوی 
عالم که خدا در رأســش قرار دارد و بعد فرشتگان هستند؛ 
این خداوند هدایتگر جهان هستی است و جهان هستی ذیل 

مدیریت معنوی عالم قرار می گیرد. 
این دیــدگاه پیامبران الهی اســت. ادیانی مثــل بودایی، 
برهمایی و آئین کنفوســیوس هم بعد معنوی دارند و حتی 
مرکزی هم بــرای عالم قائل اند. ولی در اینجا نکته ای مطرح 
است که موضوع خالقیت را به درستی بیان نمی کنند که این 
جهان خالقی دارد و این خالق هدایت گر است و هدایت جهان 

را بر عهده دارد.
البته این نکته مربوط به وضع اکنون این ادیان است. آنچه 

را تحت عنوان ادیان می شناسیم می توانیم دو دسته کنیم؛ 
1. معنویت هــای تحــت ادیان الهی مشــخص مثل دین 
یهود، دین مســیحیت، زرتشتی  و اســلام این ویژگی ها را 
دارند؛ معتقدند ما یک برنامه الهی در زندگی داریم، خداوند 

پیامبرانی فرستاده که به آن دستورها عمل می کنند.
2. اما معنویت های دیگر، برخاسته از دیدگاه های صاحبان 
مکتبی اســت که الان دارند، یعنی به شکل ادیان دسته اول 
نیســت که پیامبری از جانب خداوند با دستورات مشخص 

آمده و مأمور به اجرای آن ها باشد.

 چه شاخص ها یا سنجه هایی وجود دارد که بتوان 
گفت معنویت در گفتمان انقلاب اســلامی چنین 
است، اما معنویت در ادیان دیگر چیز دیگری است. 
می خواهیم طوری بیان شود که صورت کارکردی در 

مدارس ما بیابد.

   ابتدا اجازه بدهید بنده ابعاد دیگر معنویت را 
مطرح کنم؛ یکی از آن بعدها، وجود معنویت 
دینی و معنویت غیردینی اســت. ما درباره 
دو دســته دینداران صحبــت کردیم، 
ولی درباره معنویت غیردینی چیزی 
انسان ها،  از  بالاخره برخی  نگفتیم؛ 
متوجه شــده اند که انسان یک بعد 

دیگری غیر از بعد مادی دارد.

 لطفاً بیشتر توضیح بدهید.
   انسان به اخلاق نیازمند است. اخلاق 
به جنبه معنوی وجود آدمی مربوط می شــود. 
جنبه مادی انســان به غذا و آب و پوشــاک و این جور 
چیزها مربوط اســت اما انســان در درون خودش احساس 
می کند که نیازهایی دارد که به جنبه های اخلاقی او ارتباط 
می یابد؛ مثلًا راستگویی، شجاعت، آزادگی، روحیه استقلال. 
این موارد کــه در زمره جنبه های اخلاقی قــرار می گیرند 

ممکن اســت بــه آن ها اطلاق بــه جنبه های 
معنوی بشری بکنند و بگویند این موارد را ما 
هم طالبیم. این ها در واقع طالب اخلاق بدون 
دین و بدون خداوند هســتند که همان اخلاق 
سکولار اســت. اما این که قدرت تبیین آن را 

داشته باشند یا نه، بحث دیگری است.
حال که بحث ما به دانش آموزان برمی گردد، 
ما مــورد عزت نفس را در نظــر می گیریم که 
جنبه معنوی دارد. در قرآن کریم و سیره ائمه 

اطهار)ع( گفته می شود، این عزت نفس وقتی به دست می آید 
که انســان با آن به عزتی که عزت خداســت، پیوند برقرار 
کنــد و در ارتباط با خداوند قرار بگیــرد و اگر در ارتباط با 
خــدا قرار گرفت و از خداوند اطاعت کرد، در این وضعیت از 
عدم ارتباط با غیرخدا، احساس عزت می کند. در قرآن کریم 
در بخشــی از آیه 10 سوره فاطر هم فرمود؛ »مَنْ كَانَ یُرِیدُ 
ئُ جَمِیعاً« و در این ارتباط می فرماید، منافقین  ئَ فَلِلَّهِ الْعِزَّ الْعِزَّ
می خواهند عزت را از مؤمنین بگیرند اما خداوند می فرماید:

ئُ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِْمُؤْمِنِینَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ  وَلِلهِ الْعِزَّ
)منافقون/ 8(

بنابراین هم فرد دیندار و هم فرد سکولار طالب عزت اند، اما 
عزتی که آدم سکولار می طلبد، دارای حدود معینی است که 
زیر بار افراد دور و بر خودش نرود، ولی عزتی که دین اسلام 
می طلبد، علاوه بر اینکه می گوید در مقابل غرایز خودش هم 
مقاومت نشــان بدهد، یعنی ذلیل هوای نفسش هم نشود. 
یعنی شــهوت او را به ذلت نکشاند. مطامع دنیایی او را خوار 
و ذلیل نکند. این ها در چه صورتی ممکن است؟ در صورتی 

صورت تفکری نسبت به انسان و جهان پیدا کرده که در 

 معـنویت در ادیـان توحیدی 
مختلف، تعریف هــاي متفاوتی 
دارد. در ایــن گفت وگو، نظر ما 
گفتمان  در  معنویــت  متوجه 
اسلام است و نه در دیگر ادیان 

توحیدی. نظرتان را در این مورد 

ادیان الهی، که اســاس یک دین بیشتر 
نیســتند، در مورد معنویت هم بر این نظرند که 

هســتی ماورای خودش دارای یک بعد معنوی اســت و 

  ابتدا اجازه بدهید بنده ابعاد دیگر معنویت را 
مطرح کنم؛ یکی از آن بعدها، وجود معنویت 
دینی و معنویت غیردینی اســت. ما درباره 
دو دســته دینداران صحبــت کردیم، 
ولی درباره معنویت غیردینی چیزی 
انسان ها،  از  بالاخره برخی  نگفتیم؛ 
متوجه شــده اند که انسان یک بعد 

دیگری غیر از بعد مادی دارد.

انسان به اخلاق نیازمند است. اخلاق    
به جنبه معنوی وجود آدمی مربوط می شــود. 
جنبه مادی انســان به غذا و آب و پوشــاک و این جور 

عزت نفس وقتي 
به دست مي آید كه 

انسان با آن به عزتي 
كه عزت خداست، 
پیوند برقرار كند و 

در ارتباط با خداوند 
قرار بگیرد
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میسر است که انســان پیوندش با خداوند که صاحب اصلی 
عزت اســت برقرار گردد. بنابراین در تربیت دانش آموزان ما، 
این موضوع را باید وارد کنیم؛ به میزانی که انسان اعتقادش 
به خداوند بیشتر شود، این سنخ از عزت را بیشتر می طلبد. 
این سنخ از عزت در صورت ارتباط با خداوند 
افزایش می یابد. وقتی فرســتاده مسلمانان در 
مقابل فرمانده ساسانی ـ رستم فرخزاد ـ قرار 
گرفت، فرمانده ساســانی به پیک مسلمانان 
گفت: شــما دنبال چه چیزی هستید؟ پیک 
مســلمانان گفت: ما آمده ایم انســان ها را از 
بندگی انســان رها کرده و به بندگی خداوند 
برسانیم. یعنی وقتی انســان در جایگاه بندگی خداوند قرار 
گرفت، بندگی انســانی مثل خــودش را نمی کند. بنابراین 
بحث ما درباره اخلاق دین داری و اخلاق ســکولار بود، ولی 
راه رسیدن و مرتبه آن ها نیز در این دو نوع اخلاق، متفاوت 

است. شجاعت هم همین طور است.

 چه رابطه ای بین معنویت و دین وجود دارد؟
  ابعاد وســیع معنویت ســبب می شــود که ما توجه به 
دین هم بتوانیم داشــته باشــیم. همان طور که در پاسخ به 
پرســش قبلی عرض کردم، اگر کســی معنویت را در یک 
اخلاق دنیایی خلاصه کند، ربطی به دین ندارد و نیاز به دین 
ندارد. این فرد می خواهد رتق وفتق امورش را با مردم بکند، 
مردم کلاه سرش نگذارند و او سر مردم کلاه نگذارد. اساس 
اخلاق سکولار این است؛ که می خواهیم در این دنیا زندگی 
کنیم، لذا ناچار به داشــتن زندگی اجتماعی  هستیم. برای 
اینکه بتوانیم با همدیگر زندگی کنیم، باید مراعات یکدیگر 
را بکنیم، در غیر این صورت زندگی اجتماعی میســر نیست 

و مختل می شود.
اما اگر انســان فراتر از این رویکرد بــرود و اخلاق را صرفاً 
بــه خاطر زندگی دنیایی نخواهــد و بخواهد به بعد معنوی 
برســد و به خداوند هم معتقد باشــد که این خداوند قدرت 
مدیریت و هدایت انســان را دارد، از اینجاست که پای دین 
بــه میان می آید و دین هم برای کمــال آن بعد معنوی که 
بعد جاودانه ای است، ضرورت دارد. یعنی برنامه دینی برای 

به کمال رساندن بعد معنوی انسان لازم می شود.

 چه زمینه های فرهنگی و اجتماعی ســبب 
پذیرش معنویت بدون دین و معنویت ســکولار 
می شود و معنویت در این چرخش چه ویژگی هایی 

می یابد؟
   شــهید مطهری کتابی بــا عنوان »علــل گرایش به 
مادی گــری« دارد. آن کتاب زمینه خوبــی برای این بحث 

اســت. در این کتــاب می گوید، چرا غرب به سکولاریســم 
گرایش پیدا کرده است؛ آن هم از قرون 14، 1٥ میلادی از 
قرون وسطا به این طرف. این  گرایش دو علت عمده داشت؛ 
یکی علت سلبی داشت یعنی آن جنبة فطری دین مسیح در 
اذهان مردم از زندگی جدا بود و این ویژگی دین مسیحیت 

تحریف شده بود.
و دیگري، علت ایجابي آن شكل گیري فلسفه هایي بود كه 
در آن ها فقط دانش تجربي اثبات مي شــد و سایر حوزه هاي 

دانش به خصوص دانش عقلي مورد انكار قرار مي گرفت.

 علت آن چه بود؟
  حاکمان کلیســا ـ که هنوز هم ایــن حاکمیت وجود 
دارد ـ می گفتند حضرت مســیح آمده اســت فدیه گناهان 
بشر باشد. سؤال این است رهبر کلیسا به چه حقی و چطور 
می تواند عملی را که خداوند منع کرده و گناهش دانســته، 

ببخشد؟
وقتی مردم آگاه شوند، نسبت به چنین دینی حالت  تقابل 
و ضدیت پیدا می کنند و خودبه خود معنویت زیر لوای دین 

را کنار می گذارند که جنبه منفی و سلبی دارد. 

 آنچه فرمودید به کل جامعه مربوط می شود، 
شــما می دانید که پذیرش معنویت سکولار در 
مي شود.  مشاهده  هم  دانش آموزان  برخی  میان 

در این باره و علل آن هم نظرتان را بفرمایید.
  جامعه ما در معرض جریان ســکولار غرب قرار گرفته 
اســت و به طور طبیعی به این ســمت نرفته است. در غرب، 
در طــول تاریخ، جریانی به وجود آمد که هم از نظر فکری و 
نظری و هم از نظر عملی، سبک زندگی بدون دین را شکل 

داد و توجه اش به دنیا جلب شد.
ایــن ســبک در جامعه ما نیــز به تدریج منعکس شــد و 
خانواده هایی که بیشــتر با تفکر غربی ارتباط پیدا کردند، به 
ســمت همین امور مادی سوق یافتند؛ مثل داشتن ماشین 
آخرین سیســتم. می دانیم که بعد غرایز جنسی نیز در این 
تفکر خیلی قوی است و تبلیغ روی آن شدید شد و جوانان 

نیز در قبال آن بیشتر تحریک پذیری دارند.
آموزش وپرورش در تعلیم وتربیت کشــور خودمان با این ها 
روبه روســت، روش هایی که نتیجــه انتقال فرهنگ غرب به 
داخل جامعه ماســت. نمی توان کاری هم در برابر آن کرد. 
امکان بســتن درها را نداریم و الان هم که ارتباطات جدید 
مثل اینترنت و تلفن همراه نیز روابط را لحظه ای کرده است. 
بدین ترتیــب در این اوضاع کار بــرای مربیان تعلیم وتربیت 
بسیار مشکل اســت. چالش هایی که امروز داریم قبلًا نبود. 
براي این كــه در مقابل این جریان موفق بشــویم، در وهلة 

وقتي انسان در 
جایگاه بندگي 
خداوند قرار گرفت، 
بندگي انساني مثل 
خودش را نمي كند 
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اول لازمة کار این اســت که ســطح فکــر و آگاهی و خرد 
دانش آموزانمان را بالا ببریــم؛ خداوند چیزی به نام »عقل« 
به انســان داده تا بتواند امور را ســبک و سنگین کند. باید 
به ســطح خردمندی آنــان افزوده شــده و از خطراتی که 
متوجه اش اســت هم آگاه گردد. آن وقت در برابر شهوات و 

آنچه خلاف خرد است، مقاوم می شود.
جوان امروز هر روز با صدها صحنه تحریک جنسی روبه رو 
می شود، به همین دلیل باید بپذیریم که در وضعیت سختی 

قرار داریم.

 چه راهکاری برای پیش گیری دارید؟
   تنهــا یک کار اصلی داریم؛ پیش گیری، اما نباید صرفاً 
از نوع پیش گیری مانعی باشــد. پیش گیری ها باید همراه با 
ارتقای شخصیت متربی و دانش آموزان ما باشد، و مهم تر از 

آن باید قدرت عقلانی هم افزایش یابد.

  به خودمدیریتی نظر دارید؟
   اول افزایــش قدرت عقلانی اســت همــراه با ارتقای 
شــخصیت وی که در این صورت قــدرت خودمدیریتی نیز 

افزایش می یابد و اراده خودمدیریتی پیدا می کند.
به ارتقای شخصیت که اشاره کردم، منوط به آن است که 
عزت نفس در جوان مســلمان جلوه گر باشد، یعنی او نباید 
احساس کند که در برابر وقایع، ضعیف و مغلوب است، بلکه 
به سبب داشتن عزت نفس احساس کند که قادر است خودش 
تصمیم گیرنده و انتخاب گر باشــد. اگر بتوانیم دانش آموز را 
به صورت مســتدل متوجه کنیم که غربی ها هم در زندگی 
اشتباه کرده و می کنند و شاید بردن حیوان در محیط خانه 
نیز ناشــی از این بود که وقتی خانواده از هم پاشیده شد و 
ازدواج کاهش یافت و زندگی فردی شد و زن تنها و مرد تنها 
زندگی کرد، برای خروج از ایــن وضعیت، ناخودآگاه دنبال 
همدمــی رفتند که آن ها را از تنهایی دربیاورد، لذا حیوان را 

جایگزین انسان کردند.
پس باید دانش آموزان را از اول متوجه چنین آسیب هایی 
کرد تا بفهمند که در غرب نیز اشتباه می کنند و اشتباه هایی 
بزرگ هــم کرده و می کنند. این آگاهی هــا نیز می تواند به 
پیش گیری کمک کند. پس برای پیش گیری باید نوجوانان، 
جوانــان و جامعه ما، به صورت منطقــی فرهنگ غرب ـ نه 
تمدن غرب ـ را بشناسند. این شناخت باید بدون شعار باشد 

تا تحلیل درستی از جامعه غرب داشته باشیم.
بنابرایــن نوع مواجهه ما از یک طــرف با فرهنگ غرب و 
از طــرف دیگر تربیت فرزندان ما برای روبه رو شــدن با این 
فرهنگ و آثار آن بایــد در اولویت قرار بگیرد. برای این کار 
باید کاســتی های مربوط در حوزه حجــاب، در حوزه غرایز 

جنسی، در حوزه مصرف گرایی، در حوزه دور شدن از عبادت 
خدا و... که ناشــی از نفوذ فرهنگ غرب است را بشناسیم و 

در برابر آن، پادزهرهای ضروری ایجاد کنیم. 
نکته آخر بنده درباره پیش گیری این است که باید متمرکز 
بشــویم روی تربیت معلم زیرا معلمی که نقش اسوه و الگو 
دارد، بایــد این نقش و تأثیرگذاری را افزایش دهد. ما باید به 
تراز معلمی که بتواند با این چالش مواجه بشــود، برسیم. در 
همین حال، این معلم بایــد در وجود خودش در برابر غرب 
احساس استقلال کند. اگر نتواند به صورت مستقل و آگاهانه 
درباره غرب قضاوت کند، ایــن معلم خودش عامل فرهنگ 
غرب خواهد شد. بنابراین ابزار اصلی کار ما در تعلیم وتربیت 
معلم اســت و باید روی تربیت معلم خیلی ســرمایه گذاری 

کنیم. 

 مقام معظم رهبری عرصه های پیشــرفت را 
شامل چهار عرصه معنویت، فکر، علم و زندگی 
دانسته اند. معنویت به نظر جنابعالی در پیشرفت 

تأثیری  چه  دانش آمــوزان  تحصیلی 
دارد؟

   نکته خیلی خوبی اســت. چهار عرصه ای 
را کــه مقام معظم رهبری می فرمایند، حصری 
نیســت؛ در آن ســخنرانی این تعداد موردنظر 
ایشــان بوده. گاهی ممکن است که این چهار 
مورد با هم تلفیق شــوند؛ بــرای مثال زندگی 
خودش یک بعد معنوی دارد. وقتی می فرمایند، 
پیشــرفت در زندگی، منظورشان این است که 
نوع زندگی هم باید پیشــرفت کند. کسی که 
توجه اش از امور ظاهری و ســطح پایین ارتقا 

یافت و بــه امور معنوی رســید که یک جنبــه اش، جنبه 
اخلاقی، عزت نفس، توجه به خدا و عبادت است، ایده آل های 
دانش آموز ما را بالا می برد. یعنی از ایده آل داشــتن شــغل 
خوب و ماشــین خوب، می رسد به ایده آل علمی، این که در 
زندگی اش به دیگران کمک کند اگرچه به صورت پزشــکی 
باشــد که هم درآمد خوبی داشــته باشــد و هم بتواند درد 
مردم را درمان کند و ممکن اســت برسد به ایده آل فراتر از 
این، آن وقت می گوید؛ به ایــن دلیل که خداوند فرمود علم 
را بیامــوز، می رود دنبال علم آمــوزی؛ همان طور که پیامبر 
خــدا)ص( فرمودند: اطلبوا العلم مــن المهد الی اللحد. این 
فرد با این آموزه دیگر در علم آموزی و پیشــرفت در ساحت 
علم، حد و مرز نمی شناســد. همتش بالا می رود و تلاش و 

پشتکارش هم افزایش می یابد.
 از طرف خانواده بزرگ مجلات رشــد از شما 

تشکر می کنم.

معلم باید در وجودش 
در برابر غرب 

احساس استقلال 
كند. اگر نتواند 

به صورت مستقل و 
آگاهانه دربارة غرب 

قضاوت كند این معلم 
خودش عامل فرهنگ 

غرب خواهد شد
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مقدمه
 بلوس، اســتاد آموزش دين مســيحيت دانشگاه آلبرتاي 
كانادا، با بيش از 20 سال سابقة پژوهش در مورد »معنویت 
انسان«، آن را به‌عنوان احساس ارتباط متقابل تعریف كرده 
اســت. توجه او به جنبة »معنویت انســان1« است که آن را 
عامل ارتباطات، وابسته و رابطه‌ای بر اساس یک حس ارتباط 
مي‌داند، يعني معنویت، محور صلاحيت و ظرفیت انســاني 
برای ارتباطات اســت. لیزا میلر2 )2015( هم پژوهش‌های 
متعددی در زمینة معنویت کودکان انجام داده اســت. هدف 
او این اســت که بگوید نیاز انســان به حس ارتباط از طریق 
آموزش معنوی جامع به بهترین شــکل ایجاد می‌شود. این 
آموزش به كودكان و نوجوانان اجازه می‌دهد با 
شناخت معنوی به بلوغ برسند و مي‌گويد آن‌ها 
به استفاده از یک یا چند سبك از چهار سبك 
رایج معنوی، یعنی »واژه و کلمه، هیجان، نماد 
و کنش3« تمايل دارند این چهار سبک و چهار 
نوع سواد تربیت معنوی، زمینه‌ای مطمئن برای 
شکوفایی انسان فراهم می‌کنند. هدف از ارائة 
چهار نوع سواد، تشویق مربیان به این است كه 
کامل‌ترین احساس انســانیت و معنویت را در فراگیرندگان 

خود پرورش دهند. اين سبک‌ها عبارتند از:

سبک واژه و کلمه4 ـ سواد شناختی
سواد  به‌منظورتدوین  فیلسوف  با  گفت‌وگو  آموزشی:  هدف 
شناختی، با آموزش فراگیرندگان با اين هدف که به افرادي 
منطقی و معقول تبدیل شوند و کمک به آن‌ها برای تمرین بیشتر.

● استفاده از کلمات و واژه‌ها و استدلال و دلیل‌آوردن برای 
ایجاد روابط مفهومی.

● می‌بیننــد به چه فکر می‌کنند و از خود می‌پرســند آیا 
می‌خواهند همچنان به این شیوه فکر کنند؟

● استفاده از دقت، صحت و وضوح مفهومی.
● تجزیه و تحلیل، مقایســه، مخالفت‌کردن، و پرســش و 

پاسخ‌ به سؤالات خوب

سبک هیجان5 ـ سواد هیجانی
هدف آموزشی: تقویت سواد هیجانی6 با دستیابی به 

خودآگاهی و مدیریت خود )خودتنظیمی( و تمرین

● آگاهی هیجانی و خودتنظیمی؛
● بیــان واضــح هیجانــات و احساســات از طریق 

فعالیت‌های حرکتی ـ احساسی ـ بازیگری؛
● یادگیری از طریق هنر، موسیقی و تجربه.

سبک نماد7 ـ  سواد  تخیل خلاق
هدف آموزشی: پاسخ به موقعیت و مراسم مذهبی برای 

توسعة سواد تخیل خلاق، و تمرین آن
● لذت‌بردن از آرامش

● تفکر تصوری و فرضی
● تمرین آرامش و سکون

● لذت‌ بردن از زیبایی
● شرکت در آیین‌ها و مراسم نمادین

● یادگیری از طریق تن‌آرامی، از طبیعت و با مشاهدة دقیق

سبک کنش8 ـ سواد اجتماعی
هدف آموزشی: همراهی با عامل تغییر به‌منظور توسعة 
ســواد اجتماعی9، با دستیابی به آگاهی اجتماعی و مدیریت 
‌ارتباط به‌منظور یادگیری چگونگــی حفظ محیط ارتباطی 

سالم و تمرین آن
● مداخله و درگیر‌شدن با دنیای افراد حاشیه‌نشین یا فقیر؛

● اقدام برای برقراري عدالت؛
● مشارکت شخصی در تغییر؛

● درک الگوهایی در تعاملات انســان که بی‌عدالتی ایجاد 
می‌کند؛

● دیدن آنچه وجود دارد، آنچه وجود ندارد و آنچه ممکن 
است آنجا باشد؛

● یادگیری با انجام‌دادن، مشاهده‌کردن و ‌بودن با کسانی 
که برای عدالت کار می‌کنند.

چهار نوع سواد
با توجه به چهار سبک »کلمه، هيجان، نماد و كنش«، چهار 
ســواد برای آموزش معنوی، جامع و سالم، اساسی هستند. 
روشــي قابل قبول برای توسعة این چهار سواد كه بر اساس 

تجربه در كلاس است، اين‌گونه ترسیم شده است:
سواد شناختی: رشد كامل رغبت و تمایل و پرورش توانایی 
تفکر دربارة معنی کلمات، مفاهیم، جملات، ایده‌ها و ارتباط 

آگاهی

نویسنده: جویس ایی‌ بلوس 
تلخیص و ترجمه: دکتر اکرم عینی

تربیت معنوی جامع برای دانش‌آموزان

یک هدف از سواد 
شناختی: می‌بینند 
به چه فکر می‌کنند و 
از خود می‌پرسند آیا 
می‌خواهند همچنان 
به این شیوه فکر 
کنند؟ 
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متقابل آن‌ها، تا حس قابليت درك و واضح‌بودن حاصل شود.

مهارت‌ها
● پرورش تفکر روشن و واضح؛

● به‌كارگيري استدلال، که تلاشی سرسختانه برای روشن 
و واضح‌شدن چيزي است؛

● پــرورش مهارت‌های محاوره‌ای وگفت‌و‌شــنودي مانند 
محاورة سقراطی و مداقه و انديشة ارسطویی؛

● بازی با معنی کلمات و سؤال‌پرسيدن، براي مثال:
è مفاهیم چگونه شکل می‌گیرند؟

è تحلیل مفهومی و منطق غیررسمی چگونه است؟
è ارتباط کلمات با کلمات دیگر چگونه است؟

è پيوســتگي كلمات چيست و چه شــیوه‌هایی به ایجاد 
وضوح آن کمک می‌کند؟

سواد هيجاني: رشدكامل رغبت، تمایل و توانایی برای كسب 
خودآگاهی و پرورش خودتنظیمي، به‌دقت ديگران را درك‌كردن 

است به گونه‌اي كه ‌‌حرف آن‌ها تصديق و تأیید شوند.

مهارت‌ها
پرورش خودآگاهی

● كسب موفقيت در خودتنظیمی؛
è تأمل در خودآگاهی: شناخت اندیشه؛

è توقف تفکركردن و مدیریت تفکر؛
è يادگيري آنچه در قلب فرد اتفاق می‌افتد؛

è براي تحمل اقدام يك فرد منظور شخصی خود را آوردن؛
è شناسايي و تصديق منظور ديگران؛

سواد تخیل خلاق: پرورش كامل درک نافذ و هوشمندانة 
کل و جــزء جهــانِ قابل مشــاهده يا جهان فراتــر از دید 
معمول؛ توانایــی پرورش فهميدن افراد، موجودات، روایت‌ها 
و رویدادهایی که )در نهایت( با روش‌هاي مختلف )به‌عنوان 
مثال در شــعر و رمان( به‌طور معنــاداری موجب برقراري 

ارتباط می‌شوند.

مهارت‌ها
● پرورش توانمندی‌های اخلاقی، زیبایی‌شــناختی و 

اجتماعی به‌منظور درك آنچه اتفاق مي‌افتد؛
● دســتیابی به صلاحيت پاســخ‌گویی بــرای همدلی و 

ذهن‌آگاهی؛
è تربيت معنوی و تسهیل انجام مراسم مذهبي؛

è آيین‌ها و مراسم مذهبي ساخته‌شده در عبادت و زندگی 
روزمره؛

è پرسش از خود در سکوت و آرامش؛
è تجربه‌هاي دنياهاي ديگري مثل ادبیات و متون مقدس؛

سواد اجتماعی: رشد تمایل و توانایی کامل برای اصيل و 
معتبربودن؛ در همة مکان‌ها، زمان‌ها و رویدادها خود واقعي‌بودن، 

تعامل با ديگران، خواه شبیه به هم یا متفاوت باشند.

مهارت‌ها
● پرورش فردي اصيل و معتبر؛

● دســتيابي به مهارت‌های یکپارچه‌اي‌که به شــما اجازه 
می‌دهد وقتي با دیگران هستید خود واقعـي را حـفظ کنيد؛
è آگاهی اجتماعی مبتنی بر خودشناسي و درک دیگران؛

è تسهیلات اجتماعی: مهارت‌هایی که تعامل اجتماعی را 
افزایش می‌دهند؛

è تأمل در اقدامات عملي؛
è احساس عدالت اجتماعی و پاسخ به مسائل فردی؛ 

è درک بی‌عدالتی نظام‌مند و پاسخ به بهبود آن.

پی‌نوشت‌ها
1. human spirituality
2.Lisa Miller
3.word, emotion, symbol or action
4.Word style
5.Emotion style
6.Emotional Literacy
7.Symbol style
8.Action style
9.Social Lite

براي دسترسي به متن 
كامل اين مقاله و منابع 
آن، اســكن كــنيد.
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سؤال ما از مدیران این است که:
در بــارة دانش آموزانی کــه در خرده فرهنگ های 
حاشیه ای تربیت شده اند )برخي نابهنجار و بزهکار یا 
آسیب دیده از نظر باورهای دینی(، معنویت برگرفته 
از باورهای دینی ما در مورد آن ها کارگر نیســت. در 

این موارد چه نظر و راهکارهایی دارید؟
اغلب نوجوانان حاشیه ها و سکونتگاه های غیررسمی یا کمتر 
برخوردار شهری، به عنوان نابهنجار، بزهکار یا آسیب دیده، از 
نظر باورهای دینی و فرهنگــی برای خانواده ها و اجتماعات 
محلی مسائل و مشــکلاتی ایجاد می کنند. آن  ها معمولًا در 
سنی قرار دارند که کارشناسان و عموم مردم آن مرحله رشد 
را منشــأ تغییر و تحولات بزرگ برای هر فرد مي شناســند. 
این مرحله از رشــد در واقع حساس ترین سنی است که هر 
شخصی آن را تجربه می کند. سنی که فرد از دورة کودکی به 

بزرگ سالی منتقل می شود.
در ایــن مورد قبــل از هر چیز، تدویــن راهنمایی جامع و 
رویکردی نو بــرای هرگونه فعالیتی در خصوص دانش آموزان 

و به طور کلی نوجوانان حاشیه نشــین، ضرورت غیرقابل انکار 
می نماید. به این منظور، سامان دهی و هدایت این قشر از جامعه 
و فعالیت ها و اقدامات پیشرو به  اندازه و گستردگی متناسب با 
آن بســتگی دارد. آنچه عیان است، هرگونه کار فردی در این 
زمینه، احتمال عدم موفقیت بســیار زیاد دارد و آنچه عیان تر 
است، نیاز به کارِ گروهی و تیمی و تشکیل کارگروه هایی برای 
شناســایی و توصیف مسئله )مسئله شناسی(، بیان اقدامات و 
مراحل و گام های آن )فرایند ورودی و خروجی مراحل(، انجام 
اقدامات )مداخله در بحــران(، پایش و ارزیابی )بیان نتیجه و 
برنامه ریــزی در خصوص اقدامات آینــده(، بیش از هر زمان 

دیگری مهم تلقی می شود.
اگر بخواهم به عنوان فردی کــه تجربة ارتباط با نوجوانان 
حاشــیه و گفت وگو با آن ها را در زمینه هاي کاری و عمومی 
داشــته اســت، اقدامات گذشــته را که برای دانش آموزان 
حاشیه اي صورت گرفته اند، بیان کنم، می توان دلایل عمده اي 

را برای موفق نبودن برنامه  ها تا به امروز برشمرد:
● مشکلات مربوط به تسهیلات، اعتبارات و مسائل مالی؛

راهکار

معصومه توکلی
فوق لیسانس مدیریت آموزشی و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

راهكارهایي براي مدیران
توصیه هایي براي مشاوره با دانش آموزان آسیب دیده از باورهاي غیردیني

و به طور کلی نوجوانان حاشیه نشــین، ضرورت غیرقابل انکار سؤال ما از مدیران این است که:

فوق لیسانس مدیریت آموزشی و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشیفوق لیسانس مدیریت آموزشی و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
سید میثم موسوی

تصویرگر
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● شرایط اجتماعی، زمینه‌های اجرا و عوامل مداخله‌کننده 
از قبیل ناهماهنگی‌های بین ‌بخشی؛
● نبود برنامه‌ای منسجم و منظم؛

● نبود و کمبود مجریان آموزش‌دیده برای اجراي صحيح؛
● برگزارنشدن برنامه به‌صورت صحیح و کارآمد )در صورت 

داشتن هر برنامه‌ای با هر کیفیتی(.
در خرده‌فرهنگ‌های حاشیه‌ای برنامه‌هایی تاکنون برگزار 
شــده یا به اجرا درآمده‌اند؛ اما اين‌ها نتوانسته‌اند در جذب و 
جلب دانش‌آمــوزان و اصلاح و تربیت آن‌ها و در پایبندی به 
معنویــت و باورهای دینی و بازدارندگی در ارتکاب بزهکاری 
و جرم تأثیرگذار باشند. بنابراین، وجود برنامه‌هایی به‌عنوان 
فرصت‌هــای توان‌افــزا و یا وجود آن‌ها در کنــار برنامه‌های 

موجود ضروري می‌نماید؛ برنامه‌هايي مثل:
1. برنامه‌های آموزشی‌ـ پرورشی؛

2. برنامه‌های آموزشــی‌ـ حرفه‌ای )اشتغال و آموزش‌های 
فنی‌و‌حرفه‌ای(؛

3. مشــارکت در برنامه‌هــای فرهنگــی )ترویج فرهنگ 
کتاب‌خوانی و انجام مراسم‌ و آيین‌ها و غیره(؛

4. مشارکت در برنامه‌های تربیتی )کارگاه‌های تربیتی(؛
5. تقویــت حس مســئولیت‌پذیری و نظــم در کودکان و 

نوجوانان؛
6. مشارکت در برنامه‌های تفریحی؛
7. مشارکت در برنامه‌های ورزشی؛

8. مشارکت در برنامه‌های بهداشتی- درمانی؛
از دیگر مســائل مهمی که در باورهــای دینی نوجوانان و 
دانش‌آموزان باید در نظر گرفت، کثرت علاقه‌ها و دیدگاه‌های 
آن‌هاست. پس در هر برنامه‌ریزی، مربی یا کسی که آموزش 
این افراد را بر عهده دارد، باید این مهم را در نظر داشته باشد 
که مخاطبان او قشری هستند که هرکدام ویژگی‌های خاص 
خود را دارند و حتی شیوه‌های یادگیری آن‌ها متفاوت است. 
فضای یادگیری بايد به شــیوة تعاملی و مشارکتی و ساختار 
آن به‌صورت کاملًا افقی باشــد، نه سلسله‌مراتبی و عمودی. 
همچنین، در بررسی و تمرکز بر یک مسئله و مواردی که به 
راهکارهایی علمی و عملی منتج مي‌شوند، موضوع مورد نظر 

کالبدشکافی و به‌طور صحیح بازبینی شود.
به‌طــور تلفیقــی، هرچقــدر دانش‌آمــوزان و نوجوانــان 
حاشیه‌نشین به عوامل خطرسازِ بزهکاری و ناهنجار اجتماعی 
دسترســی آسان‌تری داشته باشند، به همان میزان بیشتر از 
باورهای دینی و معنویت اسلامی دوری می‌گزینند و برعکس.
بنابراین، معیارهــای اجتماعی که باورهای دینی و 
معنویت اسلامی را در میان دانش‌آموزان و نوجوانان 

حاشیه‌نشین کم‌رنگ جلوه می‌دهند، عبارت‌اند از:
1. فقر و بيكاري

2. محرومیت از حقوق شهروندی
3. دسترسی آسان به سیگار، الکل و مواد )در دسترس‌بودن 

توزیع و مصرف مواد مخدر(
4. وجود اطرافیان و پیوندهای نامعتبر و خطرساز

5. تعارض حل‌نشدة مزمن در خانواده
6. پیام‌های تبلیغاتی خاص که لذت‌جویی، رفتار بی‌محابا، 
ســوءمصرف مواد، هنجارهای ضداجتماعــی، بی‌توجهی به 
قوانین، جدایی از ارتباط با اعضای خانواده یا ساکنان محله و 

موارد مشابه را تبلیغ می‌کنند.
عواملی که می‌توانند محافظ باورهای دینی و معنویت 
اسلامی دانش‌آموزان و نوجوانان حاشیه‌نشین باشند، 

عبارت‌اند از:
1. وجود فرصت مشــارکت بــرای همــة دانش‌آموزان و 

نوجوانان؛
2. وجود فرصت‌های اجتماعی و تفریحی مناسب؛

3. حمایــت نهادهای نظامی )پلیس و غیــره( و نهادهای 
آموزشی از دانش‌آموزان و به‌طور کل نوجوانان؛

4. امکان انجام فعالیت‌های پس از مدرســه در محله و در 
مدرسه؛

5. دسترسی به خدمات اجتماعی و عمومی؛
6. وجود احساس پیوند با محله و مدرسه؛

7. دلبســتگی و وجود شــبکه‌هایی از روابط اجتماعی در 
داخل محله و مدرسه؛

8. حمایــت از هنجارهــا و رفتــار اجتماعی مناســب در 
سیاســت‌ها، رسانه‌های عمومی و برنامه‌های آگاهی گستردة 

محله؛
9. وجــود هماهنگی و همکاری بین ســازمان‌های دولتی، 

قانونی، مذهبی و مدنیِ ملی و محله‌‌ای؛
10. وجود ضوابط و مقررات تعریف‌شــده در خانواده برای 

رفتار با فرزندان و اعمال یک‌دست قوانین؛
11. امكان مشارکت در مراسم و آيین‌های مذهبی و دینی و 
همچنین دادن مسئولیت برای ایجاد حس مسئولیت‌پذیری.

نتيجه اينكه تعامل و همکاری سه ضلع مثلث دانش‌آموزان 
و نوجوانان محلات حاشیه‌نشــین، نهادها و مؤسسات دولتی 
و گروه‌هــای غیردولتی و مؤسســات خصوصی و مردمی در 
انتقال دانش و مهارت‌های لازم و همچنین برنامه‌ریزی علمی 
و عملی نقش مهمی را در ارتقــا و افزایش باورهای دینی و 
معنویت اسلامی ایفا می‌کند. همچنین، با تشکیل و راه‌اندازی 
ســازمان‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی متشکل از دانش‌آموزان و 
نوجوانان حاشیه‌نشین و توانمندکردن آن‌ها در تمام زمینه‌ها، 
به‌خصوص باورهای دینی، می‌توان تأثیر بســزایی در رشد و 
ترقی معنویت دینی نواحی منفصل شــهری یا حاشیه‌نشین 

ايجاد کرد.
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در گفتاري که تقدیم می شــود، دکتر احمد شاکرنژاد، 
رئیس پژوهشــکدة اخــلاق و معنویت )پژوهشــگاه علوم و 
فرهنــگ( ضمن ارائة تعریفی از معنویــت، فحوای آن را در 
گفتمان انقلاب اســلامی تشریح کرده و به ویژگی هایش در 

این گفتمان می پردازد. 
 با تشكر از اینكه وقت خود را در اختیار مخاطبان 
»رشد مدرسه فردا« گذاشتید، بفرمایید، مفهوم رایج 
معنویــت و ویژگي آن در گفتمان انقلاب اســلامی 

چیست؟
  معنویت یعنی ارتباط زنده با امري قدســی در زندگی 
روزمره. اما معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی عبارت است 
از همین ارتباط زنده و زیســت با امري قدســی در زندگی 

روزمره که چن د ویژگی پیدا می کند:
1. استکبارستیز است.

2. عدالت خواه است.
3. تمدن ساز است.

به عبارت دیگر، معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی زیست 
با امر قدسی را به شکل فردی نمی طلبد، بلکه می خواهد به 
شکل جمعی در یك گسترة وسیع اجتماعی و تاریخ تمدنی 
آن را پیــاده کند که همگان بتوانند طعم این ارتباط زنده با 

خداوند را بچشند.
 چنین معنویتی چگونه می تواند در جهان امروز با 

اقتضائات خاصش پیاده شود؟
  امروز بشر ناچار است ارتباط با امر قدسی و متعالی را در 
لابه لای زندگی روزمره و مشغله های فراوانش بجوید. بنابراین 
باید توجه داشــت، اولًا آن مکاتب و جریان های نهادینة 

عرفانی که در ســنت بود، امروزه به دلیل شیادی های 
احتمالی، اگر هم باشــند، نمی توان به آن ها اعتماد کرد و 

اطمینان داشــت. ثانیا،ً وقت لازم و ضروری برای دنبال کردن 
طریقتي عرفانی برای عموم مردم وجود ندارد. لذا باید خود را 
در وضعیت زندگی امروزی طوری تطبیق دهد که بتواند برای 
تقویت معنویت در خود و در لابه لای زندگی روزمره فکری کند. 
همین اتفاق برای سنین پایین تر، یعنی خردسالان، نوجوانان 
و جوانان، نیز می افتد؛ زیرا با مشغله های زیادی که برای آنان 
تدارک دیده شده، از رشد شخصیت اصلی که همان شخصیت 
معنوی آنان است، غفلت می شود. این گروه ها ناچارند زبان های 
متعدد را یاد بگیرنــد. در کلاس های تقویتی حضور یابند. در 
کلاس های رسمی شرکت کنند. لذا انواع آموزه ها و آموزش ها 
به ذهن اینان هجوم می برند. بدین ترتیب فرصت و فراغتی برای 

تجربه های زیست معنوی برایشان باقی نمی ماند.
 در این اوضاع چه می توان کرد؟

  اینجا بحث مربوط بــه معنویت و تعلیم وتربیت را باید 
مطرح کــرد. باید در خلال همیــن تعلیم وتربیت1 متداول، 
معنویت را نیز وارد کرد. با این روش، ذائقة کسانی که تحت 
برنامه های تعلیم وتربیت رایج قرار دارند، با طعم معنویت نیز 
آشنا می شود. این کار لزوماً با دین داری تعارضی ندارد. همان 
دین داری اســت که به شکل زنده و زیسته طعم آن چشیده 
می شــود و به عبارتی هــم بهرة دنیایی و هــم بهرة اخروی 
دین داری را می برد. منظور فقط بهرة مادی نیست، بلکه بهرة 

معنوی و طعم لذیذ ارتباط با امر قدسی مورد نظر است.
 چگونه می توان این نــوع از معنویت را در نظام 

تعلیم وتربیت محقق كرد؟

گفت و گو: رمضانعلي ابراهیم زاده

شاخص های   معنویت
 در گفتمان انقلاب اسلامی
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  به نظــر بنده، گفتمان انقلاب اســلامی معنویت را به 
شکلی تعریف می کند که در بطن زندگی روزمره، حتی برای 
کودکان و نوجوانان هم قابل اجرا باشــد، چرا؟ زیرا معنویت 
ارتباط زیست و زنده با امر قدسی و مقدس است. این تجربه 
جــدای از زندگی اجتماعی تعریف نمی شــود، این معنویت 
در خلال حساســیت هایی که نسبت به بی عدالتی، نسبت به 
تبعیض و نسبت به درد و رنج هم نوعانش دارد، تجلی می یابد. 
حال می خواهم مدلی را برای فهم این نوع معنویت ترســیم 
کنم تا بعد دریابیم چگونــه می توان به دنبال یافتن الگویی 
برای تعلیم وتربیت مقتضی بود تا بتوان این نوع الگوی معنوی 

را در تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان پیاده کرد.
می توان معنویت گرایی را به چهارگونه تقسیم کرد:

الف( معنویــت زاهدانه؛ که در آن فرد ســعی می کند از 
تمایلات فردی خود چشم  بپوشد و با زهدورزی با امر قدسی 

ارتباط زنده برقرار کند.
ب( معنویت عابدانه؛ در آن فرد تلاش می ورزد بر ترس های 
خود غلبه کند و از روی تسلیم و عبودیت تجربة زیست با امر 

قدسی را به وجود آورد.
ایــن دو نــوع )معنویت هــاي زاهدانــه و عابدانه( 
معنویت های فردی اند، اما دو نوع معنویت اجتماعی 

داریم که عبارت اند از:
1. معنویت قدیسانه؛ 2. معنویت قهرمانانه.

در معنویت قدیســانه، شــخص تلاش 
می کنــد با محبت و عشــق ورزی به دیگران، 
معنویــت را در خود تقویت کند و از آن انرژی 

معنوی کسب کند.
در معنویت قهرمانانه، فرد تلاش می کند، در 

جریان مبارزه با ظلم و بی عدالتی، از معنویت قدیسانه و 
لوازم آن فراتر رود و ریشــة رنج و درد ناشی از ظلم و ستم و 
بی عدالتی را برکند، تا افراد در جامعه و در زندگی اجتماعی 
دچار درد و رنج نشوند. من این مدل از معنویت در گفتمان 
انقلاب اســلامی را که معنویت قدیسانه را در دل خود دارد 
اما تلاش می کند از آن فراتر رود و ریشــه های رنج را برکند، 
»معنویت حماســی« می نامم. و با این نام گذاری می خواهم 
اضافــه کنم که مــا دو نوع از این معنویــت داریم: معنویت 

حماسی سکولار و معنویت حماسی توحیدی.
در معنویت حماســی توحیدی، با اتمام ســفر قهرمانانه، 
فرد به »خلیفئ الله« و به »انســان کامل« تبدیل می شــود و 
به قرب الهی نائل می گردد. اما جاذبیتی که ســفر قهرمانانه 
برای کودکان و به ویژه نوجوانان دارد، متأسفانه فقط در قالب 
معنویت حماســی سکولار به آنان عرضه می شود. آن هم در 

قالب پویانمایی )انیمیشن( و بازی های رایانه ای.
مثال بزنم. اگر ما مدل معنویت عاشــورایی را در نظر 

بگیریم، همین ســفر قهرمانانة توحیدی یا معنویت 
حماسی توحیدی را شــاهدیم که بازتولید می شود. اگر 

برای همین مدل عاشــورایی، تولید محتوا شــود و در برنامة 
تربیت وارد شــود، همان جذابیت را بــرای متربیان دارد و در 

همین حال با فضای فکری و باورهای ما هم سازگار است.
شــما سفر اربعین را در نظر بگیرید. مشاهده می کنید برای 
جوانان هم سفري ماجراجویانه است و هم سفر معنوی. مسافر 

این ســفر با چالش هایی مواجه می شــود که 
در نهایت خــود و توانایی های خود را بهتر در 
می یابد و به نوعی به خودشناسی دست می یابد. 
اما دریافتی منطبق با مبانی توحیدی و ولایی 
تشیع و نه در قالب یک اردوی تفریحی مدرسه. 
اما این نوع سفرهای معنوی و مدل هایی که ما 
داریم و از ظرفیت های تشــیع است، در نظام 
تعلیم وتربیت رسمی امتداد پیدا نمی کند. این 
سفر می تواند به عنوان مدلی در تعلیم وتربیت 

مورد نظر قرار گیرد.
همین مدل و موارد مشابهی چون اردوهای 

جهادی، راهیان نور، فعالیت های رزمی بســیج مدرسه، 
در گفتمان انقلاب اســلامی توصیه شده و راهکاری 
اســت برای ترویج معنویت گرایی که از آن به عنوان 
یاد کرده ام  توحیدی«  »معنویت گرایی حماسی 
که مدلي کاربردی اســت که می توان آن را در 

عرصة تعلیم وتربیت وارد کرد.
به فایده هاي این مدل هم اشــاره  ای کنم. در 
ایام کرونا، به ویــژه در میان کودکان و نوجوانان 
ما، بی تحرکــی و بی انگیزگی و در کنار آن ترس از 
مخاطــرات و ترس از چالش آفرینی برای خود و دیگران را 
شــاهدیم. لذا ترس از ویروس کرونا، شجاعت را از کودکان و 
نوجوانان سلب کرده است و شــجاعت آنان برای مواجهه با 
مشکلات و مخاطرات تضعیف و به عبارت دیگر کشته می شود. 
کرونا سبب شــده اســت تمام موقعیت های چالش برانگیز 
اطرافمــان را حذف کنیــم. این موارد دست به دســت هم 
می دهند تا فرهنگ راحت طلبی، جرئت و جسارت کودکان و 
نوجوانان برای داشــتن یک زندگی فعال را از آنان بگیرد. اما 
این مدل  ـ معنویت حماسی توحیدی ـ این جرئت و جسارت و 
شهامت را به آنان و زندگی شان باز می گرداند و با ایجاد انگیزه 
برای همدلی، نوع دوســتی و ایثار با بیماران و بازماندگان، از 

آنان قهرمانان معنوی می سازد.
 از فرصتی که به مجلة رشد مدرسة فردا دادید، 

تشکر می کنم.

پي نوشت
    1. education 

در معنویت قهرمانانه، 
فرد تلاش می کند، 
در جریان مبارزه با 

ظلم و بی عدالتی، از 
معنویت قدیسانه و 
لوازم آن فراتر رود 
و ریشة رنج و درد 

ناشی از ظلم و ستم 
و بی عدالتی را بر کَند

، فرد تلاش می کند، در 

اســت برای ترویج معنویت گرایی که از آن به عنوان 

ما، بی تحرکــی و بی انگیزگی و در کنار آن ترس از 

در گفتمان انقلاب اســلامی توصیه شده و راهکاری معنویت های فردی اند، اما دو نوع معنویت اجتماعی 
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پاییز ســال ۹۸ بود و دفتر مدرسه پر از همهمه. تازه زنگ 
تفریح خورده بــود. دبیران با چهره های خســته، دفترهاي 
کلاسی را روی میز می گذاشتند تا اندکی استراحت کنند و با 

نوشیدن استکانی چای، گلویی تر و تازه کنند. 
صدای معاون مدرســه که از طریق میکروفون نمایندگان 
کلاس های پایــة نهم را فرا می خوانــد، در بلندگوی حیاط 

مدرسه پخش می شد و پژواکش در گوشم می پیچید.
 اســتکانی چای از داخل ســینی برداشتم. در همان حال با 
خودم فکر کردم، قطعاً یکی از مناظری که ما ایرانی ها را بسیار 
سرحال مي آورد، دیدن یک سینی پر از چای است. دبیران در 
صندلی های دفتر جا خوش کردند. در جاي نان که باز شد، بوی 
عطر نان تازه مشام ها را پر کرد. دَم در دفتر، یکی از دانش آموزان  
مرا صدا زد. استکان به دست به سویش رفتم. نگاهم به چهره اش 
دقیق شــد؛ نوک بینی اش قرمز شــده بود و پلک نازک پای 
چشمش کمی متورم. قرینه ها نشان می داد گریه کرده است. با 
دســتی که آزاد بود، آرام روی شانه اش زدم: ... جان! چه خبر؟ 
چرا چشمانت اشک آلودند؟ بی مقدمه و با خشمی دخترانه گفت: 
»خانم! من بعد از یك مجموعه تحقیق، می خوام دیگه مسیحی 
بشم.«با لبخند ولی جدی گفتم: تبریک می گم! چشمانش از 

تعجب گرد شده بود: »خانم! جدی می گین؟«
 خندیدم و جواب دادم بله. جــدی می گم. گفت: »چرا 

تبریک؟«

 گفتم: از این نظر که تــو برای انتخاب بهترین 
راه های ســعادت خودت، مشــغول تحقیق و پژوهش 

شــده ای. تصمیم یه نوجوان به مطالعــه و تحقیق، تبریک 
نداره؟ با سرخوشــی آکنده از تردیدي گفت: »درسته، ولی 
خانمِ .... )منظورش دبیر درس بود( وقتی از تصمیم من مطلع 
شد، گفت برای کســانی که از مسلمانی به مسیحیت تغییر 
ایده می دن، حکم ارتداد اعِمال می شــه! برای همین ناراحت 

شدم. این حرفش به من برخورد و گریه کردم.« 
گفتم حــالا بگذار در مورد ارتداد بعــداً صحبت می کنیم. 
گفت نه خانم! الان بگین! در پاسخ به اصرارش توضیح دادم: 
دخترم، در مورد ارتداد باید گفت، چون اســلام عامل پیوند 
مردم در جامعه است، ارتداد و اظهارکردنش، باعث گسستگی 
مردم می شه. ولی پژوهشــگری كه به دنبال دلیل و برهانه، 
اگه با شک مواجه بشه و درصدد یافتن دین حق باشه، شک 
موجب کفر و ارتدادش در دورة تحقیق نمی شه؛ كسي كه از 
روي تحقیق دچار شبهه شد و براي خودش دین دیگه اي رو 
انتخاب كرد بدون اینكه در جامعه آن را اظهار و تبلیغ كنه، 

حكمش اعدام نیست.
خب، بگذریم! حالا که دست به کار تحقیق و پژوهش شدی، 
اولًا بگو ببینم چرا می خوای تغییر دین بدی؟ ثانیاً کدام یک از 
انجیل هاي اربعه را مطالعه کردی و قصد داری بهش متدین 
بشی؟ برای بار دوم چشمانش را گرد کرد: »خانم! مگه چند 

مي خوام  مسيحي باشم!
نیلوفر هادوی

دبیر دبیرستان خدیجه )س(، آموزش و پرورش ناحیة ۲ اصفهان
سید میثم موسوی

تصویرگر

تجربه
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تا انجیل داریم؟«
 گفتم: حداقل چهارتاشون معروف‌تر هستن و در دسترس 
پیروان این دین.‌ پرســید: »مثل ما مســلمون‌ها که می‌گیم 
قــرآن کریم، قرآن مجید، قرآن مبین و ...؟ اون‌ها هم همین 

طورند؟«
 لبخندی زدم. از استکان چایی که داشت یخ می‌کرد کمی 
نوشیدم و گفتم، نه عزیزم. اون اسامی در واقع صفاتي هستند 
کــه به یک کتاب داده می‌شــوند. ولــی کتاب‌هاي مقدس 
مسیحیان چندتایی هستن که معروف‌ترین اون‌ها »مرقس، 
متی، لوقا و يوحنا« هســتن. توی پرانتز بگم، برنابا، که البته 
این آخری زیاد معروف نیســت و شــاید شبیه‌ترین به قرآن 

مسلمانان باشه. پرسید: »اون‌های دیگه چی؟«
گفتم، پژوهشگران دانشــمند معتقدن دو انجیل مرقس و 
متی که از انجیل‌هاي قانونی هســتن رو، قبل از انجیل لوقا، 
نویســندگان نوشــته‌ان. تعداد زیادی انجیل هم )غیر از این 
دو انجیل معروف( در زمان نگارش انجیل لوقا موجود بودن. 
دانش‌آموزم ســؤال کرد تعداد زیادی انجیل؟ تأکید کردم و 
ادامــه دادم این‌طور که من قبــاً مطالعة مختصری در این 
باره داشــتم، فهمیدم که از حدود ٦۰ تا ۱۰۰ ســال بعد از 
میلاد مسیح )علیه‌السلام(، انجيل‌هايي نوشته شده‌ان که اسم 
نویسندگانشــون خیلی هم مشخص و معلوم نیست. تو قرن 
دوم این اسامی رو به اون انجیل‌ها داده‌ان و بیشتر عباراتشون 
هم سینه‌به‌سینه نقل شــده و بعدها مکتوب شده‌ان. گفت: 
»خانم، من نمی‌دونستم چند تا انجیل وجود داره! ولی به هر 
حال من با دیدن یک مجموعه فیلم‌های تبلیغی و حضور تو 
بحث‌های خانوادگی، به این نتیجه رســیدم‌که راه مسیحیت 
نجات‌دهندة زندگی ماست... یه دلیل دیگة من اینه که اون‌ها 
در مراکزی مثل بیمارستان‌ها و پرورشگاه‌ها به بیماران و فقرا 
و نیازمندان خیلی کمک ‌می‌کنــن. حتی بابا نوئل دارن که 
خیلی کارهای خیررســاني رو انجام‌ می‌ده. دروغ و تقلب تو 
کارهاشون نیست و روش‌های زندگی‌کردنشون صادقانه‌تر از 

ماهاست!«
بهــش گفتم: دخترم! اگر موضــوع تحریف کتاب و قوانین 
آســمانی نبــود، دلیلی عقلانی وجود نداشــت کــه بعد از 
مســیحیت، باز هم دین تــازه‌ای به میدان بیــاد و پیروان 
جدیدی بطلبه..! الان سؤال من از تو اینه، حالا که می‌خوای 
بــا تحقیق و پژوهش راه زندگی خودت رو انتخاب کنی، چرا 
داری عقب‌گــرد می‌کنی و به دین دوهزار و خرده‌ای ســال 
پیش متوسل می‌شی؟ حداقل بیا ببین جوان‌ترین دین دنیا 
که حدود ٦۰۰ ســال بعد از مســیحیت اومده، چی می‌گه. 
گفت: »چرا از لفظ عقب‌گرد استفاده کردین؟« گفتم یه مثال 
می‌زنم: دانش‌آموز کلاس نهم هیچ‌‌وقت مثلًا برای پیشرفت 
تو درس ریاضی برنمی‌گرده توی کلاس پنجم دبستان 

بشــینه و ریاضی بخونه، بلکه میاد با استفاده از 
اطلاعات قدیمی و قبلی خودش، جدیدترین مسائل 

ریاضی رو پله به پله مطالعه می‌کنه و خودش رو به علم و 
دانش روز مجهز می‌کنه.‌ ما هم برای داشتن یه برنامة درست 
دینی، نمی‌‌آییم به سمت عقب برگردیم و مثلًا تابع »صُحُف« 
ابراهیم )علیه‌السلام( یا »تورات« حضرت موسی )علیه‌السلام( 
بشــیم، بلکه می‌آییم مي‌بینیم آخریــن دین چي گفته. یه 
مثــال: اگه من توی کلاســتون از برنامة امتحان برای هفتة 
آینــده صحبت کنم و تو در ضمن صحبت من اجازه بگیری 
و بری بیرون از کلاس و بعد از یک ربع ســاعت برگردی، از 
نماینده‌تون چی می‌پرسی؟ او گفت، می‌پرسم بالاخره آخرین 
تصمیم برای امتحان چی شــد؟ گفتم، نفست گرم! آفرین. 
تو دنبال آخرین تصمیم‌گیری تأیید‌‌شده می‌گردی، نه اولین 
تصمیم‌ها یا برنامه‌ها! کمی فکر کرد و آروم ‌گفت درسته! ولی 
از کجا معلوم قرآن هم تحریف نشــده باشه؟ گفتم من فقط 
یه دلیل برات ميي‌ارم، ولی حالا که تو مسیر تفکر و تحقیق 
افتادی، خودت برای سایر ادلّه تلاش کن. زنگ خورده بود و 
ناچار باید به کلاس‌هامان می‌رفتیم. گفت: »خانم با ما کلاس 
دارین!« استکانم را گذاشتم روی میز و با هم قدم‌زنان سمت 
کلاس رفتیم. گفت: »دلیلتون؟« گفتم هزاران نسخة قرآنی 
دست‌نویس تو موزه‌های بزرگ و معروف جهان وجود دارن؛ 
از موزه‌های کشــورهای شرقی گرفته تا موزه‌های کشورهای 
اروپایی و حتی موزه‌های روسی و آمریکايي.‌ این نسخه‌های 
خطی از اولين ســده‌های هجری با قدمتی دیرینه موجودن 
و روی پوســت و پاپیروس نوشته شده‌اند. حالا دقت کن که 
اگر در طول قرن‌هاي گذشته تو قرآن مسلمونا کوچک‌ترین 
تحریفی صورت مي‌گرفت، قطعاً اون قرآنی که الان تو دست 
ما مســلمونا تو گوشــه و کنار دنیا و سرزمین‌های گوناگون 
وجود داره، با اون‌هایی که الان توی موزه‌ها نگهداری می‌شه، 

متفاوت بود!
 انگشت‌به‌دهان گفت: راســت می‌گینا! ادامه دادم: ولی ما 
متوجه می‌شیم که حتی یک کلمه هم تو قرآن‌ها، چه خطی 
و قدیمی تو موزه‌ها و چه چاپ‌های جدید قرآن‌های معمولی، 
تفاوتی نيست که اگر بود، قطعاً این نقطه‌ضعف بزرگ هزاران 
هزار بار تو بوق و کرنا مطرح می‌شد که آی ایها‌الناس، بیایید 
که قرآن مسلمانان هم تحریف شده است! در ضمن، یه نکتة 
دیگه هم بگم و بریم تــوی کلاس. هیچ‌‌وقت ملاکت اعمال 
و رفتار پیروان یه دین نباشــه. ببین، تو نص قرآن، به‌عنوان 
کتاب قانون زندگی، چه دستورات حیات‌بخشی نهفته‌ان! اگه 

خطا بود، کنارش بگذار. به قول معروف: 
اسلام به ذات خود ندارد عیبی

              عیبی هم اگر هست از مسلمانی ماست. 
                                                                 والسلام
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مروری بر تاریخچه و فضای مفهومی
 توجه به معنویت از دیرباز در میان جوامع گوناگون مطرح 
بوده اســت و قدمــت زیادی دارد. در این میان، پرســش از 
معنویت در مطالعات علمی، اولیــن بار در یکی از مجموعه 
کنفرانس های »علم و ایمان مسیحی« با مشارکت دانشمندان 
مسیحی دانشگاه آکســفورد در جولای 19٦٥ مطرح شد و 
پس از آن بسیاری از دانشمندان، از جمله جامعه شناسان، 

بر آن تأكید كردند. 

برای نمونه جامعه شناس ایتالیایی استورزو1 در این 
باره تأکید می کند: ماوراء الطبیعه بخش جداشده ای از زندگی 

اجتماعی نیست که کنار بخش طبیعی گذاشته شده باشد، بلکه 
نظم طبیعی در درون جو ماوراء الطبیعه وجود دارد. بنابراین، 
حتی کســانی که برای تبیین های کاملًا طبیعی در خصوص 
دین تلاش می کنند، در حالی به انکار ریشــه ها و شاخه های 
ماوراء الطبیعی زندگی می پردازند که خود درگیر جامعه شناسی 

.(Moberg,2010: 99-100) ماوراء الطبیعه هستند

آگاهی

صدیقه رمضانی تمیجانی
دکتری جامعه شناسی فرهنگی

نوجوانان و جدایي دین از معنویت
عوامل و زمینه های گرایش به معنویت جدید 
در میان دانش آموزان از منظر جامعه شناختی

با وجود رواج معنویت هاي جدید و نوظهور در میان نوجوانان و جوانان، محتوای واقعی آن همچنان مبهم باقی 
مانده است. این مقاله گونه گونی معنویت جدید آن را از منظر جامعه شناختی بررسی مي كند.

کلیدواژه ها: گونه هاي معنویت، دین، معنویت گرایی جدید و دانش آموزان
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افزایش محبوبیت موضوع معنویت، آن را با سیلی از پژوهش 
در رشته های متعدد همراه ساخت و گفت وگوهای زیادی در 
جوامع غربــی در مورد معنویت و انــواع جدید آن در طول 
دهــة 1980 و پس از آن در دهة 90 صورت گرفت. لیکن با 
وجود محبوبیت گستردة بهره گیری از این اصطلاح، محتوای 
واقعی آن همچنان مبهم باقی ماند. حتی بســیاری از ادیان 
تعریف دقیقی برای معنویت ارائه نداده اند، اما امروزه مفهوم 
معنویت چنان عمومیت یافته اســت که در داخل و خارج از 
ادیان و همچنین در زمینه های بین الادیانی و سکولار نیز به 

کار می رود.

معنویت جدید در جامعة ایرانی
در جامعة ایرانی، به خاطر خصایص منحصربه فرد فرهنگی  
کشــور، همان گونه که مقام معظم رهبری در بیانیة گام دوم 
تأکید داشتند، پیشرفت جامعه در حوزة معنویت از اهمیت 
زیادی برخوردار است. این موضوع در اسناد بالادستی کشور 
نیز مورد توجه قرارگرفته اســت. برای مثــال، در بند 11 از 
راهبردهای کلان ســند تحول آموزش وپرورش در راســتای 
اهداف کلان ٥، 1، 2 و 4 بر »ارتقاي معرفت و بصیرت دینی، 
انقلابی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان 
و دانش آموزان و مشــارکت برای ارتقای »معنوی خانواده« 

تأکید شده است.
اما در این میان، از دهة هفتاد به بعد، در کشور شاهد ظهور 
و رشــد گرایش به نوعی معنویت جدید هســتیم که در ایدة 
افتراق معنویت از دین ریشــه دارد. این ایده دین را شــامل 
اعتقاد به نیروی کنترلي فراانسانی، به ویژه خدایی می داند که 
به فرمان برداری و پرســتش امر می کند. در مقابل، معنویت با 
خود فرد و باطن او سروکار دارد. معنویت، تجربة رابطه ای با امر 
مقدس است و نوعي آگاهی که از این تجربه ها به دست می آید 
(Heelas, 2002). تحلیلگــران در توضیــح علل و زمینه های 
گرایش به آن در ایران گمانه زنی کرده اند و بر مقولات متعددي 
تأکید شده اســت؛ ازجمله: بحران رویارویی سنت و مدرنیته، 
عوارض جهانی شدن، نبود شناخت دین اصیل، و مصرفی شدن 
جامعه )وکیلی، 138٦: 3ـ17(. لیکن کانون توجه آن ها غالباً 
گونة ســازمان یافتة آن، یعنی »جنبش های نوپدیددینی« و 
به ویژه شــکل ضدفرهنگ آن بوده اســت. درحالی که اشکال 
ســاده تر و بدون سازمان مشخص، چه بسا اثرگذاری بیشتری 
دارنــد، ولی به دلیل نداشــتن بروز و ظهور ســازمانی، کمتر 

موردتوجه محققان قرار گرفته اند.
این بخش به ظاهر ناپیدا و کم پیدا ولی تأثیرگذار، بر باوری 
نوظهور در جدایی معنویت از دین اســتوار است و معنویتی 
فرادینی را جست وجو می کند؛ معنویتی که نه تنها از دایرة 
دســتورات و احکام دینی خارج اســت، بلکه اهداف و 

آرمان های دینی را نیز به رســمیت نمی شناســد؛ 
معنویتی که بیشتر به کار زندگی دنیایی می آید تا وصول 

به حق و رســتگاری در حیات اخروی. معنویتی که به دنبال 
اهدافی مادی و این دنیایی است، و در این مسیر حتی اصول 
و قواعد علم را نیز به رســمیت نمی شناســد و پا به عرصة 
فراعلم می گذارد. لذا احساس فتح دنیای جدیدی را همراه با 

هیجان و شعف بسیار برای مخاطب به همراه دارد.
تاکنــون گونه های متعــددي از معنویت گرایــی در ایران 

شناســایی و معرفی شــده اند2، لیکن اگر 
گونه های سازمان یافته و همین طور گونه های 
مرتبط با گروه های کج رو و حاشیه ای را کنار 
بگذاریم و بر مواردی که به نظر می رسد در 
قشر نوجوان رواج بیشتری دارد تأکید کنیم، 

باید به این موارد اشاره کنیم:

۱. پویندگان طرق ورزشی و تناسب 
اندامی

از جمله مســیرهایی که می تواند امكان آشــنایی نوجوان 
ایرانــی را با معنویت جدید فراهم آورد، از خلال کارکردهای 
ورزشی است. شرکت کنندگان کلاس های یوگا یا ورزش های 
رزمی که به قصد کســب مهــارت یا رفع چاقــی وارد این 
کلاس ها می شــوند، به مرور زمان به انجام مستمر این فنون 
وابســتگی پیدا می کنند. این افــراد در ابتدا از نظر معرفتی 
باورهای معنوی جدید را نمي پذیرنــد و رد می کنند، اما به 
مــرور زمان و با تأکید مربیان خود کــه با برنامه طرح ریزی 
شده انجام می گیرد، به تدریج تغییرات معرفتی نیز در آن ها 
مشاهده می شود. هم سویی با انرژی های موجود در طبیعت و 
اتصال با منبع لایزال انرژی کائنات از طریق استاد، از جمله 
موارد مشاهده شــده در این کلاس هاست که بر پایة باور به 
بدن های ناآشکار و آموزه های هماهنگی با طبیعت است. لذا 
لازم است مربیان و والدین نسبت به شرکت دانش آموزان در 

این کلاس ها با آگاهی بیشتری تصمیم  بگیرند.

۲. صاحبان اوقات فراغت گسترده
در این گونه افراد، تفنن و ســرگرمی دلیل گرایش اســت. 
دانش آموزان، به ویژه در ایام تعطیلی مدرسه ها، اوقات فراغت 
گســترده ای دارند و به ویژه دختران در ســنین بلوغ، با نیاز 
به رمانتیک کردن ســبک زندگی خود، به شدت تحت تأثیر 
فرهنگ عامه و بیشــتر بر اســاس مُد، به ســمت معنویت 
جدید کشیده می شــوند. گرایش آن ها غالباً حالت موقتی و 
کوتاه مدت دارد، ولی گاهی وارد لایه های معرفتی هم می شود 
و می تواند انواع دین گریزی را در سال های بعد در پي داشته 
باشــد. مخاطبان رمان ها و متون عرفان گــرا چون تألیفات 

در کشور شاهد 
رشد گرایش به 
نوعی معنویت 

جدیدی هستیم 
که در ایده افتراق 

معنویت از دین 
ریشه دارد
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پائولوکوئیلو و همین‌طور کتاب‌ها و مجلات فنگ‌‌شــویی 
)دانش چگونگی چیدمان منزل براساس توجه به انرژی اشیا 

و محیط( و امثال آن، از اين زمره‌‌اند.

3. محیط زیست‌گراها
گاهی نوجوانان از طریق مدرســه یا گروه‌های دوســتی، 
بــا افراد و مجموعه‌هایی آشــنا می‌شــوند که آن‌هــا را به 
فعالیت‌هايی بشردوســتانه همچون »حفظ محیط‌زیســت« 
دعوت می‌کنند. این جماعت‌ به ظاهر نشانی از 
ترویج نوعی معنویت‌گرایی ندارند، اما با دقت 
در جهان‌بینــی آن‌ها و نــوع پیگیری اهداف 
ذکر شده، شکلی از ســکولارزدایی از زندگی 
اجتماعی را می‌توان در آن‌ها مشــاهده کرد. 
البته این ســکولارزدایی بــه معنای رجوع به 
دین نیست، بلکه با مقدس‌انگاری طبیعت )و 
نه صرف احترام و حفــظ آن( گره می‌خورد. 
در واقع، آن‌ها نوعی رسالت معنوی برای خود 
قائل می‌شوند و آن را در شکل کنش جمعی 
ســازمان‌یافته پیگیری می‌کنند. از جملة این 
بــه ســازمان‌های مردم‌نهاد3  موارد می‌توان 

صلح‌طلب یا محیط‌زیستی اشاره کرد.

4. جست‌وجوگران موفقیت
دانش‌آموزاني همانند طیف گســتردة کنشــگران ایرانی 
کــه جذب کتاب‌ها و مجلات حــوزة موفقیت از جمله تأثیر 
مثبت‌اندیشــی و انرژی‌های مثبت برای تغییر جهان به نفع 
خود می‌شوند، از مخاطبان آن هستند. این کتاب‌ها گاهی القا 
می‌کند که می‌توان تنها با ساختن‌پنداری از در دسترس‌بودن 
آرزوها و صرف داشتن اشتیاق به آن‌ها و تصویرکردن ذهنی 
آن‌ها به این آرزوها دســت یافت. کتاب‌هايی که از قوانین یا 
رازهای موفقیت و پولدارشدن صحبت می‌کنند و قوانینی که 
ادعا می‌شود از بررســی زندگی انسان‌های موفق استخراج 
شــده‌اند؛ قوانینی چون قانون جذب، قانون ذهن و قانون 

خدمت4.

پیشنهادها
نظام تعلیم‌وتربیت رسمی متولی اصلی هدایتگری 
دانش‌آموزان است. از این رو ارتقای آموزش رسمی 
و غیررسمی و ایجاد مهارت‌های مواجهه با مشکلات 

آینـده در دانش‌آمـوزان و همین‌طـور معلمـان، به‌عنـوان 
مخاطــب دوم این آموزش‌ها، اهمیت زیادی دارد. بی‌شــک 
داشتن برنامة آموزشی متناسب با مسائل اجتماعی و فرهنگی 
جامعه، دانش‌آموزان را برای زندگی فردی و حضور در جامعه 
آمــاده و مهیا خواهد كرد. لذا توصیه می‌شــود، کارگاه‌های 
آموزشــی و دوره‌های کاربردی مشــخصی برای سه سطوح 
مختلف دانش‌آموزان، معلمان و والدین، برای ارتقای معرفت 
و آگاهی از ابعاد آشکار و پنهان پدیده‌هایی که در ظاهر ترویج 
معنویت‌گرایی خاصــی ندارند، ولی در عمل چنین هدفی را 
دنبال می‌کنند، به‌صورت رسمی و غیررسمی در مدرسه‌هاي 
کشور دنبال شود. برای تدوین سرفصل‌ها و آگاهی بیشتر با 
پدیدة معنویت‌گرایی جدید و شــاخص‌ها و عوامل مؤثر در 
گرایش بــه آن، می‌توانید کتابي به قلم همین نویســنده با 

عنوان »معنويت بي‌سامان« را مورد توجه قرار دهید.

پی‌نوشت‌ها
1. Sturzo

2. نگارنده در این مقاله به 15 گونه آن اشاره کرده است. )رمضانی تمیجانی، 
صدیقه و طالبی، ابوتراب )1395(، راهبرد فرهنگ، دوره 9 شماره 35

3. NGO
  4. قانون جذب به این معناســت که شــما به‌طور مرتب افــکار، ایده‌ها و 
موقعیت‌هایــی را که با افکار غالب شــما هماهنگ هســتند، به خود جذب 
می‌کنید؛ خواه افکار منفی و خواه افکار مثبت. مقصود از قانون ذهن نیز این 
اســت که افکار شما به واقعیت تبدیل می‌شوند. شما به همان چیزی تبدیل 
می‌شوید که بیشــتر دربارة آن فکر می‌کنید. پس همیشه دربارة چیزهایی 
فکر کنید که واقعاً طالب آن هســتید و از فکر کــردن دربارة چیزهایی که 
خواســتار آن نیستید، اجتناب کنید. قانون خدمت نیز می‌گوید پاداش‌هایی 
که در زندگی می‌گیرید، با میزان خدمت شــما به دیگران رابطة مســتقیم 
دارد. هر چه بیشــتر برای بهبود زندگی دیگــران کار کنید، در عرصه‌های 

مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می‌آورید.
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ســال 92 اولین سالی بود که به عنوان مدیر مشغول به کار 
شدم. از اولین روزهای کاری مدرسه، متوجه نكته اي شدم و 
آن اینکه تعدادی از دانش آموزان، به دلایلی، از نظر روحی و 

روانی بسیار شکننده ترند. 
در حین گذران روزهای کاری، متوجه دانش آموزان پرخطری 
 شدم. هر روز یک اتفاق و مشاجرة تنش زا بین چند دانش آموز 
با معاونان داشتیم. وقتی بررسی  كردم، همة رأی ها نقش یک 
دانش آموز را نشان می داد. او با این رفتارهای افسارگسیخته 
و ناهنجار در مدرسه، سبب شده بود تا بر دانش آموزان دیگر 
نیز تأثیر بگذارد. چند روزی این دختر را تحت نظر داشتم. در 
یکی از زنگ های اســتراحت، دیدم با دوستان خود در حال 
شوخی های نابجاست. وقتی ازکنارم رد شد، خم شدم، پولی 
به زمین انداختم و بعد برداشــتم. بعد هم او را صدا زدم که 
پولت افتاد. برگشــت و با لحن ناخوشــایندی گفت، نه خانم 

مدیر، مال من نیست و رفت. 
بــه این بهانه او را شــکار کردم. ســر صــف از او به عنوان 
دانش آمــوزي صادق و امین تقدیر کردم. با این شــگرد به او 
نزدیک شــده بودم. زنگ بعد آمد نزدم و خیلی تشکر کرد و 
گفت شــما اولین نفري هستید که به من لقب شاگرد خوب 
دادید. با احساس عجیبی گفت، خانم مدیر، همه از من بدشان 
می آید و شما من را امین معرفی کردید. از من خواست اگر کاری 
داشتم، به او بگویم. آن  روز همة همکاران از کار من خرده گرفتند 

که او پرروتر شد و ...  .
یکی دو روز بعد، معاون از كیف همان دانش آموزم سی دی هایي 
گرفته بود که پر بود از فیلم های مستهجن. وقتی مشاور آن ها 
را نشانم داد، یک ساعتي حالم بد بود. واقعاً دچار مشکل شده 
بودم. وقتی همکاران تعریف کردند که یک بار هم با یک پسر از 
مدرسه فرار کرده است، بیشتر مشوش شدم. با معاون مدرسه 
گفت وگو کردیم. قرار بر این شد که مثلًا من مدیر از این قضیه 
بی خبر باشم. اتفاقاً او هم با گریه خواهش  کرده بود که به خانم 
مدیــر نگویند. این به من قوت قلب داد که هنوز بین من و او 

حرمتی وجود دارد. 

انتخابات اولیا بود و من فقط می خواستم اولیای او 
را ببینم. برایم ســؤال بود که او ایــن همه فیلم را کجا 

نگهداری می کند؟ اولیای او در جلسه شرکت نکردند و من 
علت را از خودش پرسیدم. با اندوه خاصی گفت: خانم، من در 
خانه براي کسی مهم نیستم! سعی کردم به او نزدیک تر شوم. 
بنابراین، به بهانه های گوناگون، او را به دفتر صدا می کردم تا به 
من کمک کند. یک روز دیدم با صورت خراشــیده به مدرسه 
آمد؛ ناراحت و افسرده! مادرش را مخفیانه به مدرسه خواستم. 
بعد از کلی صحبت، فهمیدم همســر خانــم فوت کرده و او با 
عموی بچه ها ازدواج كرده اســت. ایشــان هم در حد مراقبت 
و اندكي پول خرجی، از خود رفع مســئولیت می کند. شاگرد 
من هم نتیجة ازدواج آن هاست. از گفته های مادرش فهمیدم 
شاگردم  حرف شنویی از مادر ندارد و دائم به دنبال چراهاست. 

شــاگردم را مسئول کارگاه كردم و از دبیران خواستم به او 
بیشــتر نزدیک شوند. او از دین و مذهب هم فراری بود. عید 
مبعث نزدیک بود. وقتی شنیدم بر سر خرید کفش با مادرش 
دعوا کرده، کفش بسیار زیبا و خوش رنگی خریدم و سر صف، 
به مناســبت عید، قرعه کشــی راه انداختیم و او برنده اعلام 
شــد. روز بعد او را خوش حال در گوشــة حیاط دیدم. بعد از 
احوال پرسی گفتم، کسانی که مورد نظر خاص خدا هستند، 
نباید غمگین باشــند. گفت، خانم خدا مرا خیلی وقت است 
فراموش کرده. بعد هم مثل ابر بهاری شــروع به گریه کرد و 
درد دلش باز شــد. همه چیز را ظلم به خود می دانست. من 
فقط شنونده بودم و او را آرام می کردم. در عرض یک سال، با 
محبت و درک این دختر معصوم، توانستم دیدگاهش را تغییر 

بدهم. آن سال در دانشگاه الزهرای تبریز قبول شد. 
الان به عنوان گرافیست مشغول کار است و خانواده تشکیل 
داده اســت. با آن تجربه، من فهمیدم تربیت بیان مســائل 
مذهبی و سختگیری و تنبیه نیست. من فقط با شنیدن درد 
او توانســتم اندک اندک این نفــرت از دنیا و انتقام را از او كه 
افســار گسیخته بود، بیرون بریزم و آتش درونش را تا حدي 

آرام کنم.

تجربه

فریبا قصاب پور
مدیردبیرستان دخترانه امامت  دورة دوم، آذربایجان شرقي

خدا مرا فراموش کرده!
بازخواني یك تجربه
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 در سـال 2010 دیویـد سـینوس1 مطالعاتـی را براي 
ارزیابـی روش هـای معنـوی کـودکان و چگونگی شـناخت 
آن هـا از خداونـد انجـام داد و نتایـج تحقیقـش را با عنوان 
»چهـار راه شـناخت خـدا2، بررسـی روش هـای معنـوی 
کـودکان3« منتشـر کـرد. ایشـان طـی مطالعـات عمیـق 
الگـو  و  روش  چهـار  نهایـت  در  کـودکان،  روی  کیفـی 
معرفـی می کنـد کـه کـودکان از طریـق آن هـا بـه درکـی 

از خـدا می رسـند و در واقـع بـه خداوند احسـاس نزدیکی 
می کننـد.

اولیـن الگویـی کـه سـینوس معرفـی می کنـد، »رویکرد 
او شـناخت را مبنـاي  کلام محـور بـه معنویـت4« اسـت. 
ایمـان می دانـد و عقل و منطق را راه مهمی برای شـناخت 
خداونـد بـه شـمار مـی آورد. همچنیـن اذعـان می کنـد، 
گروهـی از کـودکان، خداونـد را از طریـق شـناخت تجربه 

نویسنده: دیوید سینوس
ترجمه و تلخیص: سعید خدائیان

دكتراي فلسفه تعلیم وتربیت اسلامي، دانشگاه علامه طباطبایي

چهارراه  خداشناسي

|  رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم |  شمارة ٥ |  بهمن  1400 ۳8



احسـاس  خداونـد،  دربـارة  گفت وگـو  راه  از  و  می کننـد 
نزدیکـی بـه خدا می کنند. ایشـان بـرای رسـیدن کودکان 
بـه درک بهتـری از خداوند، بـه مکان هایی کـه در آنجا در 
مـورد خدا صحبـت می کننـد، همچنین گفت وگـوی معلم 
و پـدر و مـادر در مـورد خداونـد و خواندن نوشـته هایی در 

ایـن بـاره، اشـاره می کند.
دومیـن روشـی کـه سـینوس معرفـی می کنـد، »رویکرد 
احسـاس محور بـه معنویـت«٥ اسـت. از نظـر او، گروهـی از 
کـودکان زمانـی بـه خداوند احسـاس نزدیکـی می کنند که 
احساساتشـان تحریـک شـود. او اشـاره می کنـد، خلاقیـت، 
بیـان احساسـات، و تمایـل بـه خـدا یـک واقعیت اسـت. از 
نظـر او هنـر، راهـي کلیـدی بـرای کودکان این سـبک اسـت.
سـومین روش، »رویکـرد نمادمحور به معنویت٦« اسـت. 
در رویکـرد نمادمحـور، کلمـات از توصیف خـدا قاصرند. بر 
این اسـاس، خداوند را بیشـتر براسـاس رمـز و راز می توان 
شـناخت. جهـان طبیعـت از ویژگی هـای قابل توجـه ایـن 
سـبک معنـوی اسـت. همچنیـن، ویژگی  مهم این سـبک، 
رمزآلـود  بـودن آن اسـت. بـه نظـر او حضـور کـودکان در 
ایجـاد  باعـث  مکانـی بی سـروصدا و در دامـان طبیعـت، 

حـس نزدیکـی آنـان بـه خداوند می شـود.
معنویـت«7  بـه  چهارمیـن روش، »رویکـرد عمل محـور 
اسـت. دیویـد سـینوس سـبک عمل محـور را کامل تریـن 
سـبک می دانـد. کـودکان این سـبک زمانی که بـه دیگران 
خدمتـی می کننـد که در راسـتای عدالت اجتماعی اسـت، 
و یـا هنگامی کـه تحـت تأثیـر رفتـار عادلانـة دیگـران قرار 

می گیرنـد، احسـاس نزدیکـی بـه خداونـد می کنند.
در حالی کـه رویکـرد كلام محـور بـر اسـاس اهمیـت لغت 
اسـت، در رویکـرد عاطفه محـور بـه معنویـت، احساسـات و 
عواطـف در مرکز و هسـتة زندگـی معنوی قـرار دارند. برای 
رویکـرد نمادمحـور به معنویـت، کلمات از توصیـف خداوند 
و تجربه هـاي معنـوی قاصرنـد. جهان طبیعـی )طبیعت( از 
دیگـر ویژگی هـای ایـن سـبک از معنویـت اسـت. هماننـد 
سـبک و رویکـرد نمادمحـور، رویکـرد عمل محـور اثبـات و 
تصدیـق می کنـد کـه خداوند و زندگـی معنـوی نمی توانند 
به طـور کامـل بـرای همدیگـر توضیـح داده شـوند. اگرچـه 
ایـن سـبک معنـوی باعـث می شـود مـردم کارهایـی فراتر 
از دعـا و نمـاز و نیایـش بـرای دنیـا انجـام دهنـد و به طـور 
فعالانـه بـه دنبـال انتقـال آن باشـند. طبق سـنت پیامبران 
و حکیمـان الهـی، هـدف انتقالـی از ایـن سـبک، تغییـر 
ناراحت کننـده و مضـر و آسیب رسـان جامعـه  جنبه هـای 
اسـت و بـر حضـور عشـق و علاقـة الهـی و عدالت تأکیـد دارد.
در حالی کـه اغلـب مردم یـک یا دو روش و سـبک غالب 
و برجسـته را ابـراز می کننـد، حالـت روحانـی و معنـوی 
سـالم، شـواهدی از تعادل بیـن این چهـار روش معنوی را 

دربـر دارد. دورشـدن از هـر کـدام از ایـن چهـار سـبک یا 
تمرکـز بـر تنهـا یک سـبک، ممكن اسـت بـه افراطي  گری 
از سـبک معنـوی منجـر شـود. هـر سـبک  انحـراف  یـا 
حـد و حـدودي دارد کـه »می توانـد بـه محدودکـردن یـا 
آسیب رسـاندن به رشـد شـخصی و اجتماعی منجر شود.« 
بنابرایـن، پـرورش و تربیت کـردن معنویـت سـالم، شـامل 
ایجـاد محیط و شـرایطی اسـت که بـا هر جنبـه، هر كدام 

از سـبک ها و روش هـاي چهارگانـة شـناخت 
خـدا برانگیختـه و القـا  شـود؛ به طوری که همة 
آن هایـی کـه حضـور دارنـد، براسـاس روش و 
و  و عمده شـان، درگیـر شـوند  غالـب  سـبک 
پـرورش یابنـد و چالشـي بـرای ابـراز و کشـف 

راه هـای تجربه کـردن خـدا باشـند.
در نتیجه گیـری ایـن مقالـه آمـده اسـت: در 
ایـن گسـتره و تنـوع، چهـار دریچـه و شـاهراه 
معنـوی حیاتـی بـه اثبـات رسـیدند: 1. راه و 

مسـیر عقلانـی؛ 2. راه و روش عاطفـی؛ 3. روش رمـز و 
راز؛ 4. راه عدالـت. بنابرایـن، جماعـت و سـازمان هایی کـه 
بـه تربیت معنـوی کودکان بـه روش های خاص خودشـان 
علاقه مندنـد، روش هـای معنـوی متفاوتـی را موردتوجـه 
قـرار دهنـد کـه نتیجـة حاصـل از آن شـناخت و تجربـة 
خداونـد در زندگـی واقعـی آن ها باشـد و این نیـز از طریق 

فعالیـت و درگیرشـدن فعـال امکان پذیـر اسـت.
لازم و ضـروری اسـت، تمـام معلمـان و مربیـان فضاهایی 
را ایجـاد کننـد تـا از هر چهار روش معنوي اسـتفاده شـود؛ 
به منظـور اینکـه در تمام کودکان احسـاس معنوی و انطباق 
بـا آن به وجـود آیـد. افـرادی کـه چنیـن احسـاس انطباقی 
را در خـود ایجـاد نکننـد، در خصـوص معنویـت چنـدان 
احســاس خوشـایندی نخواهند داشـت. همین امر می تواند 
آن هـا را از فضـای معنـوی دور کنـد. بنابرایـن، غنـای تنوع 

معنـوی دیگـران را در معـرض تغییـر قـرار می دهد. 
لازم بـه ذكـر اسـت هدف ایـن مقالـه، تبـادل دیدگاه هاي 
علمـي اسـت و ایـن قبیـل موضوعات براي آشـنایي بیشـتر 
مخاطبـان  بـا دیدگاه هـاي گوناگـون، در مجلـه درج مي شـود.
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معنویت و تربیت معنوی
مربیان دینی بر این باورند كه »تربیت معنوی« آن اســت 
که بــر آموزه‌های دینی مبتنی باشــد. در واقع، دین‌داران، 
معنويت را نوعــي از معنايابي زندگي با رويكرد ديني تلقي 
می‌کنند )باغگلی، 57:1392(. معنويت از منظر اسلام يک 
مفهوم کل‌گراســت و همة ابعاد زندگي فرد را دربر می‌گیرد 
و چهار بعد ارتباط فرد با خدا، خود، خلق و محيط را شامل 

می‌شود.

»تربیــت معنوی« در ســند تحــول بنیادین 
تعلیم‌وتربیت

يافته‌هاي مطالعاتي نشان می‌دهند، در سند تحول بنیادین 
در مجموع 168 مرتبه به مؤلفه‌های مفهومی مرتبط با رشد 
معنوی انســان توجه شــده اســت )نجفی، 1394: 150(. 
با وجود تأکید اســناد و برنامه‌هــای کلان تعلیم‌وتربیت بر 
محوریت تربیت دینی و ارتقــای روحی و معنوی متربیان، 
متأســفانه موجودیت نظام رســمی در مقام عمل بر تحقق 
اهداف آموزشی صِرف تأکید دارند و تربیت، خاصه »تربیت 
معنوی«، مغفول واقع شــده است. از این رو، شایسته است 
سیاســت‌گذاران نظام تعلیم‌وتربیت محتــوای برنامه‌های 
تربیتــی را به‌گونه‌ای طراحی و تدویــن كنند که اصالت را 
به بعد روحی و معنوی انســان بدهنــد و به نیازهای مادی 

به‌عنــوان ابزار و وســیله )نه به‌عنوان هــدف( بنگرند )علم 
الهدی، 178:1386(.

سند تحول بنیادین، تربيت را براساس ابعاد و ساحت‌های 
وجودی متربيان و توجه به شئون گوناگون حيات طيبه، به 
شــش ساحت تقسيم كرده است. »تربیت معنوی« در سند 
تحول بنیادین با گنجاندن ساحتِ محوریِ تربيت اعتقادی، 
عبادی و اخلاقی )در میان ساحت‌هاي شش‌گانه( مورد تأکید 
قرار گرفته است. ساحت تربيت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، 
ناظر به خودشناســي و معرفت نســبت به خداوند متعال، 
معاد، نبوت و پذیرش ولایت رهبــران دینی پیامبر)ص( و 
ائمة معصوم)ع( و پیروی از ایشــان است، که به‌حق برترين 
انسان‌های کامل در طول تاريخ هستند )مبانی نظری سند 
تحول بنیادیــن،1390 ص 274(. با مروری بر رویکرد این 
ساحت معلوم می‌شود، مؤلفه‌های رویکرد معنوی در تربیت 
دینی، به‌طور آشــکار و ضمنی مورد تأکیــد قرار گرفته‌اند. 
مهم‌ترین رویکردهای این ساحت عبارت‌اند از: فطرت‌مداري 
)شــروع از معرفت و ميل ربوبيِ سرشته در وجود متربيان(؛ 
تعالــي مرتبتي )رعايت مراتب تشــکيکي تدين و تخلق، با 
توجه به‌مراتب دين‌داري(؛ عقلانيت‌محوري )اصالت‌دادن به 
تعقل و عقلانيت، که استخوان‌بندي و محور تربيت اعتقادی، 
عبادی و اخلاقي تلقی می‌شود(؛ توجه به بعد عاطفي و ولايي 
دين )بهره‌مندی مناسب از عواطف، احساسات و تجربه‌هاي 

دکتر یداله اقدامی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان / دانش‌آموخته فلسفة تعلیم‌وتربیت دانشگاه تهران

معنويت‌گرايي 
 ـيادگيري در فرآيند ياددهي 

معنویت‌گرایی به‌عنوان یکی از نیازهای اساســی آموزش‌وپرورش و عامل اصلي در رشد زندگی معنوی انسان، 
کانون توجه روزافزون متخصصان برنامة تعليم‌وتربيت، روان‌شناســان و فلاســفه است؛ به‌طوری که لحاظ نکردن 
آن را بی‌اعتنایی به عناصر اصلی آموزش و یادگیــری می‌دانند و بر این باورند که باید معنویت را بخش مهمی از 
برنامه‌های آموزشی به‌حساب آورد )قاسم‌پور دهاقانی و نصر اصفهانی، 1390(. ورود معنویت به برنامه‌های درسی و 
اسناد تحولی در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته است و برنامه‌ها بر آن اساس و در بستری از مفاهیم معنوی 
ســاخته و پرداخته شده‌اند )میلر، 1380: ۶(. این مقاله با ارائة چند پیشنهاد با محوریت »معنویت‌گرایی در فرایند 
یاددهی‌ـ ‌یادگیری و تربیت دانش‌آموزان«، به چگونگی برنامة درسی »تربیت معنوی« براساس سند تحول بنیادین 

تعلیم‌وتربیت پرداخته است.
کلیدواژه‌ها: تربیت معنوی، برنامة درسی، سند تحول بنیادین تعلیم‌وتربیت

برنامه درسي »تربيت معنوي« مبتني بر سند تحول بنيادين تعليم و تربيت
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شخصي براي تعميق و گسترش تدين( )همان، ص 299(.

برنامة درسی معنویت‌محور
از آن رو که »برنامة درسي« مجموعة فرصت‌های تربيتي 
نظام‌مند و طرح‌ريزي‌شــده و نتايج مترتب بر آن‌هاســت ... 
)همان 1390: 372(، بنابراین، زیرنظام برنامة درســی در 
سطح برنامه‌ریزی کلان و به‌عبارت دیگر، در مرحلة طراحی 
برنامه‌های درسی در راستای تربیت معنوی، نقش محوری 
و خط‌دهندگــی دارد. محتوای تمامی درس‌هاي مدرســه، 
قابلیت و تــوان پرورش بُعد معنوی فراگیرنــدگان را دارد. 
محتوای این برنامة درســی می‌تواند شامل ذکر نمونه‌هایی 
از »قوانین حاکم بر طبیعت، چگونگی ارتباط مؤثر با خلق، 
شناخت نقاط قوت و ضعف خود و چگونگی برقراری ارتباط 
با خدا« باشــد. لذا باید راه‌های دسترســی به آموزش را با 
معنویــت آمیخته ســاخت، زیرا با واردکــردن معنویت در 
آموزش‌وپــرورش، کلاس درس به جایگاهی زنده و پرانرژی 
تبدیل می‌شــود )میلر، 2002(. و این همان مفهومی است 
کــه اخیراً با عنوان »برنامة درســی معنــوی« مورد توجه 
اندیشمندان تعلیم‌وتربیت قرار گرفته است. پیشنهاد محقق 
به محوریت »معنویت‌گرایــی در فرایند یاددهی‌ـ ي‌‌ادگیری 
و تربیت دانش‌آموزان« برمی‌گردد؛ یعنی »تربیت معنوی« 
و روحــی یادگیرندگان باید محور و راهبرد همة فرایندهای 

آموزشی و پرورشی باشد.

برنامة درسی فطرت‌گرای توحیدی
 برنامة درسی مبتنی بر فطرت به این معناست که تمامی 
عناصر آشــکار و پنهان برنامة درسی به نحوی سامان یابند 
کــه تقویت‌کنندة معرفــت و میل ربوبــی در دانش‌آموزان 
باشــد. درس‌هاي این دوره بايد تمامی استعدادهای فطری 
دانش‌آموزان را نشــانه بروند و ضمن تقویت قوای حسی و 
خیالــی، معرفت فطــری خداونــد و گرایش‌هایی همچون 
حقیقت‌جویــی، عبودیت‌محــوری و زیبایی‌گرایــی آنان را 
پرورش دهند )توجه به رویکرد آیه‌ای و زیبایی‌های طبیعت(.

عقلانیت‌محوری در برنامة درسی
 توجه به روش‌های کسب معرفت )حسی، عقلی، شهودی، 
وحی و الهــام( در تربیت دینی متربیان در برنامة درســی 
اهمیت دارد. برای کســب معرفت از طریق شهود می‌توان 
از روش‌هایی نظیر خودآگاهی )معرفت نفس(، خودارزیابی، 
و نیز توجه به احساســات درونی کــودک در حین آموزش 
توجه کرد. معرفــت از طریق منبع وحی و الهام می‌تواند از 
طریق توجه دانش‌آموزان به نمونه‌های اســوه‌ای از زندگی 
معصومین)عليهم‌الســام(، اولیا، بزرگان و همچنین قصص 

قرآنی صــورت پذيــرد. همچنین، بســیاری از جنبه‌های 
معنویت صبغة عقلی دارند و می‌توان با اســتفاده از رویکرد 
عقلانی در تربیت معنوی، باورها و اعمال معنوی را متناسب 

با دورة سنی متربی توجیه و تبیین کرد.

معنویت‌محوری در برنامة درسی
پــرورش ویژگی‌هــای معنــوی همچــون خودآگاهــی، 
انعطاف‌پذیــری، خودکنترلی، توانایی مواجهه با مشــکلات، 
رنج‌ها و تحمل آن‌ها، بخشــی از اهدافی هستند که ضرورت 
دارد در محتواهای آموزشی و فعالیت‌های تربیتی مدرسه‌ها 
گنجانده شــوند؛ ایــن مؤلفه‌ها قادرنــد در دوران کودکی و 
بلوغ، در راستای مطلوب‌شــدن کیفیت زندگی، معنابخشی 
و خودکارآمدی آنان، نقش مهمی به عهده بگیرند. بنابراین، 
توجه به سه مؤلفة فطرت، عقلانیت و معنویت در برنامة درسی 
معنوی مدرسه‌ها می‌تواند تربیت دینی را در سنین نوجوانی و 
جوانی به‌گونه‌ای مستحکم كند که دین‌ورزی با جوهر فطری 

و عقلانی، متربیان را از فروغلطیدن به ظواهر، 
خرافــات و معنویت‌های کاذب مصون ســازد 
و تربیت دینی معنوی را در راســتای فطرت 
)تربیت فطری( و عقلانیت فطری سامان دهد.

منابع
1. باغگلی، حســین )1392(. مطالعــة انتقادی »تربیت 
معنوي معاصر، مقايســة رویکردهای دینی و نوپدید در 
عرصة تربیت، رسالة دکترا )غیرچاپی(. دانشگاه فردوسی 

مشهد. دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی.
2. خزاعی، ســهیلا؛ خزاعی، ســعید )1394(. ســامت 
معنوی و سبک زندگی سالم )كتاب(. انتشارات اندیشه‌آور. 

مقالة سلامت معنوی، آموزش‌وپرورش کودکان.
3. علم‌الهــدی، جمیله )1386(. فلســفة تعلیم‌وتربیت رســمی از دیدگاه 
اســام. نشریة ش 535. ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش. 

وزارت آموزش‌وپرورش.
4. قاســم‌پور دهاقانی، علــی؛ نصر اصفهانی، احمدرضــا )1390(. رویکرد 
معنوی و برنامه‌ریزی درســی. فصلنامة پژوهش در مســائل تعلیم‌وتربیت 

اسلامی. سال 19. شمارة 13.
5. معروفی، یحیی؛ کرمی، زهرا )1392(. برنامة درســی معنوی، چیستی 
و چرایــی. مجموعــه چکیدة مقــالات چهارمین همایش انجمن فلســفة 
تعلیم‌وتربیت ایران. مبانی فلســفی تحول در نظام آموزش‌وپرورش ایران. 

مشهد. دانشگاه فردوسی.
6. میلــر، جان پــی )1380(. آموزش‌وپــرورش و روح. ترجمــة نادرقلی 

قورچیان. انتشارات فراشناختی اندیشه. چاپ اول. تهران.1380.
7. نجفی، حســن )1394(. تبیین ابعاد و مؤلفه‌های رشد معنوی انسان و 
تحلیل آن در محتوای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ایران. فصلنامة 
مسائل کاربردی تعلیم‌وتربیت اسلامی، سال یکم. شمارة 1. زمستان 1394.

تربيت معنوي در سند 
تحول با گنجاندن 

ساحت‌هاي محوري 
تربيت اعتقادي، 

عبادي و اخلاقي )در 
ميان ساحت‌هاي 

شش‌گانه( مورد تأكيد 
قرار گرفته است
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اشاره
اهمیت و محبوبیت »معنویت« در بین تدوین‌کنندگان 
سند تحول بنیادین تعلیم‌وتربیت موجب شده که این 
مفهوم با فراوانی بیشتر در این سند خود را نشان دهد. با 
همدیگر فراوانی »معنویت« در این سند را مرور می‌کنیم:

1. در مبنا و تفکر اسلامی، هدف حیات انسان، رسیدن به درجات 
کمال است؛ کمال معنوی که حتماً آراستگی مادی را با خود دارد؛ 
یعنی به تعبیر رایــج، آخرتی که از دنیا عبور می‌کند؛ جامعه‌اي 
عادلانه و صالح؛ یک کشور پیشرو و معنوی و در عین حال دارای 
قدرت‌های والای مادی، با جهت‌گیری معنوی، با اخلاق انسانی و با 
احساس حقیقی انسانیت. غربی‌ها این را ندارند. همة این تمدنی که 
آن‌ها روی هم سوار کرده‌اند و مسابقه‌ای که وجود دارد، بر اساس 
فردپرستی و سودپرستی شخصی استوار است )مبانی نظری، ص 

30 و 31(
 ـکه از سوي  2. انتخاب پيامبران الهي و جانشــينان ايشــان 
خداوند مسئوليت هدایت مردم به صراط مستقيم را برعهده دارند 
 ـکامل‌ترین پاســخ دستگاه آفرینش به اين نياز ضروري است و 
پذیرش رهبری و ولایت این مربیان الهی، زمينة ساختن و پرداختن 
هویت انسان‌ها را به‌خوبي فراهم می‌آورد؛ همچنان که ارتباط با 
عالم غیب و توجه به ابعاد ملکوتی هســتی، از طريق تجربه‌هاي 
معنوی نظیر دعا و نیایش و توسل نيز زمينه‌اي لازم براي کمک به 

راهيابي در این مسير دشوار است )همان، ص ۵0(.
3. قرآن خلافت زمين از ســوي صالحــان و امامت آنان را بر 
سراســر گيتي نويد مي‌دهد و متون اسلامي تصويري از جهان 
را فرا روي جامعة جهاني ترسيم مي‌كند كه در آن رفاه، امنيت، 
عدالــت، آزادی، آرامش، صلح، معنویت، عقلانیت، علم و ديگر 
مظاهر ســعادت مادي و معنوي انســان، يكجا و هم‌زمان قابل 

دستيابي است )همان، ص 100(
 4. معنويت یکی از راه تحقق حیات طیبه است. چنين پويش 
مداومي، تدين )دين‌داري( نــام دارد كه با مؤلفه‌هاي مختلف، 
تجربة شــخصي )دعا و ابراز عواطــف دینی و حالات معنوی ـ 
عرفانی( و اخلاقي )تقید بــه آداب، اعمال و حالات اخلاقی در 
جهت کسب فضایل و اجتناب از رذایل اخلاقی( قابل تحقق است 

)همان، ص 103(.
5. یکی از جمله مصداق‌هاي تحقق ابعاد اجتماعي حيات طيبه، 
گسترش و ارتقاي تجربه‌هاي متراكم بشري )سرمایة فرهنگی، 

معنوی و اجتماعی جامعه( عنوان شده است.
6. مربیان در همة مراحل و انواع تربیت باید از آغاز تا انجام فرایند 
تربیت، خود را در این حرکت پیچیده، فعال مایشاء و عامل مستقل 

نپندارند. لذا لازم اســت همواره در عین استفاده از انواع روش‌ها 
و ابزارهای عقلائی و بهره‌مندی از محصول فکر و تجربة متراکم 
بشری )البته در چارچوب نظام معیار دینی(، با ارتباط معنوی با 
رب‌العالمین و استمداد و استعانت از الطاف ربوبی، بر ربوبیت مطلقة 

الهی توکل نمایند )همان، ص 191(.
7. همواره بين جنبه‌های جسمانی، عقلاني، عاطفي، اجتماعي و 
معنوی هویت انسان ارتباط و پيوستگي عميق و ژرفي وجود دارد 

)همان، ص 231(.
یکی از رویکردهای مدرســة صالح ایجاد جَوّ اخلاقی است و از 
این طریق زمینة تحقق حیات طیبه و تحقق تجربه‌هاي متعالی 
و معنوی متربیان در تمامی مؤلفه‌ها و سازوکارهای مدرسة صالح 

فراهم می‌شود )همان، ص 332(.
خدمت به جامعه و تلاش برای تمشیت امور مردم برای بر آوردن 
حوایج مادی و معنوی آن‌ها عبادت اســت و چنین رویکردی در 

زندگی وظیفة همة آحاد جامعه است )همان، ص 3۶9(.
é از آنجا که ارائة خدمــات آموزش کيفي )عادلانه( از وظايف 
حاکميت است، لذا براي انتخاب، آماده‌سازي و نگه‌داشت منابع 
انساني بايد سرمايه‌گذاري مادی و معنوی مکفي از سوي عوامل 
ســهيم در تربيت صورت گيرد. در این فرایند، جایگاه و منزلت 
اجتماعی مربیان ارتقا یابد و معلم و مربی به‌منزلة نیروی فرهنگی 
 ـنه به مثابة کارمند اداری  و فکری جامعه و مولد سرمایة اجتماعی 

 ـمنظور ‌شود )همان، ص 3۶3(. در نظام دولتی 

é اصول تأمين منابع مالي
è گســترش فرهنگ وقف و نیک‌اندیشــی دینی در جامعه و 
حمایت مادی و معنوی از جریان فرهنگی خیرین مدرسه‌ســاز 

)همان، ص 381(.
برای تحقق مراتب حيات طيبه، از مواردی آشکار نظیر وراثت، 
محیط طبیعی و نحوة تغذیه گرفته تا اموری همچون لقمة حلال، 
شرایط معنوی والدین در هنگام انعقاد نطفه و حالات روحی مادر 
در دوران بارداری و شیرخوارگی یا افعالی مانند دعا و صدقه و توسل 
به اولیای الهی و تصرفات ولایی ایشان در وجود دیگران یا الهامات 
غیبی و وساوس شیطانی، بر اساس تعالیم دینی، تأثیر تکوینی 
و غیرعمدی آن‌ها بر شــکل‌گیری شــخصیت انسان )به‌صورت 

فی‌الجمله( پذیرفته شده‌اند )همان، ص 97(.

  منبع
ـ مبانــي نظــري تحول بنياديــن در نظام تعليم و تربيت رســمي عمومي 

جمهوري اسلامي. ج.ا.ا. آذر 90.

تدوين: صفيه ابراهيمي

معنویت در مبانی نظری سند تحول
آگاهی

|  رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم |  شمارة 5 |  بهمن  1400 42



تهیه کننده: پوریا ربیعی
کارشناس ارشد برنامه درسی و آموزگار پایه ششم دبستان منطقه ۱۴

 تربيت معنوی
و معرفي چند  پژوهش  مرتبط

به عنوان نمونه هایي از پژوهش های رسالة دکترا و پایان نامه هاي ارشد مرتبط با تربیت معنوی و نظام آموزشی، چهار پژوهش  
را مرور كرده ایم:

۱. الگوي تربیت معنوي از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علي )علیه السلام(
دورة دکترای تخصصی )PhD(، سال ۱۴00

 پدیدآور: فاطمه رضایت
 استاد راهنما: غلامحسین رضایت

 استاد مشاور: احمد غلامعلی
 دانشگاه قرآن و حدیث، دانشکدة علوم و معارف حدیث

چکیده
در دنیای امروز، رویکرد مادی به زندگی موجب حاکمیت تفکر دنیاگرایی بر تربیت و غفلت از جنبه های غیرمادی انساني 
و کم توجهی به تربیت معنوی شده است. هدف این پژوهش یافتن الگویی برای تربیت معنوی از دیدگاه امام علی )ع( است. 
بر این اساس، پژوهش حاضر را می توان توسعه ای به شمار آورد. اجرای این پژوهش با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد 
صورت پذیرفت. مواد و محتوای پژوهش شامل کتاب های گران سنگ »نهج البلاغه، غررالحکم و دررالکلم« و همچنین برخی 
منابع دیگرِ حدیثی بود. برای گردآوری داده های این پژوهش از روش کتابخانه ای و ابزار برگه )فیش( اســتفاده شد. نتایج و 
یافته ها نشــان داد: الگوی تربیت معنوی از دیدگاه امام علی)ع( شرایط علّی تربیت معنوی )لطف و ارادة خدا(، شرایط 
میانجی تربیت معنوی )آمادگی و قابلیت شــخص(، بســتر و زمینة تربیت معنوی )وقت شناسی در تربیت، توجه به 
آمادگی روحی و روانی، محیط و شــرایط مناســب برای تربیت، انتخاب زمان مناســب برای تربیت( ساحت های تربیت 
معنوی )تربیت عرفانی، تربیت عاطفی، تربیت اخلاقی، تربیت دینی )فقهی(، مبانی تربیت معنوی )مبانی معرفت شناختی، 
مبانی هستی شــناختی و مبانی انسان شناختی( اصول تربیت معنوی )توحید محوری، ابتدا به تربیت با قرآن، سودمندی، 
برانگیزانندگی، هماهنگی گفتار با عمل، مشارکت، تسهیل گری، تدرج، اعتدال، استمرار، آزادی )حریت(، توجه به تفاوت های 
فردی، هماهنگی با فطرت، تقدم خودسازی به دگرسازی، تعقل و تفکر، اقدام به تربیت قبل از بروز هوی و هوس و عقاید باطل 
)منظور هفت سال دوم(، مراعات نفس در انجام مستحبات، اهداف تربیت معنوی )هدف غایی: قرب الهی. اهداف کلی: رابطة 
انسان با خدا، رابطة انسان با خود، رابطة انسان با خلق، رابطة انسان با طبیعت(، روش های تربیت معنوی )عبرت، برهان، 
جدال احســن، دعا و مناجات، تشویق و تنبیه، توبه، عمل به ضد، مَثَل، عادت دادن، هم نشینی با علمای ربانی، هم نشینی با 
انسان های خردمند و نیکوکار، ابتلا و آزمایش، موعظه، طرح سؤال و تشویق به تفکر، الگوسازی، الگوپذیری مشارطه، مراقبه، 
محاســبه و معاقبه، زهد، جهاد، ذکر و یاد مرگ، قصه، جهاد با نفس، ذکر نعمت هــای الهی، ذکر و یاد خدا، امربه معروف و 
نهی از منکر، انذار و تبشیر، محبت، نوشتن وصیت، تجربة تربیتی، تزکیه، قراردادن واعظ درونی برای خود، تصویرسازی )تشبیه 
معقول به محسوس(، بیان خصلت های نیکوی متربی( راهبردهای تربیت معنوی )راهبرد کلان: عبودیت و بندگی خدا. 
راهبردهای میانی: اصلاح رابطة انســان با خدا، اصلاح رابطة انســان با خود، اصلاح رابطة انسان با خلق، اصلاح رابطة انسان 
با طبیعت(، موانع تربیت معنوی )هم نشینی با اشرار و بدکاران، غرور، محبت غیرخدا، کبر، غفلت، شهوت پرستی، شرک 
به خداوند، عجب و خودپسندی، هم نشینی با دنیاپرستان، هم نشینی با مخالفان پیامبر، دنیاپرستی، آرزوهای دور و دراز( و 

پیامدهای تربیت معنوی )قلب سلیم، حیات طیبه( است.

پژوهش
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۲. تبیین فلسفی تربیت معنوی کودکان سه تا 
شش ساله با رویکرد اسلامی

 دورة کارشناسی ارشد سال ۱۳99

  پدیدآور: فاطمه مظاهری سیف
 استاد راهنما: محسن ایمانی

 استاد مشاور: علیرضا صادق زاده
 دانشگاه تربیت مدرس،
 دانشکدة علوم انسانی

پژوهش حاضر با هدف تبیین فلسفی تربیت معنوی کودکان 
سه تا شش ساله با رویکرد اســلامی انجام شده است. به این 
منظور ابتدا مفهوم معنویت و تعریف هاي متفاوت از آن بررسی 
و تعمیق شــد. در گام بعدی، پژوهش های دیگر که در حوزة 
تربیت دینی پرداخته شــده بودند و نبود پرداختن به تربیت 

معنوی، باعث مطالعة جدی تر در این حوزه شد. 
انتخاب بازة سنی سه تا شش ساله بدین علت است که طبق 
نظر اندیشــمندان حوزة تربیتی، به جهــت در اوج بکر بودن 
فطرت بشریت دوران کودکی، بازة سني طلایی برای کودک 
و نهاد و فطرت کودک ســه تا شش ســاله، با تربیت معنوی 

همسوست و قابلیت پذیرش این نوع تربیت را دارد. 
کودک در ســن ســه تا شش ســالگی در حال تجربه های 
معنوی و تخیلی اســت. بدین معنا که برای کودکان سه تا 
شش ساله حرکت باید به ســمت تثبیت شناخت صحیح از 

خداوند باشد. 
به این ترتیب کودک هویــت حیات خود را درک می کند 
و با آمادگی کامل وارد هفت ســال دوم و ادامة زندگی خود 

می شود. 
تربیت معنوی در این ســن، كمک می کنــد تا با توجه به 
هدف تقویت و میل گرایش به خدا، زمینة ارتباط عاطفی با 
خداوند ایجاد و به او کمک شــود تا نسبت به محبوب واقعي 
بینش و معرفت لازم را کسب كند، به او دل بسپارد، محبت 
صــادق را در خود پرورش دهــد و از محبت های کاذب دل 

ببرد. 
همچنین، کودک را بــه پالایش گرایش ها، تمایلات و قوة 
خیال از پلیدی ها و حرکت به ســوی پاکی هدایت مي كند. 
روش مــورد اســتفاده در پژوهــش، توصیفــی ـ تحلیلی ـ 

استنباطی ـ پدیدارشناختی است.

۳. بررسی مبانی فلسفی تربیت 
معنوی در سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران
 دورة کارشناسی ارشد ۱۳96

 پدیدآور: محمدرضا ثباتی
  استاد راهنما:

 حجت صفار حیدری
 استاد مشاور: 

حکیمه سادات شریف زاده خاوری
دانشگاه مازندران

این پژوهــش با هدف بررســی مبانی 
فلســفی تربیت معنوی  در ســند تحول 
جمهــوری  آموزش وپــرورش  بنیادیــن 
اســلامی ایران صورت گرفته اســت. از 
این رو، ضمن تبییــن مفهوم معنویت و 
تربیت معنوی، به مبانی هستی شناختی، 
انسان شناختی و معرفت شناختی و نسبت 
هر یک با معنویت، مطالعة رویکرد ســند 
تحــول بنیادین بــه معنویــت، واکاوی 
مأموریت ها، راهبردها و راهكارهای تحقق 
تربیت معنوی در ســند تحول بنیادین و 
در نهایت بررســی شــرایط امکان و عدم 
امکان تحقق تربیت معنوی در سند تحول 
بنیادین مي پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ 
هدف از نوع پژوهش های بنیادی و از نظر 
ماهیت از نوع پژوهش های نظری اســت. 
روش آن، روش پژوهش فلسفی به صورت 
کیفی و از نوع توصیفی، تحلیلی و انتقادی 
است که با بررسی و مطالعة اسناد و منابع 
انجام گرفته اســت. یافته هــای پژوهش 
حاکی از آن هستند که معنویت »روشی 
برای بودن« و »تجربه کردن« اســت که 
با آگاهی از یک بُعــد غیرمادی به وجود 
می آید و ارزش های قابل تشــخیص که به 
خود، خدا، خلق، طبیعت و زندگی مربوط 
هســتند، آن را معین می  كنند. مقصود از 
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تربیت معنوی نیز پــرورش توانایی هایی 
باطنی انسان، عبور از مراتب پست دنیای 
حس و مــاده، تجربة ایمــان، اخلاص و 
عشــق الهی و دریافتن جذبه ها، نفخه ها 
و حالت هــای روحانی اســت. همچنین، 
رویکردهــای گوناگــون بــه معنویت از 
گوناگونــی در مبانــی هستی شناســی، 
انسان شناســی و معرفت شناســی نشئت 
می گیرنــد؛ به نحوی کــه نتیجة نگرش 
مادی بــه این مقوله ها، نوعی جهت گیری 
فــارغ از دیــن در رویارویی بــا معنویت 
اســت که بر ظرفیت وجودی انســان در 
حل مســائل جاری برای نیل به آرامش و 
آســایش دنیوی تأکید دارد، در حالی که 
محصول هستی شناســی، انسان شناسی و 
معرفت شناسی دینی، نوعی رویکرد دینی 
در مواجهه با معنویت اســت که بر ایمان 
به ارکان دین چون توحید، معاد، نبوت و 
تلاش برای دریافت، درک و اجرای پیام ها 
و آموزه های ادیان آسمانی به منظور رشد 
و تعالی معنوی، یعني دســتیابی به قرب 
الهی، مبتنی اســت. سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش که براســاس جهان بینی 
و ایدئولــوژی حاکم بر جامعــه و با تکیه 
بر فلســفة تعلیم وتربیت اسلامی ـ ایرانی 
تدوین شــده اســت، رویکــردی مبتنی 
بر جهان بینــی توحیدی و نظــام معیار 
اسلامی در مبانی اساسی هستی شناسی، 

انسان شناسی و معرفت شناسی دارد. 
در نتیجــه، مأموریت هــا، راهبردهــا و 
راهکارهای تحقق تربیت، معنویت و تربیت 
معنوی در ســند تحول بنیادین براساس 
نظام معیــار اســلامی و فرهنگ و تمدن 
اسلامی- ایرانی طراحی شده اند که با وجود 
برخورداری از نقاط قوت، کاستی ها و نقاط 
ضعفی دارند که تحقق تربیت، معنویت و 
تربیت معنوی را در فراگیرندگان با تردید 

روبه رو می كنند.

۴. تبیین تربیت معنوی برای کودکان )S4C(۱ در غرب و نقد 
آن با تأکید بر فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران

 دورة دکترای تخصصی )PhD( سال ۱۳9۴

 پدیدآور: معصومه کیانی
 استاد راهنما:

 محمود مهرمحمدی و علیرضا صادق زاده قمصری
 استاد مشاور: محمود نوذری و توبین هرت

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی
پژوهش حاضر با هدف مطالعة انتقادی تربیت معنوی برای کودکان 
)S4C( در دنیای معاصر و ترسیم الگوی مبتنی بر فلسفة تعلیم وتربیت 
جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ارتباط آن ها انجام شد. به این منظور 
ابتدا مفهوم معنویت بررســی شــد و چارچوبی مشتمل بر شش نوع 
جهان بینی دربارة این مفهوم به دست آمد. در گام بعدی، مبانی فلسفی 
هر یــک از جهان بینی های مذکور تبیین و پداگوژی های متناســب، 
شناسایی و تشریح شدند. سرانجام، مفهوم تربیت معنوی برای کودکان 
و دلالت های آن بر اســاس هر جهان بینی به دست آمد. در مرحلة دوم، 
به تصریــح مفهوم معنویت و تربیت معنوی بــرای کودکان، اهداف و 
اصول تربیتی آن بر اساس فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران 
پرداخته شد. در مرحلة سوم، رویکردهای موجود دربارة تربیت معنوی 
برای کودکان، با تأکید بر فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران 
نقد و ارزیابی شدند. برخی از مهم ترین نقدهای وارد بر دیدگاه های رایج 
عبارت اند از: وجود تکثر در چیستی مرجع امر معنوی، همه خداگرایی؛ 
ساختنی بودن حقیقت و معنا؛ محدود شدنِ تربیت معنوی به پرورش 
قوة شناختی کودک و غفلت از سایر ابعاد و نقش آن ها در رشد معنوی 
او؛ و آشنایی سطحی با ادیان و سایر چشم اندازهای معنوی. همچنین، 
یافته های تحقیق نشان می دهد فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی 
ایران نمی تواند از مفروضات و مبانی فلســفی جهان بینی های موجود 
بهره ای گیرد. در عین  حال، هر یک از جهان بینی های فوق نکات مثبت 
و روش هایی دارند که می توانند مورد استفاده واقع شوند. با عبور از این 
مراحل، زمینة بازســازی و ارائة الگوی مورد نظر فلسفة تعلیم وتربیت 
جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ارتباط میان رویکردهای موجود با 
فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران دربارة تربیت معنوی برای 
کودکان روشــن شد. روش های مورد استفاده در این تحقیق عبارت اند 
از: ســنتزپژوهی، تحلیل استعلایی، الگوی اســتنتاج قیاسی فرانکنا، 

کاوشگری فلسفی انتقادی و الگوپردازی نظری بومی.

Sprituality for children .1پی نوشت 
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در گفت وگو با سرکار خانم دکتر معصومه کیانی مطرح شد. ایشان دکتراي تخصصی رشتة فلسفة تعلیم و تربیت و 
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سیناي همدان است و در کارنامة علمی خود مقالات متعددی در موضوع تربیت 
معنوی دارد. مهم تر از همه اینکه رسالة دکتری ایشان در همین موضوع ارائه شده است. در خصوص »ضرورت تربیت 

معنوی، چیستی آن و چگونگی مشارکت معلمان و مدیران در تقویت این امر«، با ایشان به گفت وگو نشسته ایم:

معصومه کیانی
دکترای فلسفه تعلیم وتربیت و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سیناي همدان

سواد معنوي در چارچوب اسلام
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مهـم  توصیـة  دومیـن  اخالق  و  معنویـت   ●
رهبـر انقلاب اسالمي در بیانیة گام دوم اسـت. 
فرمایشـات رهبـر انقالب در بـاب معنویت این 
سـؤال را بـه ذهـن متبـادر می‌کند کـه تربیت 
معنـوی چیسـت و در سـاحت آمـوزش و برنامة 

درسـی چه اهميتـي دارد؟
تمرکـز نظـام کنونـی آموزش‌وپـرورش )چـه در ایران 
ذهنـی  بعـد  پـرورش  بـر  کشـورها(  سـایر  در  چـه  و 
بـه  سـاحت‌ها  سـایر  پـرورش  و  اسـت  دانش‌آمـوزان 
حاشـیه رانـده شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
سـاحت  قبیـل  از  دیگـری  سـاحت‌های  دانش‌آمـوزان 
معنـوی و روحانـی، عاطفی، اجتماعی و غیـره نیز دارند 
کـه در صـورت بي‌توجهـي بـه این امـر، یعنـی پرورش 
سالمت  ضامـن  آنچـه  واقـع  در  دانش‌آمـوز،  کلیـت 

جامعـه اسـت، بـه خطـر می‌افتـد.
همچنیـن، ظهـور گرایش‌هـای مختلفی تحـت عنوان 
گرایش‌هـای معنـوی نوظهـور در داخل کشـور همراه با 
تبلیغـات گوناگون و نشـر اطلاعـات غیرصحیح از طریق 
رسـانه‌ها و فضـای مجازی، دانش‌آمـوزان و جوانان را به 
سـمت انـواع سـبک‌ها و گرایش‌هایی در رابطـه با معنا، 
هـدف، ارزش و حقیقـت غایـی زندگی جـذب كرده که 
در واقـع ارزش و اعتبـار ندارنـد و حتـی در برخی موارد 

زمینه‌سـاز انحـراف عمیـق فرد نیز می‌شـوند.
مضافـاً اینکـه، در منطقـه شـاهد ظهـور گرایش‌هـای 
افراطـی نظیـر داعـش هسـتیم کـه بـا ادعـای دیانـت 
و دینـداری، جنایـات بزرگـی را مرتکـب می‌شـوند. از 
سـویی، بـه اسـتناد تحقیقـات داخلـی صورت‌گرفته در 
داخـل کشـور، تربیت دینـی دانش‌آموزان در سـال‌های 
اخیـر توفیـق لازم را کسـب نکـرده و در ایـن زمینـه با 
ضعف‌هایـی جـدی ماننـد قشـری‌گرایی و ظاهرگرایـی 
در دیـن و بي‌توجهـي کافـی بـه باطـن دیـن همـراه 
بـوده اسـت. ایـن امر تربیـت دینـی دانش‌آمـوزان را در 

معرض آسـیب قـرار داده اسـت.
عوامـل فوق زمینه‌سـاز بروز انواع مشـکلات و مسـائل 
عقایـد  و  اعتیـاد  نابهنجاری‌هـا، خشـونت‌ها،  اخلاقـی، 
اسـت.  بیـن جامعـة دانش‌آمـوزان شـده  نادرسـت در 
توجـه بـه این موارد موجب شـده اسـت تربیـت معنوی 
کـودکان و دانش‌آمـوزان در کانـون توجـه متخصصان و 

کارشناسـان تعلیم‌و‌تربیـت قـرار گیرد.

● تربیـت معنویـت در گفتمان انقلاب اسالمی با 
چـه ویژگی‌هایی شـناخته می‌شـود و چـه ضرورتی 

دارد؟

و  تعریف‌هـا  معنـوی،  تربیـت  چیسـتی  دربـارة 
رویکردهـای گوناگونـی وجـود دارد، چـرا کـه دیدگاه‌ها 
و رویکردهـای متعـددي نسـبت بـه چیسـتی مفهـوم 
معنویـت مطـرح شـده اسـت. در عین ‌حال، بـا توجه به 
ریشـه‌یابی ایـن مفهـوم، چنانچـه آن را ناظـر بـه معنـا، 
هـدف، ارزش و حقیقـت غایـی زندگـی و تنظیـم همـة 
ابعـاد وجـود آدمـی و ارتباطـات او- یعنـی ارتبـاط بـا 
خـود، خلـق، طبیعـت و امـر متعالـی- حول ایـن محور 
بدانیـم، و بـا تکیه بر مسـتندات موجـود، می‌توان اظهار 
كـرد کـه معنویت در چارچوب دین اسالم به شـناخت 
خداونـد متعـال و تقـرب بـه او ناظـر اسـت. بـر همیـن 
اسـاس، در تربیـت معنـوی نیـز بایـد بـه سـمت ایجاد 
توانمندسـازی  نیـز  و  سـواد معنـوی در دانش‌آمـوزان 

آن بـراي نقـد و ارزیابـی دربارة معنـا، هدف، 
دیـن  در  زندگـی  غایـی  حقیقـت  و  ارزش 
خـود )اسالم( و نیـز سـایر ادیـان یـا حتـی 
گرایش‌هـای گوناگـون معنـوی حرکـت کرد. 
کـه  می‌شـود  فراهـم  زمینـه‌ای  بدین‌سـان 
دانش‌آمـوزان در فراینـدی آگاهانـه، فکورانـه 
و خردمندانـه، معنـا، هـدف و حقیقـت غایی 
زندگـی را طبـق دین اسالم بشناسـند و در 
عیـن ‌حـال مواجهـه‌ای خردمندانـه و نقادانه 

بـا گزینه‌هـای دیگـری که به اسـم و در قالـب معنویت 
ایـن  بـه آن‌هـا معرفـی می‌شـود، در پیش‌گیرنـد. در 
را هدایـت کـرد  بایـد دانش‌آمـوزان  راسـتا همچنیـن 
کـه همـة سـاحت‌های وجودی‌شـان‌ـ اعـم از سـاحت 
جسـمی، ذهنـی، عاطفـی و اجتماعـی‌ـ را پیرامون این 

امـر متعالـی تنظیـم کنند.

● بـه نظر شـما مدیـران و معلمـان در تقویت 
می‌تواننـد  نقشـی  دانش‌آمـوزان چـه  معنـوي 

كنند؟ ایفـا 
حداقـل اقدامی‌ که از نظام آموزش‌وپرورش، مدرسـه‌ها 
و معلمـان انتظـار می‌رود، این اسـت که بـه دانش‌آموزان 
کمـک کننـد سـواد معنـوی لازم را دربارة معنـی، هدف 
و حقیقـت غایی زندگی در چارچوب دین اسالم کسـب 
کننـد. نیـز بـه آن‌هـا کمـک کننـد قـدرت تشـخیص و 
ارزیابـی نقادانـة آنچـه را تحـت عنـوان معنی، هـدف، و 

ارزش در جامعـه ارائـه می‌شـود، به دسـت آورند.

● از طرف رشـد مدرسـة فردا از شـما تشـکر 
می‌کنـم.

در صورت بی‌توجهی به 
این امر یعنی پرورش 
کلیت دانش‌آموز در 
واقع ضامن سلامت 

جامعه است، به خطر 
می‌افتد
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روایت پژوهی
ادارة  در  پژوهــش  کارشناســی  پســت  در   ۹۷ ســال 
آموزش وپرورش منطقة رباط کریم مشغول به کار بودم که 
یک روز مدیر یکی از هنرســتان های این شهرســتان وارد 
اتاق شــد. از پرخاشــگری و دعواهای یکی از کلاس های 
مدرسه شکایت داشت و دراین باره با من مشورت کرد. تنها 
راهی که به ذهنم رسید، اجتماع پژوهشی در آن کلاس و 
وارد شدن به بحث پرخاشگری به صورت غیرمستقیم بود. او 
هم که قبلًا با کارگاه من آشــنا بود، خیلی خوب استقبال 
کرد و قرار شد هفتة آینده روزی را برای ارائة کار به مدرسه 

بروم و با دانش آموزان کار کنم.
 روز موعود سر رســید و من به کلاس مورد نظر هدایت 
شــدم. هیچ کدام از دانش آموزان ســر جایشــان نبودند. 
كلاس بســیار شلوغ و نامرتب بود. ســلام کردم. آن ها که 
دیدند فردی غیر از دبیرشان سر کلاس حاضر شده است، 
جویای علت شــدند. من هم ضمن معرفی مختصر خودم، 
در خصوص برنامة اجتماع پژوهشــی و ضرورت وجود این 
برنامه در آموزش وپرورش گفتم و خاطرنشــان کردم الان 

هم تصمیم دارم با هم یک کارگاه مختصر داشته باشیم.
دختران از ســر کنجکاوی برای کار حاضر شــدند. ابتدا 
چیدمــان اجتماع پژوهشــی را آمــاده کردیــم. من که 
نمی خواستم مستقیم به موضوع بپردازم، از آن ها خواستم 
احساساتی را که در طول روز با آن ها مواجه می شوند، بلند 
بگویند و من موارد را روی تخته می نوشتم؛ احساساتی مانند 
»خوش حالی، تنفر، پرخاشگری و غم« عنوان شدند. سپس 
پرسیدم بیشــتر روزها با کدام احساس درگیر هستند؟ با 

رأی گیری »پرخاشگری« رأی آورد.
یک مرتبه بچه ها همه با هم زدند زیر خنده. خودشان باور 

نمی کردند؛ مثل این بود که تلنگری به آن ها زده شد.
پــس از آن، خواســتم هرکس یک پرســش بــا کلمة 
پرخاشگری بنویسد. سه دقیقه فرصت دادم فکر کنند. بعد 

پرسش ها نوشته شوند.
زهرا: پرخاشگری چیست؟

ملیکا: چه زمانی ما پرخاشگر می شویم؟
ریحانه: چطور می توان پرخاشگری را کنترل كرد؟

فاطمه: آیا پرخاشگری احساسي طبیعی هست؟
پریا: عصبانیت با پرخاشگری چه تفاوتی دارد؟

سؤالات مشابه حذف شدند. از بچه ها خواستم یک پرسش 
را انتخــاب کنند تا در مورد آن گفت وگو شــود. همکاری 
بچه هــا کار را برای من نیز با لذت همراه کرده بود. پس از 
رأی گیری و شمردن رأی ها، سؤال شمارة 3 )راه های کنترل 
خشم( انتخاب شد. از ریحانه که سؤال را مطرح کرده بود، 
خواستم یکی از دوستانش را انتخاب کند. او فاطمه را صدا 
زد. گفتم جواب سؤال را بدهد. پس از پاسخ وی، مخالفان 

را صدا زدم و کار ادامه پیدا کرد.
گاهی بچه ها به دعواهایی که کرده بودند اشاره می کردند. 
حتی وسط بحث یکی شــان گفت: زهرا جلوي در مدرسه 
کــه فلان اتفاق افتاد، تو می توانســتی چنین کاری بکنی! 
جالب بود! بچه ها خیلی خوب به خودشــان و رفتار قبل و 
پیشنهادهای فعلی شــان مراجعه می کردند. من هم گاهی 
اجازه می دادم در مورد رفتارهایشــان مکث کوتاهی داشته 

باشند. سعی کردیم راه حل های مفید جمع شوند.
زنــگ تفریح كه رســید، بچه ها خیلی ناراحــت بودند. 
می گفتنــد چــرا كلاس تمــام شــد! وقتی خواســتم از 
احساسشان در مورد این کارگاه بگویند، همه می گفتند ما 
یادمان می رود و احتیاج داریم تکرار شود. مي گفتند داشتن 
این جور کارگاه ها حق ماســت و باید در مدرســه برای ما 

برگزار شود.
بعد از اتمام کار، با مدیر مدرسه صحبت کردم و قرار شد 

سه روز برای معلمان مدرسه کارگاه بگذارم.
خوشبختانه معلمان نیز آن را بسیار پویا دنبال می کردند. 
از معلمان خواســتم تجربة بازخوردشان از دانش آموزان را 

برایم بفرستند. جواب ها واقعاً خستگی را از تنم درآوردند.

نفیسه شهید اول
کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم وتربیت

پرخا شگري روي ميز تشریح

تجربه
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 امام خامنه ای مدظله العالی :
  توصیه من این است که در این سه روزى که شما در مسجد هستید، تمرین مراقبت از خود 
بکنید. حرف که مى زنید، غذا که مى خورید، معاشرت که مى کنید، کتاب که مى خوانید، فکر 
که مى کنید، نقشه که براى آینده مى کشید، در همه  این چیزها مراقب باشید رضاى الهى و 

خواست الهى را بر هواى نفستان مقدم بدارید؛ تسلیم هواى نفس نشوید.
۱۳۸۴/۰۵/۲۸ 

 «نگاهى متفاوت به قانون جذب»
 

اثر «حميدرضا مظاهری سيف»، در سال ۱۳۹۸ از سوی انتشارات معنويت پژوهی منتشر 
شده است.

 اين کتاب از بخش های مختلفی همچون نقد اثر بخشــی قانون جذب، نقد علمی قانون 
جذب، نقد دينی قانون جذب، راه های معنــوی موفقيت، تأثير معنويت در توليد ثروت، 
منابع و نمايه  ها و گام کوچکی است برای آگاهی بخشی عمومی نسبت به ادعاهای واهی 
مربوط به قانون جذب. بی شــک اين کتاب زمانی اثرگذار خواهد بود که هر يک از ما با 

فراگيری آن برای آگاهی بخشی به ديگران بکوشيم.
اگر همة ما در مقابل آگاهی يکديگر احساس مسئوليت کنيم و به هم بياموزيم، دنيا جای 

بهتری برای زيستن خواهد شد. 

اثر «حميدرضا مظاهری سيف»، در سال 
شده است.

 اين کتاب از بخش های مختلفی همچون نقد اثر بخشــی قانون جذب، نقد علمی قانون 
جذب، نقد دينی قانون جذب، راه های معنــوی موفقيت، تأثير معنويت در توليد ثروت، 
منابع و نمايه  ها و گام کوچکی است برای آگاهی بخشی عمومی نسبت به ادعاهای واهی 
مربوط به قانون جذب. بی شــک اين کتاب زمانی اثرگذار خواهد بود که هر يک از ما با 

فراگيری آن برای آگاهی بخشی به ديگران بکوشيم.
اگر همة ما در مقابل آگاهی يکديگر احساس مسئوليت کنيم و به هم بياموزيم، دنيا جای 

بهتری برای زيستن خواهد شد. 

شب های
کتاب «عصر جديد؛ دغدغه جديد» به قلم رسول حسين پور تکابنی و زير نظر سيدمرتضی حسينی نورانی

شاهرودی نوشته شده ونگاهی به مقولة معنويت و گرايش های گوناگون آن در درون و بيرون از 
سرزمين ايران دارد. 

اين کتاب با هدف معنويت پژوهی که يکی از مهم ترين موضوعات پژوهشی در جهان معاصر است؛  
نگاشته شده است.  به گونه ای که قرن ۲۰ و ۲۱ را قرن معنويت ناميده اند. 

«عصر جديد؛ دغدغه جديد»
طرحى معنوى براى زندگى

 
é ناشر دانشگاه اديان و مذاهب é مترجم: فاطمه شاه حسينی

é تحقيق و تنظيم: سيد حسين نصر é سال نشر: é ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۶۰۸
هدف کتاب حاضر، اراية تاريخچة مختصری از طريقه های تصوف و عرفان در جهان اسلام می باشد 

که توسط برخی از انديشمندان اين عرصه، تدوين يافته است. 

اين اثر، ترجمة بخش اول از جلد بيســتم مجموعه «معنويت در جهــان: تاريخ دانش نامه ای 
جست و جوی دينی» با عنوان فرعی «دانش نامه معنويت جهانی» می باشد که دربارة دورة آغازين 
تصوف و دلايل ظهور سلســله های عرفانی و تاريخچه و تعاليم اين سلسله ها نگارش يافته و با 

فصلی درباره فتوت، به پايان رسيده است.

جلوه هاى معنويت در جهان اسلام:
 طريقه هاى عرفانى
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نظام تربيت و برخورداري
 از معلمان معنوي

حسن ملکی

جاذبه هاي غيرجذاب  از 
معنويت كاذب!  

حميد رضا مظاهری سيف
نوجوانان و معنويات فراديني

صديقه رمضانی تميجانی


